


}¢ مقدمه کتاب قرائت تنزیلیه 

باسم الله ار حمان ات 

او نت الاسم 

و صلّی اللہ على سد و آل 

با غ ایا سدع نو سیاسگازتیم که بر سا مشت نهافی و حقایت صوده اراتس 
تأليفى دیگر از تألیفات متعلم اتمّه معصومین 9 فقیه عظیمالشان, محئد رضا 
تهرانی معروف به افضل عص ری که تماما از روی احادیث و روایات انمه 29 
میباشد بیاری و کمک حضرت ولی عصر اد به نحو احسن به جاب برسانيم. ‏ 
که اگر یاری و کمک از تر ود قادر بر جنين امر مشکل نبوده و نيستيمء لذا هر 
سيم و شام میگویيم: شکرا لک یا رب العالمین. 
همانطور که مستحضر هستید این کتاب در تنزيلات قرآن و امور متعلقه به آنست 
که در هر بایی یک حدیث ذکر شده که پیشتر از سیصد موضع. و تهصد و اندی 
خبر شده است که يدست توانا و پر برکت اين فقیه ال محمّد طا به رشته تحریر 
قر اتد السك 
لذااز آنجائیکه فرموده‌ند: من لم یشکر البخاوق تم یشکر الخالق, خیلی دوست 
داشتیم که نامی برده شده و تشکر و قدردانی شود از عزیزان و بزرگانی که ما را 
در تايب و تصحیح و چاپ این کتاب يارى نموده, ولی از تجا که خواهش قلبی 
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صرف نظر نموده» و سعادت عقبى و دنیای عزيزاتم را از خداوند متان خواهانيم. 
بار خدایا تو را بح عزیزترین کسانت محّد و آل سحاد سے میدهیم 
كسانيكه در هر کجای عالم در هر لباس و مکتبی که میباشند و خدمت به دين تو 
و احیای سنن رسول تو و خدمت به ائئه معصومین لو و فرمایشات آنها 
میکنند انها را از تمامی فتن محفوظ و مصون. مؤيّد و موفق و منصورشان بدار. 
در ضمن نکته‌ای که لازم به تذكر و ياداورى است: مصادر آیات و روایات. 
ياورقىهاء كلمات معدودی که در داخل ( ) قرار دارد از طرف مرحوم موف . 
نمی‌باشد بلکه از طرف حقير تاشر می‌باشد. لذا از شما دوستان ۲ 8 عزیز 
خواهشمتدیم در صورت لغزش و خطاهایی که وارد گشته است‌ما را بر أن آ گاه 
نموده. و با قلم زیبای عفو خودہ ما را بر لغزش‌هایمان أ كاه فرمایید. 
باز هم نکته‌ای كه اهم است ايتكه اين مرحوم كتب شطى ور شير شطى فاق 
وک ی قالش هدند کد از مسکربی نا یہ ازز السك الاو أن صد انی كد اذ 
كتب خطّی دیگر مرحوم افضل عص ر ل آگاه هستند خواهشمند یم ما رابر آن آگاه 
نموده تا به جاب رسد و چراغ روشتی باشد برای تاریکی قبر» و صدقه جار یه‌ای 
برای قردای قيامت :شما و ما باشد. 

افاج علیکم و رح الله کا 


قم‌المشوفة. ٭و نتسه کامپبوتری مرحوم اتصل عصره ۱۳۸۵ شمسی 





{f>‏ امور راجعه به تنزیل ترآن واشت تر یلیه 
باشم آللّه اومان ألرّحيم. 
قراآت تنزيليه. 
۱ بس 
بر احدی شترة نباشد که تحریف قرآن مُنرّل از نزد پروردگار که 
الأذ نزد صاحبالؤمان صلوات الله عليه است و بعد از قيام بیرون 
خواهد آورد انشاءالله تعالی غير جائز است عتلاً ونقلاً: وكذا 
تغيير قرائه أو. . 
و اما تحريف آنچه معلوم است از ما بين دفتین نبودن او از قرآن 
كول عقلاً و اقلا جائز است عقلاً نه تقلا و تغییر قرائة او جائه 
است غقلا و لتاق کمااینکه در این كتاف بنحو فذلكة ایماء شده 
ایت سی تباید ف شود که باعت كفاع خطث است. 
کتاب افضل در قراات تنزيلية مأثورة مأمونة: 
پاشم مان لحم 
بهذ له رب العائین. و الساوةعل فيه 
وق و علی اله في الیم انوا ریخب و عن ۱ 
الله وَرَسُولِه فالوا ادقن و لت على اضدادهم 
الخاهلين و آغدانهم الْكَاذبينَ, امین رَبَ السَمواتِ 
و الارَضین اف يدم تم فيه رن و الاخرین. 





مرحوم افضل امور راجعه به تنزیل قرآن 4۵ 
een‏ ت 


و بعد بايد دانست که قرآن آنچه معلوم است تنزیل او ببركة اثار و 
اخبار اهل عصمة علیهم صلوات الله قرائة او باید بنحو تنزیل 
باشد» کمااینکه مولاناالباقر 3 فرموده‌اند(۱)؛ 

فاا عَلَى الثاس آن یروا القرْانَ کیا اثزل. ۱ 

یعنی: نیست غير از این بر مردم است اينكه قرائة کنند قرآنرا مثل _ 
آنچه اژل شده است. 

لیکن اگر تقيّة وعلة خوف باشد از قرائة نمودن مغل آنچه نازل شده 
است قرائة میشود مثل قرائة عامّة و آنچه در مصحف است که 
مولاناالصادق جا قر مو ده‌اند(۲): 

افر کا یره الاش حى یوم الفا قذافام الا قرع كناب الله عل حر 
و اخرَح ااِمحَفَ اذى كَتَبَهُ عل 

یعنی: قرائة كن مثل آنچه قرائة میکنند مردم تا أينكه قائم شود 
داثم 4ء پس زمانیکه قائم شود قائم + قرائة میکند کتاب خدارا بر 


تال گے در پوو و ورد مصحف آنجنانیرا که که نوشته أو را على ا. 


۱- وسائل‌الشیعه؛ ج:۱۸ ض:۱۴۹ ۲- وسائل‌الشیعه؛ ج:۴ ص:۸۲۱ 


ا ہے 
دٍ ۰ امور راجعه به تنزيل قران قرائت تنزیلیه 
امات سوج وی سم ھت مہا ہے ےپ اک 


زيراكه آنحضرت فرموده‌اند نیه(۱)؛ 
ما نيع مق یشب قَوْل آلناس فيه الق 


_ هنج الى هه 


نشمة. 


و همین قرائة قرآن مثل آنچه نازل شده است فضل شخص است 
در نزد خدای تعالی» كمااينكه مولانا الجو اد فر مو ده‌اند(۲) 

ما آشتوی رَجُلانِ في سب و دين قط ال کان افضله عند الله عَبَوَجَل 
دياه فال: فلت قَدْ عَلِمْتُ قَضَلَهُ عند لاس ف الثادى و امنیس قا تَضْل 


عِنْد الله ؟ قال: يقزائة مان کیا 


أذ ذا 


خی 


انزل. 

یعنی: فرمودند: مستوی نیست دو مرد در حَسَبٌ ودين هیچوقت 
مگر پوده است افضل آندو نزد خدای عرو جل ادب دارتر آندو 
گفت: گفتم: بتحقیق دانستم فضل آنرا نزد مردم در مَحفل و 
مجلس» يس چیست فضل آن نزد خدا؟ فرمودند: بقرائة نمودن 
قرآن را متل آنچه نازل شده است. 

بس بايد شيعيان و موالین اه مدیلا کمااینکه اقتفاء و ابا 


خواهند نمود تمام قرا نیرا كه قائم آل محمَد لو بيرود خو اهند 


۱- وسائل‌الشیعه؛ ج:۱۸ ص:۸۸ ۲- وسائل‌الشیعه؛ ج:۴ ص:۸۶۶ 





موسوم افصل امور واه به ريل سووة ید $¥{ 
آورد باینکه قرائة میشود او که قرآن شرل است نه مثل آنچه در 
مصحف است. همچنین اقتفاء و اتباع میشود آنچه متسر است از 
او تا اینکه ساقط نشود آنچه میور است بآنجه مَعْسُور است؛ و 
آنچه تمام او درک نمیشود. تمام او ترک نشود. 

4 ز جهة سهل و آسان شدت بر سنعلمین از علماه ء ائمّة تعلیم 
صلوات الله عليهم از خاص و عام اهل مُوالاة و متابعة تعلّم مواضع 
قراات تنزيلية مأثورة مأمونة در هر موضع اقتصار و اكتفاء ميشود 5 
بيك خبر از اخبار واردة از ايشا نطكة: و يقيّة انظار راجعة باين مقام 
و مرام بعد از اتمام كلام» بعون الملک العلام الاختتام و الاعتصام 
خواهد آمد اتشاء الله تعالى. ۱ 
پس گفته میشود بعون الله المستعان: 

۴-سوره فامحة: چهارده خبر در چند موضع: 
اوّل: موضع یک: آيه سوّم: 
«ملک يَوْم الدین». 
کمااینکه در خبر داود بن فرقد است!۱: 
قال: : تفت آیا عير الله ا: َقَرَءُ ما لا اخصى «مَلک یوم ال 7 


سے 





۱- بحارالانوار؛ ج:۸۵ ص:۲۲ 


سر : قبت شنیدم امام صادق ۱9 را قرائة ترود آنچه احصاء 
نمیکنم: «مّلک یوم ال ین». 

و بايد دانست که قرائة «مالک يَوْم الدّينِ» از آنحضرت نیز در خبر 
وب ۱۳۱۷ 5 

3 9 كان يَقْرَءُ «مالك يَوْم الدّينِ» 

نفى نمیکند بوذن «ملكب تم الدپنِہ را قرائة تنزيلية یزهزیرا که از 
براق رسول داه و ائمّة عدى ا كه قرائت نمیکنند مگر ' 
آنچه رسو لخدا قرائت فرموده و مأموژٌ ناو بوده توسعة داده 
شده قرائة قرآن بهفت وجه نه تضییق شده است بیک وجه تا اينكه 
منافاة باشد مين فى شير مذکور و اشباه آندو از آنچه خواهد امد 


انشاء الله تعالی کمااینکه رسول خداتققة فرموده‌اند در خبر 


عبدالله الهاشمی از يدر خود 

اثانى ات من الله فَفَالَ: اِنٌ الله يمرك أن تفا لقن على حَرفِ واحد. 
َقَلْتُْ: یا رب وَسّعْ عَل؟ فقال: ان ۳ مرک آن تفر آلقزان علن سَبْعَةٍ 
آخزف ۱ ۱ 


یعنی: آمد من را آینده‌ای از خدا يس گفت: بدرستیکه خدا امر 


۱- بحارالانواز؛ ج:۸۵ ص:۲۲ ۲- وسائل‌الشیعه؛ ج:۴ ص:۸۲۲ 


ہبہ ھتان ۳00۳ بر یک وجه پس گفتم: ای 
پروردگار من توسعة ده بر من؟ يس گفت: بدرستیکه خدا امر ميكند 
تو را اینکه قرائة کنی قرآن را بر هفت وجه. 

يس هر يك از قرائة «ملک» و «مالک» در دو خبر مدکور بر وجه 
تتزیل اسع و از این بیان واضح و معلوم شد وجوه تنزيلية در 
اخبار مواضع اتية كه منافاة بين بودن جمیع آنها تنزیل قرآن نیست؛ 
بلی! بايد اقتصار و اكتفاء شود در اين وجوه سبعة توسيعيّة در هر | 
موضع از مواضع بآنچه از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین 
و ارد شده است» کمااینکه ذکر خواهد شد انشاء له تعالی نیزه پس ‏ 
بايد این نكتة در ذکر باشد در مواضع مستقبلة که باعث تحير و 
گر دز آخبار اكمةهدى يلا نشود. 

دوٌم: موضع دو آ یہ پنجم: «السْراط المشتقم» سيب کمااینکه در 
خبر حلبی است از مولانا الصادق 8 در خبر محمّدين حلبی(۱ 
قال: سبعتة ما لأ أخصی. 2 صل لد تر «اهدتا آلتّراط المشتقم». 


نماژ میکردم قرا ف میفر مو دند: «اهدتاالسراط المشتقم». 





۱- بحارالاتواز؛ ج:۹۲ ص:۲۴۳۰ _ 





۰۱۰۶ امور راجعه به تتزیل سوره حمد قرائت تنزیلیه 





و نیز از آنحضرت است در خبر داود بن فرقد: 
قال: «اهدتا الصراط المشتقي» بصاد که هر یک از السراط سين و 
اڈ ا بصاد از وجوه تنزيلية توسيعيَة است؛ و همچنین است بیان 
در سراطء و صراط بعد. 
وا سای وت ای لوا 
«صزاط لین( 
چھارم: موضع سا أنه هفتم: : «و غَيْرٍ الضالين» تنزیل است نه 
دو لا الضَالَينَ» كمااينكه مولانا الادق 8ة اسر بال و رد دوم 
فرمودنا۔ هو خخیر 9 صە. .رر 

لَ: و قرع رجل عل آی عبالله 4 شورۃ آلحَمْدِ على ما فى الصحف رد 
علزہ. تلان: ارد جزاط تن آنعنت علي عار آقشوب غلم د شنز 
الضالین». 
یعنی: گفته: و قرائة نمود مردی بر امام صادی ا سوره حمد را بر 
آنجه در مصحف است» يس رد فرمودند بر آن» پس فرمودند بگو: 
«صزاط مَنْ آنغنت ت علنهم عير القْضُوب عَلَہِم و غنر آلضالبن». 

۴- سورہ بقرة هفتاد خير در جند موضع نيز: 


.> ا سس سے س 








-١‏ بحارالانوارءج:۲۴ ص:۲۰ ۲- بحارالانوار؛ج:7؟ ص:۶۲ 





مرحوم افخضصل امور راجعه به تنزيل سوره بقره 4۱١‏ 





+ 
۳ 


او ل- مو ضح پنجم: 5 سست و سه؛ و إن كنت" في تا نڑلنا على 
نا نې عَلِيِ» تدریل است لَه بدون «نې علیٍ» کمااینکه در خبر جابر 
است از مولاناالباقر ۱(8): 


قال: رل جَبرائیل ذه الآيَةِ على تفه هكذا دو إن كن في ریب يما 
رلا عل عَبْدِنا فى على فأتوا بِسُورَةٍ من مثله». 

یعنی: فرمودند: تازل شد جبرئیل بر محمد وا همچنین او إن 
کم (تا آخر). ۱ ۱ 
دوّم: موضح ششم: لیت پن‌جاه و نه: «فیّدل لین ظَلَمُوا ال مد حه 
لا عبر آلذی قيل 1# تنزیل است نه بدون «ال مد حَنَهُْ و کذا در 
ظْلْمّوا در يعد کمااینکه مولانا الباقر ا در خبر محمّدین الفضل 
فرموده‌ائد("*: 

قال: رل جبرئيل ذه الأيّةِ على مد علض هكذا «فَبَدّلَ ألْذِينَ ظْلَمُوا ال 
د حَمّهُم قَوْلاً غَيْرَ آلذی قيل عم فلا على لین ظَلَمُوا ال مد حَقَهُم 
را یڈ التَّماءِ يما کائوا تَفسقون». 

یعنی: فرمودند: ناژل شد جبرئیل باین آیه پر محمبل 47 همچنیه 


«قبَدل الت (تا آجخز). 


۱- بحارالانوارءج:۳۵ ص:۵۷ ۲- بحارالا توارکج:۲۴ ص:۲۲۴ 





4۶ امور راجعه به تنزيل سوره بقره قرائت تنزيليه 
و نیز مولانا الباقر فرموده‌اند: نازل شد جبرئیل باین آ یه این 
پش 

و فال ان ال خر حلم ع لد قبل شم نا عل الدب ظَلَبُوا 
ال محَمَدٍ رجزامن التماء ا كاثوا يَفْسُقُونَ». 

كه هر يك از وجوه توسیعیّة تنزيلية است که منافاة بين آنها نیست 
کماایتکه اشاره شد. 

سيّم: موضع هفتم: آیه هشتاد و پنج: «فا جَزاء مَنْ يفل ذلك منکم و 
من غبرکم 1 خزی فى اھت الدنیا» تنزیل است نه بدون «و من عُ رک 
کمااینکه در خبر اسسق بن اسمعیل است از مولاا القادق او 
قال: «فا جرا مَنْ یَفعل يفل ذلك مِنْكُمْ و من کم الا خزی في الحيُوةٍ الدنيا». 
یعنی: قر مو دند: فا ا (تا كي 

چهارم: موضع هشتم: آیه نود: دش نا آشتروا به نسم آن یروا با 
آنل الله في عَلي بَيا» تنزيل است نه يدون «فى على» کمااینکه در خبر 
جابر است از مولانا الباقر و۲۱ 


۶ فصل الخطاب» ص:۲۵۴ > بحارالانواں ج:٩۸ ص:۴‎ -١ 
فصل الخطاب ص:۲۶۳ - بحارالانوا ج:۵۰ ص:۳۱۹‎ -۲ 
بحارالاتوار؛ ج:۳۵ ص:۵۸‎ -۳ 


َال ا و جرب دبع عل رن فک مرف ی ما آشترؤا يه 
اا ن يدوا با آنل اللَهُ في عَلِي یی 

يعنى: فرمودند؛ نازل شد جبرئیل باين آيه بر محمد این چنین 
شش ما آشترّوا» (تا اش 

پنجم: موضع نهم: : آیه نود و یک: ذا قبل انوا یا آَل الله في 
على قالوا توْمنْ ما أنزل علینا وَ يَکَفْرُونَ : ها وَرْائَهُ مما آنْرّلَ له فى عَليِ» 
لوول یت ته بدون «ق علي» كماانيكه نیز در خبر: جاير جعفی 
است از مو لاناالباقر ؛ ا 

قال: يا جایر د ول مُزز الأية عل محمد في مُکڑا و الله: «و ذا قبل گ 
آینوا ال الله فى على الوا من يما انزل عَلَيْنَا و يَكْفرُونَ ۽ ما وزائه با 
ال ال فى عَلء. ۱ 
یعتی: كفت جابر: فرمودند امام باقرك: نازل شد اين آيه بر 
محمد ۴ا این جنين قسم بخدا «و إذا قپل هم» (تا آخر). 

ششم: موضع دهم: آيه صد و دو: « توا ما تَثلوا الشياطين يولاية 
الشّياطين على ملک سْلیان» تتزیل است نه بدون («بوّلايَة الشياطين» 
کمااینکه مولانا الصادق# فرموده‌اند در خبر ابی بصیر ۲ 3 


سس — 





۱- فصل الخطاب ص:۲۵۵ ۲- فصل الخطاب: ضص:۲۵۶ 





4۱۴$ ۱ امور راجعه به تنزيل سوره بقره << قرائت تنزيليه 
نی وله عََوَجَلَ دو اتَبعُوا ما لوا الشَياطين بوَلاية الشّياطين عَلىْ ملک 
ا 
هفتم: موضع یازدھم: آیة يک سر شش فا نا يها أ 
هر منها مثلها» تنزیل است ته «أؤ مثلها» کمااینکه وو مقر اجس 
وه یلد اسف 
قال: رات عد آی بهلي دنا تشخ ین ان یه أو نيا تأت متیر منها آذ 
د فقال: إذاكانَ ينها و یأت مِغْلِهَا قل ینسخھا؟ كُلْتُ: هذا قال 
رو جو با قال: لأ قلت كَيْف؟ قال: لَيْسَ فما آلف و لا واوٌ. 
یعنی: گفت: قرائة نمودم نزد امام صادق كه «ما ننسخ» (تاآخر 
مذکور) يس فرمودند: زمانیکه نسخ نماید او را و بیاورد مثل او پس 
نسخ ننموده او راء گفتم: همچنین فرموده است خدای عرّوجل؟ 
فرمودند: ته گفتم: چگونه؟ فرمودند: نیست در او الف و نه واو. 
هشتم: موضع دوازدهم: یه یکصد و چهل و سه: «و کذلک جَعلنا کم 
آم طا لتکو نوا شُهداء على الناس» تنزیل است ته «أَمَّةَ» كماايتكه از 
مو لاناالامیر 39 اسبت ذر شير نعمانی در قول خدای تعالی(۳ 
«وَكَذْلك جَعَنا کم مد وَسَطاً لتکونوا مُہذاء على الثاس» 





۱- بحارالانوار؛ج:۴ ص:۱۱۶ ۲- بخارالانوار؛ج:۹۳ ص: ۲۷ 


نهم: موضح سیزدهم: آيه یکصد و پنجاه و نه: «إنَّ لین یمن ما 
انا من الییّتات 8 آهدی ف على» تنزیل است ئه بدون لاق عل ی 
کمااینکه دز خبر اين اہی عمیر است از مولانا الصادق 9ة(١):‏ 

فى قول له عََوَجَلَ: «إنّ لین یو ما نا ین ایا و دی 


على». 


ره 
4 


a 


دهم: موضع چهاردهم: أيه دویست و پنج: «و 1 توّل سعی شعی في 
الس الد فنا یلک الوك انل 807 و شۇء سرپوته و الله 


ك 2 eo‏ ا 3 ۰ سے ۳ 
لاحب القساد» ريل است ذه يذو ووو و شوء کر وچ 


و ت هو عنر ا EEA‏ 


«و إذا تول سعی فى الازض لیفسد : فا و ملک الْحَرْتَ و ال له و 
شوء شريرته و الله لأ يحب الْقَساد». 
یازدهم: موضع پانزدهم: آيه دویست و یازده: «سل بَنيإشرائبل کم 


ی ب م سح 6 


اتیناهم من اة بن بت َة میم مَنْ امن و منم مَنْ جَحَد و مهم مَنْ ار و منم مَنْ 
يَدّل» تٹزیل است ته بدون ایہم قن امه ا اجر کمااینکه 


مولاناالصادق ا در خبر ابی بصير قرائة فرموده‌انذ(۳: 





۱- بحارالانواریج:۲ ص:۷۶ ۲- بحارالاتوار؛ ج:۹ ص:۱۸۹ 


۳- بحارالانوارءج:۲٩‏ ص:۵۸ 


ہ۔ سم یوس اتقو وس تست لت هو چ وتو چ ی و ی بویت میت 
(۱۶> امور راجعه به تتزیل سوره بقره قرائت تنزیلیه 
سس سم ریمےوشو ل سیت سس سم ا یس می ام ہس اٹ 

نت 4 «سَل بر انناب اب ة ِم مَنْ امن و منم مَنْ 
۾ بل و من بيدّلْبِفتة اله من بد ما جاتن 


٦ 
1 
با‎ 
٢ 
1 
ا‎ 


دوازدهم: موضع شانزدهم: آرے فو مو جيارمة دز ندرا 2 
لوا حت كول الیل تنزیل است نه بدون دم وُلْزِلُوا» كمااينكه 
شتآ عید له يه بر دو لوا رگا لک 0ل اتل 

سیزدهم: مو صح ا دویست و سی و هشت: «خافظوا على 
الطَراتِ و الصَّلوةٍ الوْشطىٰ و صَلوۃ الْعَضْرِ» تنزیل است نه يدون هو 
شل القشر کمااینکه در خبر سكلور مسلم امت از 


مو لاناالباقر و 
: کال كلت لك دافقار> اتا فقا : «خافظرا عل الصَلَوَاتِ و 
السَلوة الدشْطئ و صَلوة الکَضر 8 1 نتینْ» قال: کت تزا 


بعتی:گقت: گقدم ان براق ۱1 فی ہت وطارة وشطی» سی فرمودند: 
محافظة كنيد بر صلوات و صلوة وسطین و صلوة عضر و فائم 


سا سس سم 


۱- بحارالانوار؛ج:۶۷ ص:۱۹۸ ۲- بحارالاتوار؛ج:۸۲ ص:۲۸۸ 


شو ید از برای خدا در حالیکه قنوت کننده هستید» و فرمودند: و 
همجنين قرائة فرمودند رسو ل خدا ية . 

چهاردهم: موضع ھجدھم: ںہ دویست و چھل: «و لین ترفن 
منک و يَدَرُونَ آژواجاً دَصِيّةً لآزواجهم إلى ال غَيْرَ اخزاج مُخْرَجَاتٍ)» 
تنزیل است ته بدون «خرجات» کمااینکه در خبر عمرین حتظلة 
أت از مو لاناالباقر غڑڑھ') 

دو الّذينَ فقون منکم و یدرون آژواجاً رید ززاجهم إل اقول عو 
إخزاج خر جات». 

پانزدهم: موصع نوزدھم: أيه دویست و پنجاه و پنج: «له ماق 
السَمواتِ و ما فى الاض و ما یی دما مت الثرئ ال یب و الشَهادة 
هر ال من الحم شی کہ ألّذی؛ تا (هم قبا خالذون ۴ ام ده رب 
الَْالَنَء 7 است نه بدون «وَ ما نیا» تا «هو الدَحمن ن الرحم» در 
و سط و«وَالحَمدُ لله رب لا ین» در آخر کمااینکه در خبر حسن بن 


اه قرع ابا سن الؤّضَائظَةِ: ie‏ لا[ ل الا ہو الي لیم لا ذو سن و 


وأ تم له یا ق الَموات زخا قالش و ها ییا وا قنك الى ی عا 





-١‏ فصل الخطاب» ص علي + - بحارالانوار؛ج:۲٩‏ ص۲۶۲ 


41۸A}‏ امور راجعه به تتزیل سوره بقره فرائت تنزیلیه 
لیب و الشہٰادَۃ هو ان الرحم مَنْ ذاالذی يَشْقَع عنده» إلى قَوْله تعالى 
«هم فيا خالدون وَالْحَمْدُ لله َب الغالمين». 


بعنی: بدرستیکه قرائة فرمو دند امام ر صانخلا: «اللّهُ» (تا انس شير 


مکو رة و از آنحضرت است نیز در خبر ابو ستان اسب (0۱: 
لہ ما فى الزات و ما ق الآزض و ما تحت الفری غا العَیْب و القَّبَادَةٍ 


خن را از 
فمیی 
> ور فى ی 26 م 


فال ا: كان عَل بن الحسين ند يَخلف مجتهداً أن مَؿ قَدَتَهَا ای :أيه الکڑیی 


- 


2 


یل رَوال الشّمْس سَبْعينَ مَرَة فواقق َة السَّبْعينَ راا غفر له ما تام 
سخ دن و انعر فان مات ق عایه فات قفرا غير خاسب. الله لاله لا 
هو الح الوم لا تاخذة سن لأ نوم له ما فى المّلزاتِ ما ق الآزض و 
باقن ےنت ان الم العَيْبِ وَالشّهَادَةٍ قلابظهر على غنبه ادا من 
ذالذی یم عده الا بادنه يَعْلَمُ ما بن آیدمم» إلى وله «هم فما 


, ھ ۳۹ 
خالدون». 


۱- بحارالانوار؛ج: ۹۲ ص:۵۷ ۱ 

۲- مستدرک الوسائل ج:۶ ص: ١١2‏ - فصل الخطاب ص۲۶۰ 

عو ا تپ عاو السو عو ای عد الله 3 (الی‌ان‌قال:) عالم الغیب و التّسهادة 
الرّحمان الرحیم بدیع السموات و الارض ذوالجلال و الاكرام ربٌ العرش العظيم. 


مرحوم افضل آمور راجعه به تنزیل سوره بقرهء | 41۹$ 
یعنی: فرمودند: بود على بن الحسین 1 قسم میخورد در حالیکه 
نے فان # قفد توق یدیک سے کس تاک قيقد او وا بعت 
آیةالکرسی را قبل زوال شمس هفتاد نوبة» پس موافق شود تمام 
آن ملعاد توبة ڈرال شمسی زا أمرؤيده مشود از براي آق اتمه 
مقدّم شده از گناه آن و آنچه مو خر شده؛ يس اگر رد در سال خود 
مر ده است میاه للم شب سای شتہ ا ]لق یا آغر یں 
مذکور که هر یک از وجوه اماميّة مسموعة مثل غير آنها در اخبار 
ملگ وتان عالق ادص لقاع نیمه است که در ال افا ا 
شانزدهم: مو صح بيستم: 5 دويست و پنجاه و شش نیز: «و الد پن 
کفرّوا بولاية غلبن بیطالب أَوْلِيائهُم ؛ الطواغيتِ» قثو بل اس ایت 


ساپس کک ہے rs eps‏ ناا 


«ابوَلايَة على بن ای طالب» و دالطاغو ٿ» بدل «السایت» کمااینکه 





در خبر اين شهرآشوب است از مولانا الباقر بډ 

0( : الْذِينَ کقژه وا بوَلاية على بْن أبي طالب راهم الطّاغيتُ» قال: تول 
جبرئیل ذه ای مگذا. 

بعنى: فرمودند: نازل شده است جبرئیل باین أيه اين جنين. 
هفدهم: موضع بيست و یکم: آيه دویست و شصت و یک: «کمَتل 


س سمه 





¬ فصل الخطاب: ص- ۳۶۰ 


}1۰{ . امور راجعه يه تنزیل سوره آل محمد ٠‏ قرائت تنزیلیه 
حَبّ نیت سَبْحَ سنابل فى كل سنبلة بأۃ حَبةِ اک من لکت» تنزیل است 
TOE‏ ا مر من ذلک» كمااينكه از مولاناالعالم 





موسى بن جعفرلية است در خبر الشيارى١١‏ 
ق قَوْلِه تعالی: «کمتل حب أذ نبت سب سابل فى كل سنبلة مأة حب او أكثر من 
ذلک». 
هیجدهم: مو ضع بيست و دوم: آیه دویست و هفتاد و شش: «الّا ين 
اون الوا لا ومون یوم یمه لا کب یوم الّذي یط اسان ین 
الس» تنزیل اسبت 45 بدون «یوّم الْقیِمَة» کمااینکه نيز مولاناالعالم ا 
موسی بن جعفر در خبر سیّاری فرموده‌اند(۲): 
في قَولِهِ عَرَوَجَل «و الذپن کون لا لا یقومون مایم له با تقوم 
ِلد یط الشَيْطانْ من الم 

۵ - سوره آل حمّد: شصت و یک خبر نيز در چند موضع: 
اوّل: موضع بيست و سيّم: "یه سی وميه لال اططو نع تساو 
ال ایز ہم و ال محمد على الْعالمين» شتویل ات ت وو ال عمران» 
کماآیشکه دو خير این عمروالوییری است از مو لا ال ادق 9 (۳ 


-١‏ فصل الخطاب. ص:۲ ۲۶ ۲ فصل الخطاب. ص:۲۴۲ 
۳- فصل الخطاب» كرون 1 


قال: قلْتُ آ ما كه ى كاب اللہ هم آهل بیعه؟ قال: ول الله 
اک و تعالى دانٌ الله اصْطْق ام و 5578 ره و آل عمران و ال 
حتَيٍء ھُکذا نَرَلَتْ على الْعامينَ ذرَية بَعْضّيًا من بغض و | ؛ ميخ علم و 
ایکون له من ارم ليم ین أضلاييم 


1 


بدرستيكه آل محمّد اهل بيت آنست؟ فرمودند: قول خدای 

تبارک‌و تعالی: 

در الله اضطق ام و نُوحاً وال ابراه و آل عمران و ال لد همچنین 

نازل شده است «علی العالمينَ» ذريّة بعض او از بعض است و خدا 

سمیع علیم است. و نمیبوده باشد ذرّيّة از قوم مگر از نسل ايشان از 

اصلاب ایشان. ۱ 

دوم: موضح بيست و چهارم آيه چهل و دو: «یا زیم افق ریک و 

اشجدي شُكرا لو از کی مح الا کعین» تتریل است که بدون وشک ا له 
شجٌدی و از کعې مح الا کعین» كمااينكه در خبر حکم بن عتيبة 

است از مولانا الباق خو( 

فى قَوْلِهِ تعالی «یا م مرم اي ریک و انجدي شرا له و ازگی مع 


--١‏ فصل الخطاب؛ ص: م ؟ 


451 امور راجعه به تنزيل سوره آل محمّد فرائت تتزیلیه 





الا کعین». 
سیا موضع بیست و پنجم: آ یہ پنجاه و پنج: اغا ال یا عیسی إن 
رافعک ال و متوّفیک» تنزیل اسک آے «متوّفیک و زافعک ل 
کمااینکه بر سے سحاد جمهزر از بعضی آڑ اس سات تا ای از 
مولاناالصادق ۱۱9 

ف َل الله جل ذه ې امك لو متوتپک» هکذا رلت 

چهارم: موضع بيست و ششم: آیه هشتاد و یک: «و لآ الله میثاق 
أت ابیت كا ایک تنزیل است كه بدون كت کمالینکه در خبر 

حبیب السبجستانى است( 
فال: لت اباجَاقر عَنْ ول اللِ تبارَك و تَغالیٰ «و اذ اَعَد ال مياق 


ین تاکز اب شش باتع كذ 


و و 1 في اص عن نت ظ ے وه و و ۰ 
ین عيسئ 98 بت محمد پا و ينصيرة و يذركه؟ 


-١‏ فصل الخطاب: ص۲۶۵ 
۲- فصل الخطاب؛ ص:۲۶۵ - بحارالانوار ج:۱۵ ص:۱۷۹ 


نوا له یا حَِيبٌ (الخ)(۹. 

يعنى: گفت: سوال نمودم امام باقر ا را از قول خدای 
تبارک و تحالی «و زمانیکه اخذ نمود خدا میثاق نبیین را آنجه دادم 
شما را از کتاب و حكمة بعد آمد شمارا رسول مصدّق از برای 
آنچه با شما است هرآ ينة البته ایمان آورید ناو و هرا ينة البته نصرة 
كنيد آنرا پس چگونه ایمان میاورد موسی و عیسی لله و نصنرة 
میکنند آنرا و حال آنکه ادراک ننموده آنرا و چگونه ایمان میاورد 
عیسو بمحمد 9 و نصرة میکند آنرا و حال آنکه ادراک ننموده 
آنراء پس فرمودند: ای حبیب بدرستیکه قرآن بتحقیق افتاده شده 
است از او آيات كثيرة و زياد نشده است در او مگر حروفی خطا 
نموده باو كَتَّبَّة و توهم نموده او را رجال و این غلط است» يس قرائة 
كن «و اذ أعْذٌ» تا خر مذکور همچنین نازل شده است ای حبیب. 
پنجم: موضع ببست و هفتم: آیه هشتاد و شش: «لن نالوا ابر حَی 


توا ما ونه تتؤیل اسست كه ناما ونا کمااینکه در خبر يوس 





سے کہ س کے ت 





س س ۔- 


<١‏ و فى حدیث: قال: لتومتن برسول الله و لتتصرن اميرالمؤمنين (الخ). 


بن ظبیان است از مولانا الصادق 99 .)١(‏ 
ن تنالوا ار حى تفقوا ما تحيُونَ» بم واحدة. 

بعنی: «لْنْ نالوا ار حن نیوا ما تیوه بيك میم است. 
سشم: : موعیج بيست و هشتم: : آیه نود و سه: دا و ان س ا 
لرَسُولٍ الله ثم الامام من بَعْدِه» تنزیل است نه بدون «لرَشول الل 
الإمام مِن بَعْدِهِ» كمااينكه در خبر حسين بن خالد است(©. 
قال: قال أب سن ال وّل ِد: کف تفه هزم اليه «يا یذ ین انوا وا 
الل جه فاته و لاو ال" و امه مُسلفون» ماذا؟ كلت مسلون فغال: 
شبخان ال یوقم عم ٍسم الایان ىف ينها 2 سو الإشلاً 
الان فوق الاشلام قلتُ: هکذا قرء فى قرائه 
کیک وس او ی جن شر لک مد «لا و ان 
ون لول ال امام ین بَعْدِه». 
وس ہوجو سابع 3#: چگونه قرائة میکنی این أيه را 
« یا يا لْذِينَ» 5 آخر مذکور يست چیست این گفتم امب لخو فو يفون 
فرمودند: با اله واقع میسازد: و اتضان اساق ولب ال 


وه قصل الخطاب ص:۲۶۶ 
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ایشان را مؤمنين بعد سوال میکند ايشان را اسلام و حال آنکه ایمان 
فوق اسلام است» گفتم: همجنين قرائة ميشود در قرائة زید 
فرمودند: نیست غیر از این او در قرائة على چ و حال آنکه او تنزیل 
آنجنانیست که نازل نموده است باو جبرئيل بر محمد اش 3 
أن مون لرشول الله ثم الإمام مِنْ بَغدہہ است. 
و از مولانا الصاد ی در خبر طبرسی است: رو ان 2 ساون 
بتشد ید. 
هفتم: موضع بيست و نهم: آیه صد و دو: «و کم على شَهَا حُفْرَةٍ ین 
التار فَانْقَدَ كن ما محَمَد» تنزیل است له بدون «مْحَمَّدِ» كمااينكه در 
بر ر احمدین محمّد بن خالد است از مولانا الضادق ۱(98): 

له تعالی و علی شفا خفرة مِنَ الثار انق کم مُا مدد , هکذا 
الله تزّل ا حبر ثيل لیا اذ على مد وٹ 
یعنی: در قول خدای تعالی «و کم لتر خا أ ر مذكور همجنين. قسم 
بخدا نازل نمودہ است باو جبرئيل بر محمد پل 
هشتم: موضع سىام: آیه صد و چهار: هو لکن منکم أقّة» تنزيل 
ات که واھ کساایتکه دو خبر طیرسی اسع از مولانا الشادق چ ` 


۱- تفسیر صافی؛ ص:۱۰۳ - بحارالانوار» ج:۸۹ ص:۵۷ - کافی؛ ج:۸ ص:۱۸۲ 





۲۶ کے امور راجعه يه تنزیل سوره آل محمّد قرائت تنزبلیه 





ا 


«و لکن منکم أ 4 

نهم: موضع سی و یکم: آيه يكصد و ده: كلم خَيْرَ اَمَو أخْرِجَتْ 
للتاس» تدزیل است ته ها مَةِ» کمااینکه در خبر این سنان است ی (۱): 
فال قَرَأَتُ عل آي عَبدالله هد «کنْع خَيْرَ أمّةِ أخْرجَث للناس»؟ فقال 
ویر الله اج : خَيْر أمَةِ یلو آمیرالومنین و امن و سین غَلِى):82؟ 


سے 
م - 
ھی 5 


فقال القارى : جُعلتُ فذاک كيف تَرَّلَتْ؟ قال :كن خیرم رجت للاس» 


آلا تری مَدَحَ الله + دتأَمُرُو نَ بالغژوف و تَنْهُونَ عَن النّکر و تُوْمِنُونَ 
اه 

بعل : گشت: قرائة نمودم ہر امام صادی ‏ ا «کنمء خر نت اخرجَت 
الان پس فرمودنه امام صادق نلا : 7 +۷ 
امیرالمومنین و حسن و حسین بن على 24 را؟ يس قاری گفت: 
گردیده باشم فدای تو چگونه نازل شده است سبت؟ فر مو‌دتد؛ « کن یر 
يه أُخْرِجَتْ للتاس» آيا رژية نمیکنی مدح فرموده است خدا از برای 
ایشان: امر میکنید بمعروف و نهی میکنید از منکر و ایمان 


in‏ نا 
سیل 


می آورید بخدا. 
دهم: موضع سی و دوّم: آيه یکصد و بيست و سه: «وَ لقد نصرکم الله 





۱- بحارالانوار؛ج:۲۴ ص:۱۵۳ 





اب ١‏ 
۴ 1 سے ضف ل" ص ٠ص‏ چ من اس 


قال غلا: ما کانوا أذلة وَ فہم سول الله َو وا رل «لقّد تَصرّ کم الله 


یعنی: فرمودنداة: نبودند ذلیلان و حال آنکه در ایشان بود 
رسو لخدا و نیست غير زاین كه 3 


یو ی سن 


قدصم کم الله یجذر و نم ضعفا 


۲ 
و در - خبر ابی بصیر است ي(۲): 


قال: رأث ند آي عبواللو هة «آقذ ركم اله يعر و اه تفا مد 
ر الله یس هکذا رال إغا أنزلّت «و أن نم قلیل». 

بعش گفت: قرائة ذ ودم نزد امام صادق 398 لد ترک الله تذر و 
اذل 6 پس فرمودتد: مها قسم بخدا نیست همجتيننازل فرموده 
باشد او را خداء؛ غير این نیست نازل گردیده شده است: و انم نت قلیل» 
شک او الیل میسیب اوه مد 
و اختیار است در قرائة هر یک چنانچه در اول عنوان اشارة شد و 
بعد از ورود نش از امام 32 بر نزول کتاب کریم «و أن قلپل» کسی زا 


تست مات سس سے 


۱- نحارالانوارءج:۱۹ ص:۲۳۳ ۲- بحارالانوارهج:۱۹ ص:۲۸۳ 


(4۲۸ امور راجعه به تتزیل سوره آل محمّد قرائت تنزیلیه 


لق نیست که بگوید باید رة باشد که قلي زیرا که کناب 





یازدهم: موضع سی و سوّم: آیه یکصدو بيست و هفت: «ليْسَ لک 
ی ال وب یآ یز یل ره تتذیل است 
ته وليق لک من الاس شی کت ای بو رخا هم و ا و طالون» 
كماايتكة دن خیر تغماق . است ازم و اتا الا اون 

قال: و قال سُبْحَائَهُ فى سُورَۃ ال عفزان: «لَيِْسَ لك من الامر او يََوبَ 
لمآ عم قطن لال تمي َحَذفوا ال مد 

یعنی: گفت: و فرمودند سبحانه در سورة آل عمران: ولتت لک 6 
آخر مذکور پس حذف نمودند آل محمّد را 
زر گی کان پیر اسم از اصحاب شو 


قال: تلوت بين دی ل أب عبد ال ا هذ الآيّة 2 لیس لک من الامر شَيَىءٌ» 


کی وو سم و ET ٠‏ وم و وی یک 8 َ‫ 
فتال وه نو رز زو مد ہے 


امام 


کٹ ۶و الله شر وغل قول: ا ا کو 


سس صصح یب ہہ ر 
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قانوا». 

یعنی: گفت: تلاوت نمودم بين دو دست امام صادق ا این أيه را 
«لَيِسَ» از برای تو از امر چیزی» بس فرمودند: بلی و چیزی و آيا 
امر است تمام او مگر از برای انث ولیکن او نازل شده است 
دیش لكت مخ اد إن ثبت غلاب و چیم ام ظَالون» و چگونه 
نمییو ده باشد از امر چیزی و سال اكد خد ای عر وجل فیفرمایند 
«آنچه اتیان میکند شما را رسول پس اخذ كنيد او را و آنچه تھی 
میکند شما را از او پس منتهى شوید» هر یک از قرائة دو خبر 
مذكو راز وجوه قراات توسيعيّة تنزیل است» و از مولاناالباق راڈ در 
خبر جرمی اسٹ: «اِنْ توب علمهم» ته ران يس بايد قرائة شود 
25 تک من الامر ان وپ غلم أذ یعدم نم ظالون لآل متّد» یا 
قرائة شود چنانچه در خبر محمّدبن جمهور دانسته شد. 
دوازدهم: موضع سی و چهار: آیه يكصد و چهل: دو بذ مِنْكُمْ 
بود تبزیل أست ته «شهدات» کمااینکه در خبر حمادين عیسیٰ 
است از بعض اصحاب خود از مولانا الصادق ةا دو EEE‏ 


تَہیدام( 8 
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سیزدهم: موضع سی وپنج أيه یکصد و هشتاد و سه: «قل قد جاء کم 
کا رڈ کہ ۽ بالبیناتِ و الب رقم رق تنریل است كد وق سال 
د بدل « هاش کماایدی در خبر سماعة بن مهران است از 
مو لاناالصادق اظة: 

دكل كن جا کو شل من قبلې بالات و الب قلم لو م»(۱) 
چهاردهم: موضع سی و شش آيه يكصد و هشتاد و پنج: : «کل تفس 
دا اموت و منشورة» تنزیل است که بدون «و کشرز کمااینکه در 
خبر ابی حمزة است!'": ۱ 

قال: ات عل ابی جَففر اا وک تفس ذاق الرّت» سو لاو کشر رت ول 
ہلا جبْرئيل عَلى و مُکڈا. ال یش من آجد من خذه الم الا وم 
مَنْشُورَة فاما المْؤْمِنُونَ فَیْنْشَر و إلى قَرَةَ آغینيم. و آَم الفجّار إلى خی الله 
إياهه 

شاو : گفت: فرائة نمودم بر امام باقراية: «کل تفس ذَائِقَةُ 7 ال موْتِ» 
۱ ف مو دنت اه نرق ناژ شمود باو جبرئیل بر محمد وو 
همچنین يس اما مؤمنون يس منشور میشوند بسوی قرّة چشمهای 


خودشان و امّا فجّار بسر ف رسوانمودن خدا آنها را. 
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5ل ٩۰‏ ون 
مرحوم‌اقضل ۰ امور راجعه به تنزيل سوره آل محمد }1 ¢ 





پانزدهم: موضع سی وهفت آيه دویست: وقَائقُوا اله ما لیا 
لک تُفْلِحُونَ» تنزیل است ئه بدون «ما لَبَدْنَارَبَكُمْ» کمااینکه در خبر 
بريد است از مولاناالباقر اهو 
ف و له تعالى «إصبروا» يعتى بذلکَ عن ا مخاصى ۳ صاپژواء یعنی التي 
0و رابطوا» يعني 85 اک 3 ثم قال: أتذري ما معتی «البَدُوا E‏ 
ذا کت كنا مك کواء و انوا الله ما یدنا ربكو کم تفلشون, فال: قُلٹ: 
مت فذاک اما تقرَوّها: دز انوا الله فال ا: أن قروا کذا و تم 
تقر تھا هکذا. 
یعنی: «صبر کنید) یعنی از معاصیء «و مصابرة کنید» يعنى تیه 
كنيد لاو مرابطة نمائید» یعنی بر ائمّة چا بعد فرمودند: آیا میدانی 
چیست معتای لبود کنید مادامیکه ما لبود ميكنيم بس زمانیکه 
حرکة نمودیم حركة کنید پس اقاء نمائید خدا را مادامیکه لبود و 
دای رت شمارا شاید زسدکار شویده گت كلما گر دید 
باشم فدای تو نيست غیر از این قرائة میکنیم: «و َو تما ال 
فرمودند: شما قرافڈ میکنید چنین و ما قرائة میکنیم اجنين . 
۲- سوره نساء: سی و یک خبر نيز در چند موضع: 





۱- بحارالانوارءج:۲۴ ص:۲۱۸ 





$( امور راجعه به تتزیل سوره نساء قرائت تنزیلیه 





اّل: موضع سی و هشت: أيه بيست و سه: «فا تخت په من إلى 
تن ہی ہے تن aê‏ ہے ھا کے و نے 2 8 

۱ اجل مُسَمىّ فاتوهن اجورهن فریضه» تنزیل است نه بدون «إلى اجحل 

ےو ار کک در خبر این ای عمیر است از 

مولاناالضادق اڑا 3 

کہ AL pe | 3 ET ٤‏ 2 2 ہہ راسم سے 2 هو و 2 ی 

قال: إنما نرّلت فا استفتعم به مهن إلى اجل مُسَمَىَ فاتوهن اجُورهن 

فريضة». 

1 بع : فرمودند: نیست غير این نازل شده است «فا موم 
و 50 PCR‏ ا 

۰ دوّم: موضع سی و نه: أيه جهل و دو: «يَوْمَئْذٍ یود الذین كفروا و عصًّا 
Em 2‏ یہ A‏ رک و کو رو ۱ گے و 
ے ہے عوك گے فيض فاه 

بدون «و ظلمُوا ال محمّد حتهم» كمااينكه در خبر عبدالسلم بن المثنى 


7 


) تا آخر 


ا قال أب عبد اله 4 یم راذن زوا و عصوا ول و لوا 
ر و تمزئ ہر الکوض د اتکی الله تار 

بعثی: گفت: قر مو دند امام صادق 42ذ: تا آ٢‏ مکو 

سیّم: موضع چهل: آيه چهل و هفت: «یا لین اوْنُوا الكناب نُا 


الس اس سس سس سس سا سس ا کل سے ا کا 


۱- بحارالانوارءج:۰۳ ۱ ان 





مرحوم افضل . امور راجعه به تنزيل سوزه نساء “وی 
پا رلا فى عل ثور مُبيناً مصَدقا لا مَعَكُمْ» تنزيل است نه بدون «ف عَلِيٍ 
توراًمُبپناً» كمااينكه در خبر جابر است از مولانا الباق مڑڑ(١):‏ 

قال: :رل جهرئیل لج 5 مزه ای هکذا: ديا نا لذن وتو الْکتاب اما یا 


١2د‎ 


را فى على تُوراً مُيينا». 





سی قر ودف نازل شد جبركيل پاین أيه این چنین: نز عا لَذِينَ» 
خر ماگ ۱ 
واز آنحضرت #* است نیز در خبر دیگر جابر «في عَلِيِ» بدون دُوراً 
مُبیناًه كه هر یک از وجوه تنزيليّة توسيعيّة است نیز 
چھارم: :وضع چهل و يكم آیه پنجاه و چهار: «ام دون الثاس 
عل ما اتلم الله من ضله فد ایا ال اتهم و ال عفزان و ال حكر 
الاب و انه وَاتَيْنْاهُمْ ملک عظیا» تنریل است که بدون «و ال زان 
وال حمٍّ» كمااينكه در خبر داود الرّقی است اس 
قال: قال أ و عمد الله ند : «ام يحسد شون الاس عل نا تیم الله من له 
ایا ال إبْزهم و ال عفزان و ال تُحمّدٍ الكنات و ا يِکة و اتَيْنَاهُمْ مُلکا 
عظما». ۱ 


سس تست سوت ا يبي سے الل تسم 
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بعنی: گفت: قر مو دند امام صادق اكلا: ام دون الناش» تا ابو 
مذکور. 

پنجم: موضع چهل و دوم آيه پنجاه و نه: «قَإِنْ تْازَعَق' فی شییء 
اجه إلى ال و ]ل رشوله و إلا أرل الآقر تكو تنزیل است ته ` 
موه ال اللہ ۳ الرَسول ۳ او لام منکم» کمااینکه در خبر حریز 
ات از مولاتاالصادق !ج۱9 9 

فا نٹ ون ناغم فى شی و فازجغوة إلى الله ون وله و إل 
۱ أولى الآمْر 02 

یعنی: فرمودند: نازل شده است وِفَاِن تنازَغت» نا اھ کن ا ین 
)۲( 


. 
۰ 


و نیز از مولانا الباق ره است در خبر بريد بن معوية 
فال ة: «أطيعٌوا الله و آطیفوا اش ول و أولى الآمر مِنْكُمْ» لبانا عى خاضة 
دقن فراع فى الخ از جغوۂ إلى الله و إلى لول و أولى ار 
بتکم هکذا ۳ 

یعنی: فرمودند: اطاعة كنيد خدا را و اطاعء كنيد رسول و صاحیان 
نے ها ما انیت قرف اود خاضة «فان خف تا آخر 
مذكور همچنین نازل. شده است. 


۱- فصل الخطاب ص:۲۷۲ ۲- فصل الخطاب» ص:۲۷۳ 


رم اتل ...او را ہیوت كزيل روشا  .‏ 7 0 
وا ای اوت در خیر يريد العجطلیٰ انت ۳ 

قال: «قَانْ خف تَنارُعاً ق آمْر قَدَدُوهُ إلى له و لی الول و ی أولى الم 
منکم» کذا تَرَلّث. 

یعنی: فرمودنل: «فان خف تا آخر مذکور مغل اين نازل اه اسان 
كه هر یک از وجوه تنزيليّة توسيعيّة است. 

ششم: موضع چهل و سه آيه پنجاه و نه نيز: «آطيعُوا الله و آطیغوا 
الول و وی الافر مِنْكُمَ من آل تقد مَلَات الله عَلَبهِمْ» تنزیل اسك 7 
وھ ویو آل كر وات اللو غلبي کماایتگه عر كير سای 
الجهنى است از مولانا الباقر:094): 

فا تكو للك 6 آخر مذکور این چنین نازل شده است. 

هفتم: موضع چهل و چھار: آيه شصت و سه: ولک لین یم ال 
ماف فلو م فاغرض عم فَقَدْ سَبَقَتْ عَلَہمْ كلمَهُ الشّقَاءِ و 2 و 
َكل م في انیم قزلاً بلیغا» تنزيل است نه بدون «قَقَدْ بت سَبَقتْ علمم 
کلمة الشفاء و سین لم اتاپ ور بدل او سوقان الضخف واللانا 
في فلوم قاغرض عَنہُمْ ققد سبِقَث عَلَہم كَلِمَهُ الا ء و سَبَقَ هم الْعَذَابُ و 
ل کم نی آنشییم ول بغ بھی آولیک. 





۱- قصل الخطاب» ص:۲۷۳ ۲- فصل الخطاب ص:۲۷۳ 





۶( امور راہن یہ یریل سورہ ناد قرائت تتزيليه 
كمااينكه در خير ابی جنادة است از مولانا الفقیه .)١(99‏ 

في قَوْلٍ ار نجل و اعت لین باه الم تا آ جر ي 

هشتم: موضع چهل و پنج: أيه شصت و جهار: «و لو ای إذ ظَلَمُوا 
اہم ماوت يا عل قا شزو الله و اشتفقر مار شول لو جدوا الله تب 
رحا تتؤيل است كه بدو ن دنا غل کماابتگه در خیر زرارة ات از 
مولاناالباقر لډ ): 

قال: موز وا اہم ڈ سا وک یا عل قاستفْفروا له و اسف r‏ 
الأول بت الله ایا رحبا» هكذا نت 

یعنی: فرمودند: و لوب طلموا» تا آخر مذگور همچتیی تازل شه 


س 


است. 


۹ 


نهم: موضع چهل و شش آ يه شصت و پنج: «قلا و ربک لايَؤْمنُو مون 
یط خی کوک فيا شر بی یم جما قضی مد و ال مُحَمدِه قنزيل است ده 
بدون رتا قضی مُحَكَدٌ و ال حَمَدٍء كمااينكه فو شير حبذلل بن بحيو 
ر است از مولانا الصادق اڑا ۴): 

28 رچ «قلاوَ رَبك لأيُؤْمِنُونَ خی بوک فیا جر ریا قضی 


7 6: فصل الٰلخطاب: ص: ۲۷۵ - فصل الخطاب» ص‎ -١ 
اس فصل الخطاب: ص:۲۷۵‎ 


ی و محمد إلى قَوْله 0 ا تشلباء. 

یعنی: گفت: بعد فرمودند «لا و رَبّک» تا آخر مذکور. 

و در خبر اسخق بن عمّار است از مولانا الصادق ك 

ذال مک وا ند و ال شر و لأ دون فى آنفیهم حرجا». 

یعنی: فرمودند: :معق كاه تا آخر مذكورء که هر یک از وجوه 
تن ية توسيعيّة است. 

کر رر رر مس 
الوَلاية و بوا لله الطَاعَة» تنزیل است نه بدون «فى مر الوَلايَة و 1 
ناه اک فر سے اين سے است او موقا ال دق ر 
اوا 

6 لايجِدُونَ فى أنْفِهِمْ خرجا ا قَضَيْتَ في أَمْرٍ نٹ واا 
اللا 

یعنی: فرمودند: «ثملأيَجِدُونٌ» تا آخر مذکور. 
ود و کیو ديكو ابی بصیر است از آتحضرت نیز" 


فى قوله عَرَّوَجَل «لأيحِدُونَ في آنفیهم حَرَجا ا قضَيْتَ من ار الْوَلايَةِ و 





ب فصل الخطاب؛ :۲۷۶ ۲ فصل الخطاب؛ ص:۵ ۲۷ 
۳- فصل الخطاب» ص:۲۷۵ 





{A}‏ امور راجعه به تنزیل سوره نساء قرائت تتزیلیه 


يع 2 
يسلثرا لله تسلا 
ی 3 





یعنی: در قول خدای عرّوجل «لأيَجِدُونَ» تا آخر مذکور که هر یک 
از وجوه تنزيلية است. 

یازدهم: موضع جهل و هشت: أب ةشعين و کش «و لو نم فلا ما 
و عظ سر ما نامز دبای و 
کمااینکه در خبر جابر است از مولانا الباق ظ(۱: 


«و لزنم فعلوا ما ُوعظون به ق علي لکان حيرا هُم». 
یبعنی: : فر مو دند: «و رو اد هم» تا آخر مذکور. 


و در خبر دیگر جابر فرمودند همچنین نازل شده است. 

دوازدهم: موضع جهل و نه آ رہ شعبت فى شق یه وو لبو زلا 
تشلب و اخْرُجُوا من دیارکم ضا أ له ما فلوم الا قليل م مني و لو أن أل 
مخلاف لوا ما یوعَظون به» تنزيل است له بدون «و سَلَمُوا ایام 


لا و بدون «رضا له» و‌ بدون 0 و 3 اهل الخلاف» کمااینکه در 


نمس ۱ 


خبر ابی بصیر است از فو لانا الصادق سد( 


٠. کی‎ 


دو لو آناکتینا علهم أن فتلوا آنفسکم و سَلّمُوا للأمام تشلیا و اخْرجُوا ین 


ا س ساس 





۱- فصل الخطاب: ص:۲۷۵ - کافی؛ ج :۱ ص :۴۱۷ - بحارالانواره ج:۲۳ ص:۳۷۳ 
3 قصل الخطات؛ ص۲۷۶ 


مرحوم افصل ' أمور راجعه به تنزيل سوره نساء 41 
دارم را 2 فا کاو ]ل قلبل منم و لو سیر بہت 
وج ظون په لکان حبرا هم و و ند رتا 





ا : موضع پنجاه ا هفتاد و نه: : «فا آصایک م : عن ین ال 
ما اضایک من ج مه قاتا َضَيْناه تنریل است که ہف تفیسکت» کمااینکه 
در خبر منصورین حازم است از مولانا الصادق ۹9 (۱: 


م 


فى قَْلِهِ جَل و علا «ما آضایک م من خمد قح اللہ فا انانف مذ سر 


سے "سين نے 


َآنَا شیا 

چهاردهم: موضع ينجاه و یک آيه نود و چهار: دو لاتقُولُوا لی الق 
ای الشلام لشت مُوْمَناء بفتح ميم دوم تنزیل است نه کسر اؤ 
كما شکه در خبر ابى بصیر است از مولانا الصادق ۲(39): 

«و لا تقولوا ين الق الیکم السلام لشت مَوْمَنا». 

یعنی فرمودند: «و لاَولوا» تا آخر مذکور. 

پانزدهم: موضع پنجاه دو آيه یکصد و سی و چهار: «و ان تلووا 
الائر و ترشا عا یرتم یه قا ال کان با تفتلون براه تنزیل است ته 


بدون الاو و ندون دع اما به) و با «او» کمااینکه در خبر 


ہے ااال ا 


-١‏ فصل الخطاب» ص۲۷۶ 31 تعسیر صافی؛ ص۱۳۲ 


36 


له 0-0 لو وا و تُعْرضُوا» قال: تلووا الام 


ہج ول گی مان سے ہر وا سا و سج 7 
به فان الله كان يما تعملون خببرا). 


1۹ 


4 


سی دھر اقول داص فال قرب دک رام گی اوت اعم مرن 
شانزدھم: موضع واو وموك نس و شش: دن الَذينَ 
ام وا تم کف رواخ ام وا 2 کقروا ۵ آزذادوا کغرا آن تفیل ابتك منزیل 
است نه اک ین الله لحد هم کمااینکه در خیر عبد ال حمن بن کثیر 
است از مو لاناالصادق 9و (۲: ۱ 

فى َل لعج دن لذن اموا كوا انوا کقروا نم آزذاذوا 
IG‏ تقل وهه فا رلت ق لان و قلان و فلان. 

بعش سر قوق عنای عاو وان ا ها اوو كور کرد 
تال شلہ اس دو فلان و فلان و فلان. 

هفدهم: آيه یکصد و شصت و سه: دای أَوْحَيْتُ ایک کیا أوْحَیْتُ إلى 
توح و لت ین بَعْدِه» تنزيل است که «إنا آوْحَيْنا ایک کیا أَوْحَينا إلى 


توح و ال من بَعْدِهِ» کمااینکه ۳ ما الا ست | 
2 


-١‏ تفسیر صاأئی؟ ص:۱۳۹ 


۲- فصل الخطاب ص:۲۷۸ - كافى؛ ج:۱ ص:۴۲۰ - بحارالانوان ج:۲۳ ص:۳۷۵ 


مولانا ال ادق هذ (۱). 

.ال رشو ل اه فال الله عَروَجَلَ: إن ی ليك کیا یت 
ان توح و ال من عم 

یعنی فرمود: فرمو دند رسول خدا327: فر مو دند خدای عرّ و جل 
7 ات تا آخر مذکور. 

هجدهم: موضع پنجاہ ر تی آ یه صد و شصت و شش: «لكن الله 
َد با ندل الیک ف على نله بعلمه» تنزیل است لَه بدون «في عل 
کمااینکه در خیر أبى بصير است از مولانا الصادق نفد( 

معني : فر مودند: نازل شده است «لكن ال تا آخر مذکور. 
نوزدهم: آبه صدو شصت و هفت: 07 الْذِينَ قروا ا آل مد 
عون بیشن الله لیففر مہ تنزیل است نه يدون «ال مد حَفَهُم) 
انت مر گی أن فمو ا ااه لز دولا الباق 96و۳۳ 


۳۹ ۸ 


۲ سی 5 و ہیں قفا ایض شی .ہہ د و ان ہس 
قال: تَدّل جهرئیل ذه الایَة هکذا: «إن الذین کفروا و < 5 اال 2 مل 





۲۷۷ فصل الخطاب» ص:‎ -١ 
٩۹۳ص فصا الخطاب» ص: ۲۷۷ - بحارالانوار» ج:۳۶‎ -۲ 
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4۲۲۶ امور راجعه به تنزیل سوره نساء فرائت تنزیلیه 


يعنى: فرمودند: نازل شده است جبرئیل باین أيه این چنین «إِنَ 
تی ها اد کی ماگ نز شد. 


4 


بيستم: موضع پنجاه و هفت: أيه تید و شت و وت ونا امه 
الاب قد اء کم لول یا ین ربكم في ولایة عل فاا َه َكُمْ و إن 
توا پولایته نله ما فى السّلوٰاتِ و الآزض» تنزیل است نه بدون 
اف عَلِى» و بدون «بوّلایته» کمااینکه در خبر ابی حمزة است از 
مولاناالباقر ۱۱ ۱ 


قال: 5 جارئيل مه الاية هکذا. : )زی يا اتا التاش قل تکم اقول باحق 


مڻ ربكم فى ولابة عله فایٹرا را لَك و ِن توا پولایته فا له ما نی 
اقات 3 الا ض». 

یعتی: فرمودند: نازل شده است جبرئیل باين آیه همجنين ديا 
اولتاق تا آخر مذکور. 

و نیز در خبر دیگر ابی حمزة از انحضرت «فَامِنُوا بولایته» نازل 
شده که هر یک از وجوه تنز يليّة است. 


يست و یکم: آي یکصد و هفتاد و جهار: ديا اما لاش قَدْ جاء که 


بوتت سي ا سجسجم #۳" 


-١‏ فصل الخطاب ص:۲۷۸ 


آعان مت ہے 1 والزگا کی یر اه تنزیل است نه يدون 
لاق قشر کا ينكه در خبر جابر است از مولانا الصادق :)١(99:‏ 
ديا با الناش قَذ جاءکم زهان من رَبْكُم و آنا كم فى على ور مبيناً». 
يعتى: فرمو دند: «يا ا النَاس» تا آغیر مذكور. 

۷- سوره مائده: سی و یک خبر نيز در چند موضع: 
اوّل: موضع ينجاه و نه أيه یک: ۳ الذي انوا افو بالعقود لی 
عَقَدَتْ علیکم لامبرالژمنین» تنزيل است نه بدون «ألق عقدّت لیک 
لِآَميِرِالؤْمِنِينَ» كمااينكه در خير ارم ابی عمير است از 
مولاناالجواد لډ : 
PEN‏ الله اة عَقَدَ لیم لعل 2ا لا في الیل فى عَشَرَةِ مَواطن نت 
ال الله ات تعالی: «یا اتا ذب امَتُوا أَوْقُوا بالعقود الى عْقِدَتْ 
کم لآميرا ونين 3 
يعنى: فرمودند: بدرستیکه رسول خدا عقد فرمودند بر ايشان از 
برای عر 99 بخلافة در ده موطن بعد نازل فرموده شدای سبحانه 
رریا الین امنوا» تا آ خر مذکور. 


-١‏ فصل الخطاب» ص:۲۷۹ 
8 فصل الخطاب؛ ص:۲۷۹ م بحارالانواره ج: ۶ ص۳٩‏ 


لط ہے سا ہے ہر 2980946 كدي 
دوّم: موضع ص33 ] ره هشح: «قاغسلوا وک اک من الرافق» 
تنزیل است ته «إلى الْرافق» کمااینکه درخبر على بن ران است از 
مولانا الصادق ۹( 

قال: اد الیل فى مُضحفب آميرالمؤّمِنينَ: 14 ديا اما الذي اهنوا إذا ق إلى 
الظارة قاغسلوا وجوه و اريك من الرافِق». 

يعت : فرمو دند: بدرستیکه تنزیل در مُصحف امیرالمو منین ڭا «يا 
ادیو تا آخر خبر مذکور. 

سيّم: موضع شصت و یک آيه شش نیز: «و امْسَحُوا روسكم و 
َرَجُلِكُمْه بکسر لام تنزیل است له فتح لام كمااينكه در خبر 
غالب بن الهذیل است(۲): 

فال: سات با جففر چ عَنْ کول الله عَرَوَجَلَ «قافتکوا ریک و جک 
إلى الْكَعبِينِ» على الخفض هی آم عَل الْضب؟ قال: بل هی عَلى الخفض. 
یعنی: گفت: سوال کردم امام بافر 3۳ را از قزل شدای عووجل 
«قَامْسَحُوا بو سکم و ارْجُلِكَمْ إلى الْكَغْيَِ» بر کسر است او يا بر فتح؟ 
فر مو دند: بلکهفر کسر استه: 

چهارم: موضع شصت و دو: آیه شصت و هفت: «يا آنا الول بلغ 


س 





س 


۱- قصل الخطاب» ض:۲۷۹ ۲- قصل الخطاب» ص:۲۷۹ 


ما انزل ایک من ریک ق عَلن) تنزيل است نه بدون ١ف‏ عَلى» 
کمااینکه در خبر ابن سنان است از مولاناالصادق ۹ (۱): 
ال كأ مر الله یه آن یتب أمیرنونین لاس فى قَوْلهِ تعالى: دیا یا 
لول بل ما آفزل ایک من ریک في على 
یعنی: فرمودند: زمانیکه امر فرمودند خدا نبن خود را اينکه نصب 
کند امی الم منین ڭا را از برای مردم در قول خدای تعالی «يا ما 
اتل 2ا آخر خب کون 
پنجم: موضع شصت و سه: : أية نود و یک: «ما کل ما 
تنزیل است ده «أهلیکم» کمااینکه در خبر طبرسی است(۲ 

۱ 
رُوِىَ فى قرانة جَعْفَرِبْن محمد اد «تُطْعِمُونَ آهالیکم». 
يعنى رواية شده است در قرائة امام صادق نب «تطعفون آهالیکم». 
ششم: موضع شصت و چهار: آیه نود و پنج: «يَحْكُم به ذو عَذل مِنْكُمْ» 
اع ان 


تنزیل است که ودا عَدلٍ» کمااینکه در خبر ژزارة است 


قال: سا ابا عفر ا 02 قول الله یکم به ك5 عَدل منکم»؟ قال: العدل 





-- سد ص. :۳۷۹ - بحارالانوار: ج سج :۵ص CA:‏ 

عيضي بج دا ره عن جَدّه فى قوله تعالی: ہا با الؤسول بَلْعْ ما آنزل ایک فی 
على و إن لَمْ تفعل عذبتک عَذابا اليما, فطرح عَذُوّی اسم علي. 

1 فصل الخطاب؛ ص۲۸۲ 39 فصل الخطاب» ص۲۸۲۰ 


۴۶۶) امورراجعه به تتزیل سوره مانده   .‏ قرات تنزیلیه 
سول الله 6اش و الاماء من عه مر قال: : و E‏ َخْطَات به الْكتَابُ. 
یعنی: گفت: سوال نمودم امام بافر ا را از قول خدا لیک به و 
عَدْلٍ منکم»؟ فرمودند: عدل رسول خداية است و امام بعد آنست» 
بعد فرمودند: و این یعنی «ذوا عَذل» از آن چیزیست که خطا نموده 
است باو کتّاب. 

فتم:موضع شصت و پنج: آیه صد و یک: لا ترا عن آشیاء ید 
لکم زن تبد لکم گر عاك سیل است كد بدون وڈ که قدا اناف 
در خبر زید الشَّحَام است از مولانا الصادق ثد 

هشتم: موضع شصت و شش: أيه صد و دوازده: «قال الحؤاريُونَ یا 
عیسی بْنَ مر هل ربک تستطيع» تنزیل است ته «هل یِستَطیحٌ رَبُک) 
كمااينكه در خبر مفضّل بن صالح بن ابی یعقوب است از 
مولاناالصادق 7994 ").: 

قال: سغته يقول: ار «و إذ قال الحزار ريون یا عيسى بن مرم هل ربک 
تستطیح» و لا 7 «هل یستطیع زک 


کر كت شنیدم آنحضزت را میفر مودنذ قرائة كن «و إذ قال» تا 


1- قصل الخطاب» ص۲۸۲۰ ٢ے‏ فصل الخطاب؛ ص:۲۸۲۰ 





سے سے 


آخر مذکور و قراثة : نميشود «هل یَسْتَطیع رَبَكَ». 


۷- سوره انعام: بيست خبر نيز در چند موضع: 





اوّل: موصح شصت و هعت: أيه تست و کر فوٹا گا مش کین بولاية 
على تنزیل است ته بدون «بولاية عَلی» کمااینکه مولانا الصادق ا 
مركي اد حي فر موده‌اند(۱): 

١و‏ الله ا مُشْرِكينَ بوَلايّة عل». 

دوّم: موضح شصت و هشت: آنه سی و سه: «قانم لا یکذبوتک» 
بتخفیف تنزیل است نه تشدید» کمااینکه در خبر غيابة الاسدی 
است از مو لاناالامير و 

فال رجُل عند آمرالومنن ۱۵ : قم لأيُكدَبُوتك و لَك الاي بان ت 
الله نون فان ہل و الله م هاشد التكذيب و لكا مفة «لا 
يعنى: كفت مردى نزد امیرالمو منين#!: «قائة» تا آخر آنه* سن 
فرمودند: بلى قسم بخدا هر آينة بتحقيق تكذيب نمودند اشد 
تكذيبء و لیکن سشفف است: 

«لایکز وتک لا میں بباطل ییون به 5 





۱- قصل الخطاب ص:۲۸۳ ۲- فصل الخطاب» ص:۲۸۳ 


که عبارة است از اينكه نخواهند آورد بباطلی كه پاطل نمایند باو - 
حق تو را. 

سيّم: موضع شصت و نه آیه ينجاه و نه: «و لا رطب و لا باپ 
مام مبین». تنزيل است نه «كتاب مَبِينِ» كمااينكه در خبر جسين بن 
خالد است(۱. ۱ 

فال: سَأَلْتٌ خسن لد عَن قول الله «و نا تَسْقُطُ» (إلىأنقال) قال َنْب 
دی کتاب مبین» قال: فى امام مبین. 

یعنی: گفت: سال نمودم امام عالم موسی بن جعفر 38 را از قول 
خدا «و آنجه ساقط ميشود» تا اینکه كفت گفتم: «فى کتاب مبین»؟ 
فرمودند: «في إمام مُبين». 

چھارم: موضع هفتاد | صد و پانزدہ: «و مت كلمة و ا 
تلزیل است كه بدون وای کماایتکه در خبر محتدین مروان 
است(۲: 

فال: تلا وعدالله د «و بت کلم ریک ای صذقاً و عَذلاً لذ مي“ 
لكلياته» قَقَلَتٌ: ۳ وها بر «الحشىئ»؟ فقال: بانن وا 2 فہا 
«الحسنى». 


۱- قصل الخطاب» ص:۲۸۴ ۲- فصل الخطاب ص:۲۸۲ 


یعٹی: قفت: تلاوت فرفود امام صادق خ: «و مت كلمَة ا نشی 
صدقا و عَدْلاً لا مدل لكلياته» يس گفتم: بدرستیکه ما قرائة ميكنيم او 
رابدون «الحشئ» يس فرمودند: ای ie ss‏ اقفو خر آست 


«الحشنى». 


حل ag‏ وج 


ریک لیقع تفس ابا تن امن من قبل و اِكَتَسَبّتْ فى اانا شر 
تنریل است که که کمااینکه در ۰ پر آہی بضیر اد 
مو لاناالباق ۱۵3): 
فال: رل آز تبث في انها خر 
بعنی: فرمودند: ال له امت فاڑا کسیڈ ف ايمانها خَيراً». 
ششم: موضح هفتاد و کو آي صد و شصت: «ان لین فارقو | دينهم» 
تزیل ات كه وقةقواة کمااینکه فو یں معاي برع ایس :اس از 
مو لاناالصادق و (۲: 
«فار و | الوم و الله ديم قال يذ: كان عل قرو ها «فاز قوا». 
یعنی: مفارقة کردند قوم قسم بخدا دين خو دشانراء میفرمودند يود 


علی ‏ قرائة میفرمودند «فارّتوا». 


۱- فصل الخطاب» ص:۲۸۴ ۲- فصل الخطاب ض:۲۸۵ 


۶ سوره اعراف نوزده خبر نیز در چند موضع: 
اوّل: موضع هفتاد و سه: 5 سی و دو: «منَ لزق خلال» تنزیل 
است نّه بدون «الحلالِ» كمااينكه در خبر حمیدین جابر العبدی 
است از مولاناامیرالمومنیه 2 (۱): 
ال ال من رم زيئة الل اي أخرج ما الات من لوي الال 
َل هى لِلَّدِينَ ارات 
یعتی: گفت: تلاوت فرمودند «قل مَنْ جوم تا آخر مذکور. 
دوّم: موضع هفتاد و چهار: آيه چهل و هفت: «و اذا قُلِبَتْ بْضارهم» 
زيل است ته «صُرِفَتْ» و «قالوا غائذاً بک آن تعلنا» تنزيل است نه 
بدون «غائذاً يك أن تَجِعَلنَاه كمااينكه در خبر ابى بصير است (۲): 
قال: تلذ یوعد لها 00و :لذا قلي ارم تلقاء : خاب ار فالو | 
غائذاً یک آن انا م مح القوم اَايلين». 
يعنى: گفت: تلاوة فرمودند امام صادق 39 «و إذا» تا آخر مذكور. 
سيّم: آیه صد و هفتاد: «و اد تنا الجبّل» تنزیل اوّل سورة است ته بعد 
از ارات ورج کاک از لھا الباق کو ون شین مد 


۱- فصل الخطاب. ص: ۲۸۷ - تقسیر قمی» ج:۱ ص:۲۲۲ 
]ا قصل الخطاب؛ ص:۲۸۵ 


قتسبه أسث از مدّب(۱: ۱ 

ال قاستغاة ۹ باللّه من الشَّيْطانِ الج مقر يشم الله رن الحم دو 
إذ نا اليل فَوْقَهُمْ كانه ل و ظنوا ‏ واقع بم» فلت آم ؟ تفال هذا 
رل الشُورَۃ و هذا ناسخ و هذا مَنْسُوحٌ و هذا کم و هذا مُتَشابة و هذا غام 
و هذا حاص و هذا ما غلط يه الْکتاب و هذا ما ات على الناس. 

یعنی: گفت: يس استعاذة نمودند بخدا از شیطان رجیم بعد قرائة 
نمودند بسم الله الدحمن الرحیم «و اذ نفا الجّل» تا آ خر مذکون 
بس گفتم: «آلض»؟ پس فرمودند: اين اوّل سوره است؛ و اين ناسخ 
است و اين منسوخ است و اين محکم است و این متشابه است و این 
عامٌ است و این خاض است و این آنچیزیست غلط نموده باو كناب 
و این آنچیزیست اشتباه شده است بر مردم. 


چهارم: موضع هفتاد و شش: آنه اك و قادو یک" «قالوا بل و ان 
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بدا 


مدا ولي و أن عَِاَ آمیر الموْمِنينَ» تنزیل است له بدون « «و أن 
تاآخرملذکور کماای: پنکه در خبر على بن عتاب است از 
مولاتاالباقر ك ۳ 


۱- فصل الخطاب» ص:۲۸۸ 
۲- فصل الخطاب» :۲۸۶ - بحارالانوان ج:۳۷ ص:۳۱۱ 


AY}‏ ۱ امور زاجعه به تنزیل سوره اعراف فرائت تنزیلیه 
قال: أذ أن الال ین ہزم الا يغرفون مت تی آمپرا ینا 
پنکڑوا إن الله تبازک و تعالی حين اذ ميثاق در تة ادم و ذلك فنا انل 
الله لمحت ف في كنابه َل په جبرئيل کی رنه يا ابر أل شع 
یقول «و اذ اد ao‏ یں بونج وب 
انقییم آلست رکم قالوا: بل وان مد رَسُول و ان علیاً أميرالمؤمنِينَ تو 
الله لتماه مرا نين فى الْأظلةِ حَيْتُ آَحَدَ میفاق دید اد( 

يعنى فرمودند: اگر بدرستيكه جهّال میدانستند جه وقت نام برده 
شد امیرالمومنین ا منكر نميشدند» بدرستيكه خدای تبارک و 
قرائة نمودیم او را ای جابر آيا نشنیدی خدا را مر رماید «و اذ خذ» 
تا !خر مذکور پس قسم بخدا هر اينة نام برده است انرا 
امیرالمومنین در اظلّة زمانیکه اخذ فرمودند میتاق ذريّة آدم را. 

-١‏ عن آبی جمفر له فال: ز هل طذء الآمَةِ تون عتی سى على وین 

ل یکر ا ولاه و طاعته: قلقة کی مگ آمب المؤمتين؟ فال جیگ ار اه میا 
ری ام كذا نل به جب ئيل على محمد 5: «و لا اد ریک من بني ادم من ظُهُورِهِمْ 
ريت و أَشْهَدَهُمْ على انيهم الشت روگ وان کشا وشولی وان ا ا ن 
قالوا: لی تم قال آبوجَعفرطكة: : الله مد سا الله پاسم ما سم بهآحدا قبل. 


ا ی (۱): 

ئن ان محمد عَّدې و رسولی و ان عَليَاً آمي رامو منين. 
و در خبر جاير الجعفی نيز از انحضرت 38 است 0 
و مد رَسولي و علي آميرالؤْمِنِينَ. 
كه هر یک از سه خبر از وجوه توسيعيّة تنزيليّة است. 

۶ - سورہ انفال: ده خبر در چند موضم: 

اّل: موضع هفتاد و هفت: آيه یک: «يَسْتَلُوتَك الاثفال» تنزيل است : 
ست لسن الق قال 5 ماب نگه دوق سعمالیست لق , 
مولاناامیرالمؤمنین 8 | 

ہی A‏ «یشتلرتک الانفال وق ها و الا «یشترتک عَن 

لأنفال». 

یو ا فرمودند خدا: کت د الأتقال» يس تحریف کر دند 
و گفتند: «يَسْتَلُوتَكَ عَن الفال. 


دوٌّم: موضع هفتاد و هشت: أيه بيست و پنج: «لتصيبن آلذین ظلَثُوا 


55 فصل الخطات: ص: ۲۸۶ 5 فصل الخطاب» ص : ۲۸۶ 
۳- فصل الخطاب. ص:۲۸۸ - بحارالانوان ج:۹۳ ص:۲۱۳ 
فی قوله تعالی: «یسگلوتک عن الانفال» قال: تَوَلَت: نگل و تک الأتفال. 


{O $‏ امور راجعه به تنزيل سوره براشت قرائت تن 
ےناگ یری امم فاا در خبر عبدالحیم از 
مولاناالباقر ا است(۱): 
دو انوا فة لَصبین الّذينَ ظَلَّمُوا مِنْكُمْ خْاصَّةً» ته «لأتصييَنٌ» کمااینکه 
در مصحف است. ۱ 
سيّم: موضع هفتاد و نه: أيه بيست و هفت: «و تَحُونُوا مااتکم فى ال 
مد تئزیل است 4 دون «ق ال حَمَّدِ» کمااینکه در خبر حسان 
است از مولاناالباقر 2و( 
هکذا نَرَلَثْ خن الأيّة ديا با آلذین اموا لأتَُونُوا آماناتكُم فى ال مد و 
نت تَعْلَمُونَ». 
یعنی: : این چنین نازل شده است این أيه ونا قرا اط آخر خبر 
اک 

لاصيا ساي 
الہ موضع هشتاد: أيه ھال :ئرل الله سیگ عل رسوله و ايده 
يددح دس منه» تنؤيل است نه «علْیّه» ونه بدون «یروح دس مته» 


ی 


کمااینکه در خبر حریز است از مولانا الباق اد 





ب ہس سس 


۱- فصل الخطاب. ص:۲۸۹ ۲- فصل الخطاب ص:۲۸۹ 
33 فصل الخطاب. ضی :۲۹ 


رمت ل gn‏ ےڈ چس سس کے ...۰ سپس ہے ہہ یا وی و یش اتا 
مرحوم افصل امور راجعه به تتزیل سوره برائت ما ناب 


دق «قَاتَدل الله کته عل زشرا له و اعد هُ بژوح دس مِنْهُ» قَلت: 





٠ ۹‏ 7س كم 
ڪھ > 


نيس هکذا تَقروُھا؟ فال: لا هكذا قاقر e,‏ یلها مگذا. 

یعنی: بدرستیکه قرائة فرمودند: فال الله کته على رشوله و ید 
روح لْقُدْسِ مِنْهُ» گفتم: نیست اين چنین قرائة نمائیم او را؟ 
فرمودند: ه این جنين قرائة كن او را بعلّة آنکه بدرستیکه تنزیل او 
اش اس 

و مولانا الباقر 38 نيز فرموده‌اند در خبر زرارة: آیا رؤية نمیکنی 
مساك کاس غير او ابر تال خی A Eg‏ 
داده است كلمة کسانیکه کافر شدند پست و پائین. 

دوم: موضح هشتاد و یک: آیه چهل نیز: «ويلك لا ري تنزیل 
است نه بدون «ویلک» کمااینکه در خبر اسحق بن عمّار است از 
مولاناالشادق ائڑا'): 

انه قال: «وَیلکَ» من کتاب الله 

يعنى: بدرستیکه فرمودند: وة از کتاب خدا است. 

سیّم: موضع هشتاد دو آيه هفتاد و چهار «یا ای جاهِدٍ كنا 
بالافقین» تنزيل است له «و الْنافقین» کمااینکه در خبر طبرسی 





15 فصل الخطاب» ص: ۳۹۰ 


س  _-‏ ل 
}07۶{ امور راجعه به تتزیل سوره برائت فرائت تنزیليه 


فى قرا 2 آهل الْبَيْتِ بقل «جاهد الفا بالمنافقين» قالوا: لان 
5 و کر يكن : يفال لین و إا كان اَم لن النانتین لأيُظْهرُونَ 
7 کل الله یکفرهم لام ييح قَتلَهُمْ إذا کائوا يُظْهِرُونَ الإمان. 

یعنی رواية شده است در فرائة آهل بيت جا «جاهد کار يالناقِقِينَ» 
فر مرد بعلة آنکه یدرستیکه ني ا نبودند مقاتلة کند 
ماف روا و ابت شين از انی دھ تالیف مل عون آنها رام 
آنکه بدرستیکه اق اپار یک دين عفر را و حال آنکه 
میدانست خدا کفر آنها را مباح نميشد قتل آنها زمانیکه اظهار 


میکردند ایمان را. 
ا 
الغو الا و تنزیل است : نه (و ال و مون 


ایک وی ست(۲): 


ل: قرء رجل عند آبی عبدالله ا «فل آعْمَلُوا فسیری اللهُعَمَلَكُمْ و شوه 
و لومون فقال: یی خکذا هی 1 هی مزونه و تم اائ ریت 
عر گت فراثة نمود مردى نزد امام صادق اكلا دقل آعملوا فُسَيْرى 


- فصل الخطاب؛ صن۲۹۱۰ - فصل الخطاب» ص: ۳۹۱ 


مرحوم اقضل آمور وایخعه به تتزیل شر رسيراقت : {OY}‏ 
ری ایی ا مایم ا نت 
اله کم و وه له پس فرمودند: نیست اینن چنین او 
ست شير از این او «و اشر استه» و ما هستیم قاقوثرق 

پنجم: :موضع هشتاد و چهار: آبه صد و هفت: > و زان 
ت عَلَبهِمٌ» تنزیل است نه بدون «أَنْ» بعد هر دو «إما» کمااینکه در 


خبر جابر است از مولانا الصادق بلا ': 


5 
ص م 
او 


تق هو انتوق تاجرخ لکقر اللو ما آن تعد يُعَذْمَهُمْ و مان يَتُوب عَلَهِمْ». 
يعنى: بدرستيكه قرائة فرمودند «و اخَرُون» تا آخر خبز مذکور و از 
این خبر نيز معلوم شد كه تنزيل «يَرْجُونَ» است نه «مُرْجُونَ» که در 
مقع آسسگات 
ششم: موضع هشتاد و ينج آيه صد و يازده «لأيزال بنيئمُم ال لذى بنوا 
ریب فى قلوهم إلى آن تقطع قلومم» تنزيل است ته «لا أَنْ تَقَطّمَ» 
کمااینکه در خبر اسخق بن عمّار است از مولانا الصادق ۱۸9: 
«لایژال ا ی , ہم الذى يتوأ ريبة ن قوم إلى أن قط E‏ 

یعنی «لأيرآل» تا آخر خبر مذکور. 


۳ 5 59 00 تپ J‏ ۳ ۳ 
هفتم: موضع هشتاد و شش أيه صد و سیزده «التائبين» تا اخر 





۱- فصل الخطاب» ص:۲۹۱ ۲- فصل الخطاب. ص:۲۹۱ 





(4۸ امور راجعه به تنزيل سوره برائت فرائت تنزیلیه 
جميعاً بيا تنزیل است لَه بواو کمااینکه در خبر ابی بصیر است!''' 
قال: سَأَلْتُ ابا جغفر اج ع عَنْ قَوْل الله سر ےل دن الله آشتری من المؤّْمِنينَ 
نتم و آمواطم با قان يلون في سل الہ َیفلوْنَء إلى اخر الآيّة؟ 


کر 


فقال اش : : ذلك ف الا تاق 2 ت «الثائيوت الْعايدونَ» قال ابو جعقر كلا : 
لتفُرء هگذا و لکن إِقْرَء: «التائبينَ العابد ین» إلى اخر الایَة 

بعش گت سؤال کردم امام باقر را از قول خدای عرو جل «انْ 
الله تا آ خر أ وه يس فرمودندكة: او در میثاق است بعد قرائة 
نمودم: «التائبون الْعَابدُونَ» يس فرمودند امام باقر 32: قرائة نکن این 
هستم: مو صح هشتاد و هفت أنه صل و نوزده «دوَ عل التلائة این 
خالفوا» تنزیل أست نه «خلفوا» کمااینکه در شيو علی بن آبزهیم 
است(: 


سس 


و و 


قال: قال العا 92:4: : لا رل «و على لد الّذِينَ خالفوا» و لو لوا يَكَنْ 
یب 

یعنی: گفت: فرمودند موسی بن جعفر: نیست غير از اين نازل 
شده رو على الثلاّة الذيت خالفواه و آگر تشلیف شده بودند تبود از 


ممسححیے و یسم د و مجعدسمقہٴ: mae‏ 6۷:۵۷۵ الا se‏ 


-١‏ فصل الخطاب. ص:۲۹۱ ۲- فصل الخطاب» ص:۲۹۲ 


جج تست م ارس ید رت سے وت سس سج سے تب تسس کے 
مرتحوم افضل امور راجعه به تتزیل سوره يونس 4۵۹۶ 
وح کی سکس کر سم سس 


برای آنها عیبی. 

نھم: موضع هشتاد وهشت أيه صد ویست دا أ با لیاوا او قوأ 

الله ا من الصادقین» تنزیل است نه «مَح ر الصَادقین» کمااینکه در : 
10-5 


سے 


قال: و رُوَىَ من 55 عَبْدالله فد ((من م الصَادقین». 

بش كقعه ورواية شده است ازامام صادق 8 «من الصادقین». 
دهم: موضع هشتاد و نه: آيه صد و بيست و نه: «لْقَدْ ل 
انقینا عَزیرٌ عَليْهِ ما عنتنا حر يض لیا بالوّینین روف رَحم» تنزيل 
است ته وین آنیسکم عَزيرٌ عله نا عنع حَريصٌ عَلَيْكُم) نا آخر 
کمااینکه در خبر رای بن ۳ است از مو لانا ۳ 


کت 1 


لينا امو مِنِينَ 5 رح ». 
يعنى فرمودند: اين جنين نازل فرمود خاو اجک تاآخر 


508 ۱ 
مود بو نس: یک خير در یک موضع: 


ما۳ ؟ من م 


دن ء الله نا وه ليم و لا نکم یہہ تنزیل است نه بدون 


کی 


ل سس سو واس !ومس د ہے یھو ےہ ہایس و ی 


= فصل الخطاب: سین. ۱۳۹۲۲ 5- فصل الخطاب» ص :597 





} 7۰( امور راجعه به تنزيل سوره هود قرائت تنزیلیه 
رو لا و به» کمااینکه در خبر سهل بن زباد است از 
مولاناالصادق 799 ": 
«قل ان الله لوپ ایم علیِکم 1 انذزتکه به)). 

۷- سورہ هود: ببست وپنج خبر نیز در چند مو ضح: 





اوّل: موضع نود: آيه پنج: «لا امم یوق صَدّورهم» تنزیل است نَه 
وتوت ضدورهم» کماای نکه دز غير طیرسی است از 
مو لاتاالصادق كد : 
توق 
و بعبارة آخری بفتح نون اول و دوم تنزيل است ته ضم اول و فتح 
دوّم» و همچنین ضم راء «صْدورهم» است نه فتح او. 
دوّم: موضع نود و یک: آيه یازده: دا لین صَيَرُوا على ها تفت به 
من بَعْدِ نبتهم» تنزیل است له بدون «عل ما عم به من بَعْدِ نبیم» 
کمااینکه در خبر ابی حمزة است از مولانا الباقر اذ(۳): 
«إلا الد ہی صَبَدُوا على ما صتعتر يه من َد لِم و عیلوا الطالاتِ. 
سیم: موضع نود و دو: آیه مس هوام ان عل 2 من ره و بو 


اس سح نی ہے 


- قصل الخطاب ص:۲۹۳ | ۲- تقسیر صافی؛ ص:۲۵۰ 
۳- قصل الخطاب» ص:۲۹۳ 


۱ ۱ 
مرحوم افضل امور راجعه په تتزیل سوره هود 4۶۱۶ 





سے 


تاھد مِنّْهُ افاماً وَ رة و من قله كتابٌ مُوسئ» تنزيل است نه وو مِنْ 

يله کنات مُوسیٰ إماماً و رَد كمااينكه در خبر ابى بصير است از 
: = پو( 

مولانا الباق رخ : 

قال: تو با کان عل و ره نی دشو او پٹ «و يدلوه 


یعنی فرمودند: نيست غير از این نازل شده ات ذاق تا آخر آیه 
پس بتحقیق تقدیم داشتند و تأخير داشتند در تأليف. 
چهارم: موضع نود و سه: آيه چهل و چهار: هو نادی توح إِبْنّهُ» 
تنزیل است کماایتکه در خبر محمّدین مسلم است سوا اض 
الف «الَه» ته کسر او از مولاناالباقر نوا" 

قال: « و ۵ نادی توح أ یه قال: نا في َة طی اه بَضب الال : تغنى لین 


يعنى فرمودند: و ندا کرد توح أبن خود را فرمودند: نیست غير این 


در لغة طط اة بنصب الف است» یعنی پسر زن خود را. 


سگ ا 


١ہ‏ فصل الخطاب ص۲۹۳۰ 3 فصل الخطاب؛ ص :۲۹۲۴ 





{7Y}‏ امور راجتعه په تتويل سورة مود قرائت تنزيليه 


س7ا 





در یر تن اس 


ى لبن 


رَءَ على «إِيتهنَا» و قرء 2 ین على «بنّه». 
ل یو کسر الف با ها مع الالف» و 
قرائة فرمودند محمّدين على نا «إبنه» بکسر الف و فتح ها بدون 
الف كه هر یک از وجوه توسيعيّة تنزيليّة است. 
پنجم: موصح نود و چهار: أيه هشتاد و یک: «يقطع من الیل مُظْلِما» 
تنزیل است له بدون «مُظِلِماَ کمااینکه در خبر ابی حمزة است از 
مولانا الصادق اد (1: 
انا سل ریک لن یلوا یک قانم بلك بقطع من الیل »ال 
اعد الله 3 : و هکذا رنه مرا من يغنى «إنا ل تا آخر ارت 
بعل فرمودند: امام صادق ا و این جنين است قرائة 
میالم منین 38 
ششم: موضع نود و پنج آیه صد: «لیا ماو خصیدا» تنزیل است نه 
بدون فا و واج وکیا کمااینکه در خبز ی كن است اژ 


مو لاناالضادق ۳3 





۱- قصل الخطاب» ص:۲۹۴ ۲- قصل الخطاب ص:۲۹۴ 
۳ قصل الخطاب. ص:۲۹۵۰ 








هفتم: موضع نود و شش: POET‏ 
نت خالد ین فيا ماذامت السَمواٌ و الْأَوْضٌ عطاء غَيْرَ تتذوذ» تنزیل 
امت که با والأ نا فا وتكتم کمااندکه در - خبر ایی نضیر است از 
مولاتاالباقر لد (۱: 
فال: فى کر آهل ار ستاو یس فى ذکر آهل ال إشتغناء «و گا الّذينَ 
شعدوا فی ات خالدین فيا اذاق الشنوات و الارضص طا 
ذُوذ». 
یعنی فرمودند: در ذکر اهل نار استثناء است و نیست در ڈ کر اهل 
نة امتا «و أَمَاالْذِينَ» تا اش مکی 

روس انوھ رشك کیک درا که 
اژل: موضع نود و هفت آیه بيست و سہ: «و قالث هشت لہ تنزیل 
ات ڑے «علت لک كماابتكة در خبر ابی یعقوب است از 
مو لاناالصادق 8( 


کات فصل الخطاب: ص:۲۹۵ ا- فصل الخطاب؛ ض: ۲۹۵ 


رھ امور راجعه به تتزیل سوره یوسف قرائت تنزیلیه 
قال: اف هی «هشت لکت». 
یعنی فرمو دند: نیست غیر اڑا بن أو کے لک» است. - 


و در خیر طبرسی است ے(١):‏ 


وَرُوِىَ عَنْ على «هيثتُ لك با رد و ضم الياء. 

يعنى رواية شده است از على لج «هِيْنْتْ لك» بهمزة و ضم ياء. 
دوٌم: موضع نود و هشت آيه سى: «قَدْ شَعَفَهَاه بعين تنزيل است نه 
بغین؛ کمااینکه در خبر طیرسی است ی( ۱ 


1و 


قال: و رُوِىَ عَنْ على «قد شَعفها» بالعین. 


یعنی و رواية شده است از على ا «قد شعنها» ان 


: ارت الى 


سيّم: موضع نود و نه آیه سی و شش: «أخمل فَوْة ق رأمی جَفئةٌ فينا ځار 


رع لم و 8020-0 6 ال 


أل الط له تنزيل است که انیل و رأسى حا أل الله لطير مند» 
BC‏ .۰ پھر خبر ی يعقوب است از مولانا 298 

تال تلا ابو عبد الله لخد «أخمل وق ڑاسی و َه فينا عبر پا کل الط ا 
بعنی گفت: تلاوت فرمودند امام صادق خا «أحمل» تا ابش ملكو 


۱ جهارم: موضع ضنلل: آیه چھل و سه: «و سَبْٔع سنابلء تنزیل است نه 





= فصل الخطاب؛ ص۲۹۵۰ 19 - فصل الخطاب» ص: ۲۹۵ 
۳- فصل الخطاب ص:۲۹۵ 





مرحوم افصل اقور راجعة به تنز ۲7 ل سوره یوسف ۶۵ک 





«اسَبْعَ سبلا لاأت» کمااینکه در خبر معلى بن خن است س 


سے ی ل 


قال: سيعت َباعَبدالله سن ا ا سَبٔع سَنابل خُر و ار يايسات». 
يعنى گفت: شنیدم امام صادق #8 را ميفرمودند: «سَبْح سَنَايلَه تا 
شی کی است بیان در «سَیْع سَنابل» قو آ رہ ظ 

پنجم: موضع صد و یک آيه چهل و هشت: «يَأكُنَ ماقم كن 
تنزيل است نه «ما قد مجر كو كسا یشکه در خير على + بن ابراهیم 
است(۲): 

قال: قال الطادق كه : ۳ تڑل ونا رمع 


کی : فرمودند امام صادی نا 3: نیست غير از این - ثازل شده است «ما 


بعصّرون» رہ بض يا و فتح صاد تنزیل است ثه فتح با و کسر صاد 


کمااینکه در خبر علی بن ابراهيم است ست(٢):‏ 


قال : قال الطادق هذ : قر رَجُلَ علی آمپرا من ا A‏ 


۰ قر / 2 3 سر ٠‏ حت := 5 سی 6 7 
غام فيه يعات التاس و فيه يَعْصِرَونَ» فقال: و کک أ نی 
أن قصل الخطاب» ص۲۹۵ الس فصل الخطاب» ص۲۹۵ 


¥ فصل الخطابت ص۲۹۶ 





}77{ امور راجعه به تتزیل سوره یوسف قرائت تنزیلیه - 
(يَعْصرونَ)؟ ےئ ا قال ال جُل: یا مرا ونين كيف آقرء ها 

ال: ِا لت عام في يذ ات تاش ذف قرخ آی ةد عة 
اک و الثلیل عل ذلک له تعالى «و أنلنا من المكُضعزات ماء تَجاجا». 
بعتم کشت فرمودند امام صادقلية: قرائة نمود مردی بر 
امیرالمومنین ڭا دک يَأق» تا م ات يس فرمودند: ويحى جه 
سے ام فهارند حي فشارند سم وا؟ فة اق سرده اف 
امیرالمومنین چگونه قرائة كنم او را؟ فرمودند: نیست غير از این" 
نازل شده است «غام فيه يُعْاتُ الاس و فيه يُعْصَرُونَ» ب يضم يا و فتح 
صاد ای يَمْطْدُونَ بعد سنين مجاعة» و دليل بر او قول خداى تعالى 
بث دو را من المخصزات ماع تجاجا». 

هفتم: موضع صد و سه: آیه سد یپوٹ [ذ قاس هل وٹ 
ھا م قد قَدْكَذَيُوا جاء‌هم نضمّنا» بتخفیف «کذبوا» و فتح كاف و ذال تثزیل 
است ته بتشدید و ضم كاف يا بتخفيف و ضم كاف؛ کمااینکە در 
خبر ابی بصیر است از مولانا الصادق 9 (۱): 


۱ ا ےا و و مرف + سن سی 
«عق اه نتاس الل و ظّوا تم قذ کیره یعنی ذال كوا 


۱- قصل الخطاب» ص:۲۹۶ 


سس تس وا سصصوحےرسوہجبسس وتات تنیز 
۸- سوره رعد: پانزده خبز نيز در چند موضع: 

اّل: موضع يكصد و چھار: آيه هشت: «إفا انت مُنْذِرٌ لعباد و على لكل 

وم هاد» تنزیل تس ند ندون «علی» کمااینکه در خبر میرداماد 

است(۱: 


اس 


الا خادیت مِنْ رقا و طْرقِهم ٠‏ تقلا حتاف و بان كان الیل «انما نت مُنْذِر 
ناد و عل کل قوم هاد». 
ری تناو وج ی ۳ 


ع 


باینکه بدرستیکه بو ده است تنزیل :فا أنْتَ مُنْدِدٌ لعباد و عل لكل قَوْ 


هاد». 


سے جی +210 


دوّم: موضح یکصد و کچ یه ماد" «لَهُ مَعقبات من خلفه و رَقِيبٌ 
بن يديه ره باشر الله» تنزیل است نه «له معََبات من بین يَذَيْه 


رتیت و من مه يحَقْظُونَهُ ین ثر له كماايتكه در خبر على بن 


۱ قعل الطاب بح ۲۹۶۹ -کتاب سلیم بن قیس؛ ص:۷۸۱ 

و ای كل الله جل اس فیه: شا انت حور و نہ ازم هاب و ال » قد نََلت: وو على 
لکل قوم هاد» فَاسمَطتُم فیک 

۲- فصل الخطاب» ص۲۹۷ - بحارالانوان ج:۵۶ ص:۱۷۹- تفسیر قمی» ج:۱ 
ص۳۶۰ 


فاتہا َرَت ت عند ای عبرالله لا َال لقارئها: ا اه مزا یت 
المعقباتٌ من يبن یدیه. تھا ات ریخ کس از تخل خلت يداك 
یت هذا؟ قفال: إن َرَت دک مات ن له وَ رتیت بن بن یه 
فظو اشر الثده و من الذي ید در أن ملظ السَیِیء ین آثر الله و هم 
اللائكة الَو كلون بالناس. 

یعنی گفت: پس بدرستیکه أيه مذكورة را كما فى الصحف قرائة 
شد نزد امام صادق #: پس فرمودند از برای قاری او: آیا نیستید ‏ 
اعا سی چت مییو ده باضد کات ال ماقو دتو 
نیست غير از این عقب از خلف آنست» پس كفت مرد: گردیده باشم 
ا اا ےدوت ون 
است «له مُعتَیاتَ» تا آ خر آنچه فرمودند در آیه. و چه کس قدرة 
دارد اینکه حفظ کند شییء را از امر خدا و حال آنكه ایشان ملائكة 
نوگلوق هستند بمردم. 

ارت لصيو يه يازده قبل از زآيهمذكورة زاغل 
ال و تد القوڑل أو جَهَرَ به» وس( ابت دوذ وغل الله» کمااینکه 
و تب او موی 


سس س ممم مم ھتہ ہپ ہوا ا م مھ موجہ ساےہ ملاس سے 


| فصل الخظاب. ص۲۹۷۰ 


قال ا: «سواء على الله من أَتَرٌالْقَوْل او جَھَرَ به». 
يعنى فرمودند: «سَواء» تا آخر خبر مذكور. 
چهارم: موضع بکصد و هفت: أيه سے ٩.‏ «اغلم ین للذین اقترا 
تنزيل است ته «لم بياس ادن امَنُواه کمااینکه در خبر سعدبن 
ماد 0( 
فال: قرع الصّادة یا اقم يتين لین امَنُوا آن و يَشاء الله دى الاس 
یعنی: : گفت: قرائة فرمودند امام صادق اكلا : دافم تا أي خبیو 
مذکور. 

۴- سوره ابڑھے: شانزده خبر نيز در چند موضع: 
اوال: سیت یکصد و هشت؛: أيه بیست و هفت: دالا أن درک 
فاستحیة َعَم لى و عَدلم عن الو لا لومون و لُومُوا انفْسَكُمْ» تنزيل است 
نه يدون او عم عن الْوَلى» کمااینکه در خبر اہی بصير است از 
سو لاناالضادق كو 
ال اجب لی و دعر عن الول قلاتلومونی و وموا أَنْفُسَكُمْ». 
بعنی: فرمودند: («فَاسْتَجَبْتمَ » تا آخر آیه. 


کے سے يا ہے ل 
ا سس “سس uuu‏ 


اک فصل الخطاب» صو ۲۹۷۰ ۲- فصل الخطاب ض:۲۹۸ 


شس و کاوسم سس مس ټی چ و مب سے 
+ دام امور راجعه به تنزيل سوره ابراهيم قرائت تنزيليه 
دوّم: موضع يكصد و نه: آيه سی و هفت: «و اتیکم من كل ما سَالقُوهُ» 
تنزیل است» يعنى بتنوین «كل» له کسر اوه کمااینکه در خبر 
ایر اکا است س( 
7 ۳ و و2 2 

قال: سمحت با عید الله با 9 2 من كل ما سَالقوه». 

بعنی: :گفت: : شنیدم امام صادق ا را میفر مو دند: رو کہ تا آ خر 
سیّم: موضع یکصد و ده: آيه چهل: «تئوئ اې تدزیل است نه 
«توې» و بعبارة اخری بفتح واو و الف ته کسر واو و ياء کمااینکه 


قالم وج آمیرال منين ا «تينُوى إلنهم» بفتح الو ۴ 

یعنی: گفت: و قرائة فرمودند امیرالمومنین 38۵ «تبنوئ إِلَيْهِمْ بفتح 
۳ 

چهارم: موضع یکصد و يازده أيه سی و هشت: جو نا ی علی الل 
کا اقلاھ انتا تنزیل است نه يدون «شاً ن یی ء» 
کمااینکه در خبر اسدی است از مولانا الصادق ند( 


دنک تغل ما تخت و نا تن و ما يق على الله شَأَنُ نیم في لاض و لا 


- فصل الخطاب ص:۲۹۷ ۲- فصل الخطاب» ص:۲۹۸ 
۳- فصل الخطاب» ص:۲۹۸ ۱ 


ات يي ی کت 
مرحوم افصل امور راجعه به تنزیل سورہ ایراهیم 4۷۱۶ 
ف الكّماء». 

یعنی, فرمودند: ردانک تلم تا آخر آیه. 


پنجم: موضع یکصد و دوازده: أيه جهل و دو: «رَبّنا آغغز لي و 





لِوَلَدَىّ» تنریل است ته «وَلِوْالِدَىّ» کمااینکه در خبر جابر است!'' 
قال: عالت آنا عفر عد عنم الله تعالی زرو آغفر لی و لِوْالِدَىّ) ) قال: 
هذه الْكَلِمَةُ صَحَنّهَا کناب اقا کان سْتِغْفَارٌ هیر لاییه عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهُا 
یاه و نا قال: :درب آغْفز دی يعني ال و انح و تس و » 
الحسين د الله RN‏ ال تلفي . 
یعنی كفت سؤال کردم امام صادق 3 را از قول خداى تعالى «زِبٌ 
آغفزلی و لِوْالِدَىَّ» فرمودند این كلمة تصحيف نموده است او را 
کتاب نیست غير از اين بود ابزهیم استغفار میقرمود از برای يدر 
خود از وعده که وعده داده بود او را يدر خود راو نیست غير از این 
كفت «رَبٌ آغغزل و لولَدَىَّ» يعن اشلعیل و اشحق و خسن و 
حسین قَسَم بخدا دو پسر رسول خد ا9247. 
ششم: : آيه چهل و پنج: دو قذ تبن کم کیت فعلنا مهم و ضَرَئْنًا لَكُمْ 
الْأَمْثْالَ و لکن لاتخقلون» تنزيل است نه يدون «قذ» در اول «و لکن 





۱- غص الخطاب: ص: ۲۹۸ - بحار» ج: ۲ ص: ۷۴ - تفسیر عيّاشى» ج:۲ ص: ۲۳۵ 


1 


(YY}‏ امور راجعه به تنزيل سوره حجر فرائت تلز يلم 
لاتعقلون» در اج گػ ماآی نکه در حبر ایز حمزه شب تن از 
مو لاناالصادق :9( .)١‏ 
قال: «و قَد تبن لکم كَيِفَ فَعَلْنا هم و حَرَبْنا کم امال لکن لا تغقلون». 
یعنی فرمودند «و قد تَبَيْنَ» تا اق اگوی 

۹ سورہ حجر : پانزده خبر نير در چند مو ضع: 
او ل: مو صح ك و چهارده: 4 دو: «رعا الذية موا لز او 
مَسَلمینء بتشدید لام و فتح سین تنزیل است نه بتخفيف لام و 
سک سول سوه از فى غہر گام فان آسبتد از 
مولاناالضادق ۲(«۸): 
«رعا نو الذية کو کا شلب بفتح مُثقلَة. 
یعنی بفتح سین و تثقیل لام. 
دوّم: : سس و یک: سور مُستقم» تنزیل است نه «على» 
صاد قي ته( ): 
ت فصل الخطاب :۲۹۸ ¥ فصل الخطاب؛ ص:۲۹۸ 
۳- فصل الخطاب ص:۲۹۹ - بحا ار ص: ۵٩‏ 
رَوى الصادی ع عَن أبيه عن جد ولاز كال : ال يوم الثاني شوب اللہ 4 : الک لأ 
قول لِعَلِىَّ: نت مى بمزلة هو تون مد نل موسواء فقد ذ كر نآ ان و بل 





مرحوم افضا امور راجعه به تنزيل سوره نحل ۷۳۶ 


قال. فام الثانى إلى رَسُولِ الله تة فقال: انک لایژال تقول لعَلى: آنت مت 


1 





نک ا ا ے El a4 FR aad RES‏ رخ بيه 
لد رو یخ شوسی و قذ دك اله عوج هون في زان و آذك 
عَلِئَاً؟ِ قَقال: ما عَلَيْکَ آ ما ممعت قول الله عَرَّوَجَلُ «و اِنٌ هذا صراط على 


یعلی گفت: ایستاد دومى (عمر) بسوی رسول داد و پس گفت: 
بدرستیکه تو هميشه میگوئی از برای على تو از من بمنزلة هرون 
هستی از موسی و بتحقیق ذکر فرموده است خدای عرّوجل هون 
را در قرآن و ذکر نفرمود» على راء پس فرمودند: چیست بر تو آیا 
تشنیدی قرل خدای خايسا را «2 ان غذاهتا آ خر مذکور. 

۱ سورہ نحل: پیست و دو خبر نیز در چند موضع: 
اوّل: موضع صد و شانزده: آيه بيست و چهار: «و إذا قيل عم ما ذا 
رل رَيّكُمْ نیع قالوا أشاطيرٌ الْآوَلينَ» تنزيل است ه بدون دق عَلٌ 
کمااینکه در خبر ابی حم اس 010 
فال: سيعت آباجغقره99 يقُول: و نَرَلَتْ هتم الأيّة مکذا «و إذا قيل کم ما ذا 


سو ۶ 4 


ول یکمن عل الوا اساطيرٌ الاوَلین». 


و ا سے لفرت ها وله وی کی 4 ۱ 
۱- صل الخطاب» ص:۳۰۰ 


یعنی گفت: شنیدم امام باقر را میفرمودند و نازل شد اين آيه اين 
چنین «و ا إذا قبل» تا آ خر 

دوّم: آيه بيست و شش: اق الله تجو يح التؤاعي» تنزیل است قد 
«بستيانهم» کماای_نکه در خسبر یہی الشفائح تیک او 
خو Ny‏ و( 

هقرع وقاق الله عب مِنَ الْقَوْاعِدِ» يغ بَيْتِ مَكْرِهِمْ. 


یعنی بدرستیکه قرائة فرمودند پس اتیان نمود خدا ی بيت آنها را از 


إنه 


قواعد یعنی بيت مکر آنها را. 
سیّم: آیه نود و دو: «إنَّ الله یأر بالعذل و الاخنان و ایثاء ذی ای 
هه تنریل است نه بدون «حَعَهُ» کمااینکه در خبر اسطعيل 
الس فی خن سس را 

فال: فلت يکي عَبد الله نه: قول الله تعالى دإِنٌّ الل مر بالعذل و الإخشان 
و ايتاء دی ری و ینمی عن شا و والمکر و : البعْي» قال: و اقول 
لک با اشعیل: «أن الله مه مر باعل 9 الاخشان و ایتاء دی القریی حَعَه» 
فَقُلْتُ: جعت فذاك انا لاٹ + ھُکذا فى قرا َيف قال و لکنا تفروها هکذا 


-١‏ قصل الخطاب ص:۳۰۰ 
۲- فصل الخطاب. ص:۳۰۱ - بحارالانوان ج:۲۴ ص:۱۸۹ 


مرحوم افضل 02022 امورراجعه به تتزیل سورہ اسرا +۷۵ 
يعنى گفت: گفتم از برای امام صادق9ة: قول خدای تعالی «إِنٌ الل 
تا آخر آیه فرمودند: قرائة كن مثل آنچه میگویم از برای تو ای 
اسمعیل داو الله تا آخر پس گفتم: گردیده باش فدای تو 
بدرستیکه ما قرائة نمیکنیم این چنین در قرائة زید. فرمودند: و 
لیکن قرائة ميکنيم ما او را این چنین در قرائة على 8 


چهارم: آیه نود و چهار: «آن تکون آ2 هی از کی من انمتكم» تنزیل . 


ےر 
ا 


است نه «امَة ارف من أمّةِ كمااينكه در خبر على بن أبزهيم است از 
مولانا السادق۱(9: 
َه قرع «أن کون آم هي آزکی من که ققیلء يَابْنَ شول الله تن 
قروا «هی آزیی من أُكہ؟ فال: وَيحتك و ما آزی و ما ده فطرحها. 
یعنی بدرستیکه قرائة فرمودند «ان تَكُون» تا آخر پس گفته شد: ای 
پسر رسول خداما قرائة ميكنيم «هی أرب من أم» فرمودند: ویحک 
و خیست «آزبى» و اشارة فر مودند بدست خود بطرح او 

8 - سو ره اسری: بيست و هشت خبر نيز در جند مو 


اوّل: موصح یکصد و بيست: أيه پنج: «قادا بات سس و اون تع يَعَثْنا 





(V7 }‏ " امور راجعه به تتزیل سوره اسری قراتت تنزیلیه 
عَلیْکه عبيدا لنا» تنزيل سی لہ «عبادا لنا» كمااينكه دز خبر طبرسی 
است(۱): 
يغنى گفت: بدرستیکه على ها قرائة فرمودند «بعفنا» تا آخر. 
و از مولانا الباقر عا است در خبر حمران «فبعشنا عَلَہمْ عبادا لنا» که 
هر یک وجوه تنزیلیّة توسيعية است. 
دوّم: موضع صد و بيست و یک: آيه هفت: «قَإذا جاء وغذ الآخِرَةٍ 
۱ ا 

E a 3 ¬‏ لیس ۰ 
قال: كان إَبُوعَبْدِاللهِ يَقْرَءُ «قاذا جاء وغد الأخرّة لِنَسُوء وجوهکم» بالنون. 
«قاذا جاء وعد الاخرة لنَسوء وَجوهکم» بنون است. 
سیّم: آ به هفذه: «و اذا ارد تا اج پلک کی زف2 بعد الف تئزیل 


قال: هی یعنی «امَتا» بالد قَزائة عل 





مس ی س ا سس سخ لا ومع ت سس عي ا س سے ے ےہ سس ا 


۱- فصل الخطاب ص:۳۰۲ ۲- فصل الخطاب» ص:۳۰۲ 
39 فصل الخطاب؛ ص:۲ f‏ 


و در خبر حمران است از مولانا هو 

«و إذا آرذنا آن لک قَریَة ْنا مّفها» مُشددة ميمه. 

یعنی مشدّد است ميم دامٌژناہ كه هر یک از وجوه توسيعيّة است. 
چهارم: آیه پنجاه و نه: دو ماج روَا الي یناک الا لاس کم 
یمه وا فيينا» تنزیل است ته بدون «هم لِيَعْمَهُوا فيئا» کمااینکه در خبر 


بن فعاو است اہی 


فت تهب یره «و ما جعن لیا الى یناک إلا تن لاس 
عم سیر ا فها». 

یعنی گفت: شنیدم امام باقر را قرائة میکردند «و ما حعَلنا» تا آخر 
مذكور. 

پنجم: موضع صد و بيست و چهار آيه هفتاد و پنج: دو ِن کادُوا 
لیفتتوتک عن الذى او حَینا ایک ف على تخزیل است ته بدون «ق عل 
کمااینکه در خبر ابی حمزة است از مولانا الباقر ۶و(۳: 


«و ان کاذوا لَيَفينُوتَكَ عَن الذى أَوْحَيْنا ليك فى علی». 


عه nn‏ سد يك 
ہے سد مود و ل 


اح فصل الخطاب: لت کو کے فصل الخطاب: و ا 
31 فصل الخطاب» ضن: 7 ۲ 


ا سس لے 
GVA}‏ امور راجعه به تتزیل سوره اسری كرات و a‏ 
یکچ ٠‏ اہوو رجہ یہ تتزيل سورة سا | تا 
۳ ووی ا سي خط ني 

وَلِيًا» أ» تنزيل است تہ بدون اتيد بذک یل لو » کمااینکه 


سد رت 


کے زا ا و (۱). 
را لته اِجْتمَعٌ عنده روس فتَكلْمُوا فى عل و كان مِنَ الب أن 


ین کا فی بض الْقَوْلٍ انل الله مد کذت ركن النهم شین قايلاً إذا 


ناکت متت ار و ضغت الات ےئید 
دک مغل عَل ول 

یعنی بدرستیکه نبی 9246 اجتماع نمود نزد آنحضرت سرهای 
آندو پس تكلّم نمودند در عل ىه و بود از نبی 4# اينكه لين 
فرماید از برای آندو قول را ہپ بس نازل فرمود خدا «لْقَذ» تا آخر 
مذکور. 

هفتم: : آنه هشتاد و چهار: «و لا لأ يريد الیل ال تقد حَقّهُمْ لا خَسارأ» 
تتزیل است نه بدون رال مد حَقَهُ کمااینکه در خبر مححمّدین أبی 
حمزة است از مولاتا ابی جعفر 39 

قال: توّل جارئیل على محر و ہو الاية هکذا 5 لا يزيد ؛ الین ال 





-١‏ قصل الخطاب؛ صی:۳۰۳ 
۲- فصل الخطاب ص:۳۰۴ - بحارالانوان ج:۲۴ ص:۱۸۸ 


مرحوم اتضل ‏ . امور راجعه به تتزیل سوره اسر 40/4 





تد ديه الا ساراه. 
بعتی فرمودند و نازل شد جبرئيل بر محمد اة بين آ یه چنین «و 


که امت کو مکی ی 


«و رل ین الْقَرَانِ ما هو شفاء و رَحْمهَ لِلمُوْمنین و لا يريد ظايلى ال ند 
لا خساراه. 


كمسر یک أو وجوه تنزيليّة توسيعيّة است مثل «و رة 
لِلْمُؤْمِنِينَ» کمااینکه از آنحضرت است در خبر مذکور نیز. 
هشتم: آیه هشتاد و نه: «قایی اک التاس برلایة بل وه تنزیل 
است نه بدون «بولاية عَلی» کمااینکه ہیس دا و 
از مولاناالصادق ± : 

قال: رل جبرئیل ) انو الأیَة هکذا «قایی أكُثَرُ ناس بولاية 2 على إلأكقُوراً». 
یعٹی فرمودند: نازل شد جبرئیل باين آيه این چتین «فای اک 
التاس» تا آخر مذکور. 


1 تی وو لعن یف ۱ 
نهم: أيه صد و شش: «و قرانا فرقناه» تنزیل است يعتى بتشدید راء 


۱- فصل الخطاب» ص:۴ ۳۰ - بحارالانواره ج:۲۴ ص: ۲۲۶ 
؟- فصل الخطاب» ا ۳ بحارالانوان ج:۲۳ ص: TA’‏ 


5 مور راجعه به تنؤيل سوره کھف __قوانت تتزيليه 


نه يتخفيف اوء كمااينكه در خبر طبرسی است E‏ 


سے 


قال: و وی عَنْ على 4 «فرَقنا» پالٹشدید. 
یعنی گفت: رواية شده است از على جا «قَدَقَنَاهُ» بتشدید. 

۶ - سوره کهف: بيست و هفت خبر نير در چند موضع: 
20 ہہس یت : آیه بيست و نه: «و قل احق من ن ربكم فى 

8 عل : في شاه لام ے كن شاه ین آعتذن بلط ال نهر 

2 رز اس 1 بدون «ق و لاب عن و بدون «ال محَمّدِ» كما | ينكه 
در خبر ابى حمزة است از مولاناالباقر کډ 
قال: رل جبرئیل ذو الْأيةِ مکذا: دو قل الجن من ربكم فی ولايد 3 عفن 
شاء فلوم و مَن شاء یک إنا آغتذنا لین ال گر نارأ». 
على فرمودتل: تال شده است سے ٹیل باین آنه ین سين و قل 
ای انا آخر مذكون. 
و نیز از آنحضرت 39 است در خیر سدور عيذ الل 
دإنا أعْعَدنا لظایلین ال مر حَقّهُمْ ثارأ». 


- فصل اللخطاب ص:۴ +۳ 
31 فصل الخطاب ص۳۰۵ أ بحارالانوان ج:۲۳ ص: ۳/۸۰ 
۳- فصل الخطاب» ص:۳۰۵ - بحارالاتواره ج:۲۴ ص:۲۲۳ 


مرحوم اتل اموز راجعه به تنزيل سوره کھف <۱ 


«انا آعتدنا ظالي ال محمد نارأ»ه كه هر 0 4ه وليه کو سره 
خر 
دوم: أيه شصت و پنج: رف مت ژشدا» تنزیل است ته وا لت 
ردا کمااینکه در خبر ابی بصير است از مولانا الصادق 9و۳ 
سكل كفت عل آن لمن قا عم زشدا». ظ 
5 آیه هفتاد و شش: «یرید ان بنقاص فاقامه» قنزیل است نه 

ينْقَضَ» کمااینکه در خبر طبرسی است 0 

سس ی ین ای طالب اكه «ینْقاص» بضاد غير م َم مُعْجَمَةِ و بالالف. 
یعنی گفقت: قرائة فرمودند على بن ابیطالب 32: یه بسا غير 
ولا و ۳ 
چهارم: آ یه هفتاد و هشت: یذ کل َي ضا غسبا» تنزیل اہنت 


ت دون مط مايه هو حبر حید لوین زار است I‏ 


-١‏ و فصل الخطاب: ص:۵ ۳۰ ۲~ فصل الخطاب» ص:۳۰۶ 
3 فصل الخطاب؛ ص۳۰۵ ا فصل الخطاب؛ صس:۳۰۵ 


شی مد یتک بل با که بل 
روج گا الفیئۃ فکانث يلساكين ون البخر فَأَرَدْتُ 123 ۶ 
اق و علک یاعد کل تشد ۰ فی طاللة طباه هذا ازيل ین ندال 
«صالحة». 
يعنى گفت: فرمودند از برای من امام صادق #ة: قرائة كن از من بر 
والد خود سلام را و بگو از براى آن بدرستيكه نيست غير از اين؛ 
عیب ميكتم من تو را از جهة دفاع از من از تو تا اينكه فرمودند: پس 
دوست میدارم اینکه عيب كنم تو را از برای اینکه حمد کنند امر تو 
را در دین‌بعیب تو و نقص تو و بوده باشد باو از ما دافع شو آنها از تو 
از برای قول خدای عو وج «امَّااسْفبّة» تا آ خر مذکور این زیل 
است از نزد خدا «ضالحة». 


یس ای و دنع وھ س : م 
: آبه هفتاد و نه: «و کان ابواه مُؤْمِنَينِ و طبع کافرا» تنزیل است نه 


شیم 
دود راو طبع کافرا» کهاای تک دز بر رتعی ات از 
مو لاناالسادق ۱۱99 


0 5 8 1 ین کی ۳ ۰ ده 75 ۳۹ ۳۹ ٦‏ 8 2 
قال: رو کان اتواه مۇمنەن و طیع کافرا». 
یعنی فر مودند «کان» ۳ اخر. 


تست اس ا و و ‌س۔ 


سس یتست تا a‏ 


۲۰۶۰ فصل الخطاب» ضر‎ -١ 


آمرر زاخعه به ويل سور کف {AY}‏ 


وو کان کاقراً» قال: هذا فى قزائَة عَل لد يعنى «و کان كافراً». 
فر مو دند اين چنین است در قرائة على 32. 

كه هر یک از وجوه تنزيليّة توسيعيّة است. 

ششم: آيه هشتاد و یک: «و ما فَعلتُ يا مُوسئ» تنزیل است نه بدون 
«یا مُوسیٰ) کمااینکه در خبر زرارة است از مولانالبافر ۳ ۱۳ 


ونا گا با کوس قال: هكَذا فى قرائّه آمبرالؤمنینَ ۱ یی «ما فَعلتهُ يا 


مُوسیٰ)۔ 
فر مودند: ا تین عبت ر i‏ 
متم ا هشتاد و هفت: 5 مَنْ ظلم نَفْسَهُ وَل ین بريه فسوف 


ر2 


وی الڈنیا خی گی را ق سے کوٹ ھن 
یل است که دآٹا تن لم ُعزت مه لی ريد یه غذاباً 
مولانااميرالمۇمنىنڭا: 

ما مَنْ ظلم» تا آخر مذکور. 


تست س ص---حح۔۔_<حٌ۔ککےعپعکعِےعے۔_۔و_-- 


۱- قصل الخطاب: :۳۰۶ ۲- فصل الخطاب ص:۳۰۶ 
٣‏ قصل الخطاب» ص: ۳۰۶ - تحار ج:۱۲ ص٠۱۹۸‏ - تفسیر عیّاشی» ج:۲ شی ہا ۳ 


ہیر آ یه هقتاد و هشت: «م اتبَعَ ۳ لن Ee‏ تنزيل است ثه 
7 تع سټبا» کمااینکه نيز در خبر اصبغ است از آنحضرت ۱۶ 
في هعرج« ایع» تا آخر مذکور 
2 موضع صل و سی و شش: : آيه صد و دو: «أَمَحَسْبُ الّذينَ كَفَرُوا» 
بسكون سین و ضم با تنزيل است که «أَقَحَسِب الَذيِنَ كَرُواه بفتح سين 
و باه کمااینکه در خی ابن سیف است از مولانا التادق و۳۱ 
RR EEE‏ الذین كَقَرُواه بالمزم. و قال: : ماق نها 
یعنی بدرستیکه بودند قرائة ميکر دند «اَفَحَسْبُ الَّذينَ واه بجزم و 
فرمودند این چنین قرائة فرموده است امیرالمومنین3. 

۵- سوره مرج: نه خبر نيز در چند موضع: 
اوّل: موضع صد و سی و هفت: أيه پنج: هو ای ُفّت الوالي من 
وزانی» بفتح خاء و تشدید فاء و کسر تاء تنزیل است له کسر خاء و 
ضم تا کمااینکه در خبر طبرسی است از مولانا الباق ڑا ٦‏ 


راو اق خقتِ الوالی» بفتح 20 9 تشدید القاء و کشر التأعه 





اليد فصل الخطاب. ص:۳۰۶ ۲ فصل الخطاب. صن ۳۰۶ 
۳- فصل الخطاب» ص:۳۰۷ 


مرحوم افضل امور راجعه به تنزیل سوره مریم 4A0}‏ 
یعنی «و ای خَقتٍ لالہ بفتح خاء و تشدید فاء و کسر تاء. 

دوّم: آ یه شش: ديرِثُی و رت من ال يَعْقُوبَ» تنزيل است که «و یرت 
من ال ره ناه مو خر ور اس ی(۱): 

قَرَءَ على بن غ آبى طالب «يرتنى و ارت من ال يَعْقَوبَ»: 

سی كه قرائة فررمودند على بن ابی طالب 2:: «یر شى ك و أرِث من 
ال يَعْقَوبَ». 

سیّم: 5 هحل ه: «قالث اف ود لخن منک إن کت قيا بصم تاء : 
كت تئزیل است نه فتح او کمااینکه در خبر محمّدین حکیم 
است از رکو 

قال: ره 2 ابو عبد الله الا دن غود يالك من منک إن كنت تقیا». 
يعنى كفت: قرائة فرمودند امام صادق ا: «فى آعوذ» تا ای و باتک 
دانست که پاکی نیست بخبر واقم شدن «تقیّاه ان برای كنت بعد 
ss‏ فیز از براق «و]'أك» در آيه بعد و ورود نص اماما که 
هر یک دلیل است بر جواز استعمال فعیل در مذكر و مؤنٹ. 
چهارم: آیه بیست و هفت: «لقْ تَذَزتُ رن صَؤْماً و صفتا» تنزيل 
ارت أله شد سالک در یر كدي ساسا امک از پھر 


ا اود ل الخطاب. ص۴ - فصل الخطاب. ۱۲۰۷۰ 


© ب 


خود از مولاناالصادق تد ): 
قو له وله جل ائه «صوماً و صفتا» قُلْتُ: + سقتا یح ای شن قا قال: من 
الذي قال: قَلْتُ: موا صفتاء تغزيل؟ قال عم 
يعنى قول خدا جُلّ تناه دصَوماوَ صثتاء است كفت كفتم «صفت» از 
جه جيز؟ فرمودند: ازكذب كفت: گفتم: «صَؤْماً و صفتا» تنزيل 
است؟ فرمو دند: بلی. 

وجو عبر ستو مد الا اسنت از مولانا الباق خا : 
قال : قرب وجَغفر لد في سو رَۃ مزع «إنى نَذَرْتُ لخن صثتاء. 
يعنى گفت: قرائة فرمودند امام باقر در سوره مریم «إفى تَذْرْتُ 


لر من صَمْتا» كه هر يك از دو خبر از وجوه توسيعيّة تنزيليّة است. 


2 


پنجم: آيه هشتاد و هشت: «يَوْمَ مقر المتَقُونَ إل الرحمن وَفد فدا و يساق 
شرتو ل ار یت تنزيل است تہ «يَوْم تحضر القن إلى الدَحملن 


کے و 


دا و قُ ارم ال جه وزدآه کمااینکه در خیر صدوق 


عن رَجل انه كان يقر ووو ننس ليله شور مر يم وکا يَسْمَعْ من 


- فصل الخطاب: :۵۱۷ .۱۳ مستدرک‌الوسائل: ج:۷ ص: ih‏ 
31 فصل الخطاب. ص۷ ۳۹۰ ۳ فصل الخطاب ص :لا ۳۰ 


مرحوم افصل " امور راجعه به تنزیل سوره طه ¥ GAY‏ 
ار الشر یف قِرائَة اقا وثل تایه أن ملع الَجل إل له توم تشر 
مین إن خن وفداً و تشوق ارم نج وزده نیع صَؤتاً من 





القبر اَم کر التقون إلى الرّحمن وَفداً و ˆ يساق ون إلى جن وزدا». 
یعنی از مردی بدرستیکه بود قرائة مينمود در مشهد رصان شبی 
سوره مریم را و بود ميشنيد از قبر شریف قرائة قرآن را مثل قرائة 
وه بتک رسد موه سرت تر رای تعالی لیو دم تشم المتقِينَ 
إلى ال من وَفداً و توق رم ال روزد شنید از قبر ديم قر 
امون تا آ خر مذکور. 

۵- سورة طذ: ده خبر نيز در چند موضع: 
ال: موضع صد و چهل و دو: آيه پانزده: «إنّ الشاعة ای آکاد افا 
مِنْ تفسى» تنزیل است نه بدون «منْ تفسی» کمااینکه در خبر حریز 
انت ا3 امام صادق .)١ ١99‏ 
اه قء ان الشاعة اتية أكاد أخفينا ین تشی» قال: آراد ان لاغیعل ها وفنا 
يعنى بدرستيكه قرائة فرم دنل: «إنّ الشاعة» تا آخر مدکور 
فرمودند: اراده فرموده است اینکه قرار ناهد از برای أو وقتی. 








۲ ۰ فصل الخطاب. ص۷۰‎ -١ 





{AA}‏ امور راجعه یه تنزیل سوره طه قرائت تنزیلیه 





سکون حاء و تخفیف راء تنزیل است نه بضم نون و بفتح حاو 

تشدید رای کمااینکه در خیر طبرسی است!(۱: 

قال: «لتَحْرَقَنَّهُ» بفتح اون وَ شکون الحاء و تخفيف الذّاء قَزانَة على ا. 

یعنی گفت: «لَتَخْرُقَنَهُ» بفتح نون و سكون حاء و تخفیف راء فرائه 

سيّم: آیه صد و چهارده: هو لَقَدْ عهدنا إلى ادم مِنْ یل كلياتٍ فى مُحَمَّدٍ و 
عقل و ا خسن و اسان وَالامَد من در تنزيل است نه بدون «كليات» 

تاآخر ملکوں کمااینکه دو ی فقاو اة است از 

مولاناالصادق 79 ': 

دو لَقَدْ عهذنا إلى ادم مِنْ قبل کلیاتِ في دوع و ان و الحْسَيْنِ و 

اله ین ریت ہھکذا و اله َل ها جنرئیل على حمر و 

یعنی «و لَقَدْ عَهذنا» تا آخر آيه اين چنین قسم بخدا نازل شد باو 


5 3 ۹1 _ ]۰ ۰ - رود (۲). 
و و کے برشيو شوب است از لقا الباق ا 


2 7 او ۳ 3 ا تن ہے چ 5 مو ال یش ۳ اھ سس 9 یہ ۰ ای ۳ 5 
قال: «کلات فى محمّد و على و فاطِمَة و الحسّن و الحسين و الايمة من ذريتهم 
- 1 ا ت م - 


-١‏ فصل الخطاب؛ ص:۲۰۸ - فضل الخطاب ص:۳۸ 
31 فضل الخطاب؛ ص:۳۰۸۰ ۳ بحارالاتوان ج:۴۳ ص٣۰٣۳‏ 


۱ ۱ 
مرحوم افضل امور راجعه به تنزیل سوره أنبيا (4۸۹ 
aa o‏ ا مس سس ھا سے شس سس تسوا سب 

فی كذأ رلت على مد وو 
یعنی فرمودند: «كلياتِ» تا آخر أيه مغل اين نازل شلده است بر 
فحمّد24ة كه هر یک از دو خبر از وجوه تلزيليّة توسیعیّة است. 

۵- سوره انبیاء: ده خبر نيز در چند موضع: 
اوّل: موضع یکصد و چهل و پنج: أيه سه: «و و أَمَرُوا النَجُوى این 
طَلَمُوا ال حتّد حَقَهُمْ» تنزيل است که يدون وال قر هه کماایتکه 
۱ ۱ 

وو اج وا اکر الذي ظلتوا ال حمد و هل هذا الا یہر متلکم 


ع و رھد و اھ تھی و سپ 

اف تون السّخر و ان لا تبُصِرون». 

دوّم: آیه سی و شش: : «کل تفس ذَائقَهُ الت وَمَنْشُورَة» تنزيل است نه 
بدون وو مَنْشُوَرَء» کمااینکه در سوره آل عمران دانسته شد مراجعة 
سيّم: آيه چهل و هفت : «و ان کان مثقال حَبّة من خَرُدل این مها» تنزیل 
سك که عباره سيق اذ «جات ياه که «آتتنله بفتح الف بدون و 


کمااینکه در خبر ولید است ے(٢):‏ 





۱- قصل الخطاب. ص:۳۰۸ - بحارالانوان ج:۲۳ ص: ۲۲۶ 


۳ فصل الخطاب» ص:۳۰۸۰ 





۹۰ ۱ امور راجعه به تنزيل سوره حجّ قرائت تنزیلیه 





فال: سیف آباعبد الله ند يَفْرَءُ «و إن كان مثقال حبذ ابا بنا» تمْدُودة. 
لت 8 التاس یف ا «bg‏ قال: ان هی «جازینا». 

یعنی گفت: شنیدم امام صادق ا را قرائة میفرمودند «و ان كان 
مثقال کے ایا اہ ہمد الف انيثا گفتم: نیست غير از این قرائة 
میکنند مردم جانا ا فرمودند: نیست غير از این او «جازینا» 


ایت 

چهارم: آیه نود و هشت: «حَطْبٌ جَهُمْ» تنزیل است ته «حَصَبُ جَهَم» 
کمااینکه در خبر طبرسی است از مولانا الامير و (۱): 

قال: قَرَءَ علي «حَطبٌ». 

يعنى گفت: قرائة فرمودند على ا «حَطْبُ». 

۲- سوره حج: سی و هفت خبر نيز در چند موضع: 
اّل: موضع یکصد و چهل و نه: آيه بیست: «قَالْذِينَ کرو بوَلایَة عل 
طعت هم تیاب من ثار» تنزیل است نه بدون «يوّلايّة عَلى)» کمااینکه 
در خبر ابی حمزة است از مولاا الباقر 
«هذان خضیأن اخْقِصَمُوا فى رهم قاذ ين کرو بولاية عل قطعَت کم تیاب 


من تار)۔ 


- مب 
- 





- قصل الخطاب: ص :م١‏ 


دوم: أية بیست و هفقت: «و طهر بیّق یفن و الغاكفين» تنزیل است 
نه بدون رو الغاكفين» كمااينكه در خبر عیسی بن داو د النجار است از 
مولانا العالم اد ۱۱: 

جو طَه یی للطَائِنین و العا کقین». 

سیّم: آیه بیست و نه: «لِيَفْجَدُوا مَنافع َم في الا و ال خرّة» کمااینکه 
در خبر ابی بصير است از مولانا الصادق و (01: 

«و عل کل ضایر یبن من کل مج عمبي لیشهدوا منافع هم في الانیا و 
الآخرّة». 

ودر خبر زيد بن اسامة است قرائة فرمودند امام باقر ايه «ليخضروا» 
كه یکی از وجوه تنزيلية است. 

چهارم: آیه سی و هفت: هقَاذْكُدُوا اشع اللہ صَوْاقِنَ» بنون تنزيل انيت 
گے «صواف» بقاء مکذد كماايتكة در خبر طبرسی است از 
مو لاناالباقر 2 (۳: 

ال و2 و جَفقر الباقر 48 «صَوافن» بالثون. 


يعنى گه ° قراثة فر مودند امام باقر ا «صوأفن» بنو ل. 





— 


۰ فصل الخطاب نت :۳۶۹ ¥ فصل الخطاب: سز :۳۶۹ 
- قصل الخطاب» ص:۳۰۹ ۱ 





{1Y}‏ امور راجعه به تتزیل سوره مومنون قرائت تنز 
پنجم: آيه چهل و یک: «و صُلُوَاتُ» بضع صاد و لام تنزیل است لَه 

فتح آندو کمااینکه در خبر طبرسی است: 

فال: قر جعْفَر نم «صُلُوْاث» یم الصا و اللام. 

یعنی گفت: قرائة فرمودند امام صادق 1 : «وَ صوَاتَ» بض صاد و 

لام. 

ششم: آیه پنجاہ و یک: هو ما تلا ف فک میں رسول وا 


2 


َدت» تئژیل است یقرت دو لا مَدث» کمااینکه در خبر زرارة 
و ۱ 
قال: سَأَلْتُ آباجغفر 39 عَنْ قَوْلٍ الله تعالی «و كان رَسُولاً تیه (إلى اَن قال) 
2 تلا ۱ ا «و ما أَرْسَلْنَا ین فیک من سول و لا یو لا محدثِ». 
یعنی گفت: سؤال نمودم امام باق رل را از قول خدای تبارک و تعالی 
«و کان رَسُولاً تب تا اینکه گفت: بعد تلاوة فرمودندة: «و شا 
اتا اس کون 

۴- سوره موّمنون: دو خر کار دوعر صم 
اژل: موضع يكصد و پنجاه و پنج: أله جار رگا الاو 
الْعالمينَ» تنزیل است نه «احسَنْ غ الخالقين» کمااینکه در خیر ا طالب 





1 فصل الخطاب؛ ص:۳۰۹ ۲- فصل الخطاب؛ ص:۳۰۹ 


است از مو لاناالصادق و : 

«فتبارک الله وی الخالقينَ» قال: 8 هی فتبارکَ الله 2 الْعالمينَ». 
یعنی فرمودند: نیست غير از اين او یعنی آيه الاک ال آخشن 
الخالقين» «فتباز ک الله رت العالمينَ» السب 

دوّم: آنه شصت و يك: وی لین توق ما ی تنزيل است یعنی 
بفتح با و تا نون و فتح ألف «اتوا» ندون مد نه وي تون کا اتوم 
بضم يا و تاء «يُؤْتوُنَ» و مد الف «اتوا» كمااينكه در خبر طبرسی 
است در قرائة نبی يفي (1): 

قال: ران جا ای0 موی 

یعنی گفت: ميَأَتَوْنَ ما ترا مقصور است الف تاه و بعنای أو در 
این هنكام چتانست که مولانا الصادق ا فرموده‌اند در خبر 
مخت الات ۳ ۱ 

فال 4۶ يَعْمَلُونَ ما عَمِلُوا ین عَمَل. 

یعنی فرمودند: عمل میکنند آنچه را که عمل نموده‌اند از عمل. 


۶ن سورہ نور: دوازده خبر نيز در چند موضع: 


ہی ن ت س سو سیوا سے ےو و ہہ س nn‏ 





۱ از لاب ص:۳۱۳ ۳ فصل الخطاب؛ ص٣۳۱۳۰‏ 
۲- قصل الخطاب» ص:۳۱۳ 


اال موضع يكصد و پنجاه و هفت: أيه بيست و یک: «خَطات 
ا عتریل اس کمااینکه در شير طیرسی اك( 
قال: رُوَىَ عَنْ على 1 خَطَّاتِ ا 
یعنی گفت: رواية شده است از على نا «خَطات» بهمزة. 
ویز در جين ملگوز ام از سی عشکری بج 
ال ۰4 «خطوأت السَیْطان» ها يَتَخَطَىءٌ بکم الب ین طرق ی و الضَلالٍ 
٥‏ يام كم من کاب الأثام المويقات. 
مم سمش یا اح موی ای ی تن یت 
یسوی او از طرق غی و ضلال و آمر میکند شما را بارتکاب 
معاصی مهلكة که هر یک از دو خبر «خَطاتِ» و «خطوأت» از وجوه 
تو سيعيّة است. 
دوّم: أيه بيبست و سه أن لین يمون تین الغافلين» تنزیل است 
نه إن لین يزمون الخصئات الغافلات» کمااینکه در خبر مفضل بن 
عمر است از مولانا الصادق !۲((۶): 

:فال الله عَرٌوَجَل: «انْ لذ ِنَ یرون ١‏ امنصنین الْغافلينَ وا في لیا و 


5-5 فصل الخطاب ص۱۴١۳‏ 3-311 فصل الخطاب. ص:۳۱۳۰ 





۳ اموروايعة بد تویل سور تور ۰ ۰۰۰ 289 
یعنی فرمودند: خدای عڑؤجل «أن الْذِينَ» تا ار یف 

سیّم: آیه سی و سہ: «قَِن له من بعد كراهن لو زحیم» تنزیل 
ای کے4 يدون مس ل ای داز تسیو حر نو اسنت از 
مولاناالصادق 3 (۱): 

قال: ال مد م تعد يغد كراهن روحم 

یعنی قرمودند: دن الل تا ار ا 

چهارم: أيه سی و سه نیز: «و ليستعفف لین لاتجدوں نكاحا بالمتكة» : 
تنؤيل است ذه بدون واک کنبااینکه پر در حب تخر یر ا 
قال: 3 قَر ابو عبد الله ا «و ليستعفئف ب لین لاجدون نكاحاً بالتَعَة نی 
غنم الله من قضله» هکذا الیل 

يعنى گفت: قرائه فرمو دند امام صادق 2 «و ليَستعفف» تا اش | 
مذكورة این جنين است تنزیل. 

پنجم: آيه جهل و جهار: هو منم مَنْ بشي على اَکْٹر ین ذلک» تنزيل 
است نه يدون مذکون کماینکه در خبر لین اين انیت ۷ 

قال: زا رہد و ماح مکی كل نار رن ڈنف 


-١‏ فصل الخطاب» ص:۳۱۴ ۲- بهل الخطاب» ص:۳۱۴ 
۳- فصل الخطاب» ص:۳۱۴ 





(4>۹۶ امور راجعه به تتزیل سوره فرقان قرائت تتزیلیه 





1 5 4 ت: قرائة فرمودند امام باقر ا «و مِنْهُمْ» تا آخر مذکور. 
ششم: آيه پنجاه و نه: «آن يَضَعْنَ من ثیايږن» تنزیل است نه بدون 


دن کمااینکه در خہر حریز.است از مولاناالصادق۱(998 


یعنی پدرستیکه قرائة فرمودند «یضَعنَ ین يابين». 

3۹ سوره فرقان: نیز پیست و سه کان دو تاد موصعم" 
اول: موضح یکصل و شصت و ف ب زب رو قال اناوت لال مد 
حه تئزیل است نه بدون «لال مد می کمااینکه در خير 
جابرین يزيد الجعفی است: 
ال فال ابو جَفقَر اد َرَلَ حبر ئيل علی رشول الله و منم ال هكذا دو 
ال الیو ال ند حَقّهُمْ إن تبون لا رَجُلاً مشخورآ». 
یعنی كفت فرمودند امام باقر ##: نازل شد جبرئيل بر 
رسول داق باين آ یه این چنین 30 قال» تا آخر آیه. 
دوم: 5 نوزده: «تَحذ من دونک» بضم نون و فتح خاء تنزیل است 


هفتح نون و کسر خاى كمااينكه ور عقي لويف آست از 





iT فصل الخطاب:‎ -١ 
۶ ۵ بحارالاتران ج:۸۹ ص:‎ RTT غصإ الخطاب»‎ ¥ 


مرحوم افصل 21 راجعه به تتزیل سوره فرقان . 4Y}‏ 
مولاناالباقر ود 

و وی عَنْ جَثقَریْن حمر «أن ».ب اون و نح اخاء. 

یعنی رواية يقد ہہت از امام صادق لا «أنْ تمد بضم نون و فتح 
خاء. 

سيّم: آيه بيست و دو: «و يّشُوْنَ) بضم باء و فتح شی مشا تنزیل 
است. نه فتح یاء و شین مخفف» کماا ینکه در خبر طبرسی است(۲). 
قال: وی عَنْ عل «و یوق الأشوای» يِضَمٌ الیاء و قمع الشَّينٍ 
المشددة. 

يعنى گفت: رواية شده است از على ا «و يشون فى الاشواق» بضم 
ياء و فتح شين مشدد. 

چهارم: آنه بیست و ثه: «یا لیت اَذ مَعَ الول علیاً ول تنژیل 
است» نه بدون «عليًا E‏ در خبر على بن ابرهیم اش تنه؟ 
قال: قال ابو حعفر ال: «يقول ا یی ِعَتَدتُ مع الرّسول لیا وَليا». 

يعلى گفت: فرمودند امام باقراكة: «يقول» تا آخر. 

پنجم: آید سبپی : « یا وبا يی ل اد و خَليلاً» تنزیل تاد و 
«فلانا» کمااینکه در خبر محمّدبن الطیّار است از ابی الخطاب از 





-١‏ فصل الخطاب» ص:۳۱۵ 7- فصل الخطاب؛ ص:۳۱۵ 





(4۹۸ امور راجعه به تنزیل سوره فوقات  .‏ قرائت تنزيليه 
مولانا الصادق خد( :)١‏ 

و حق 20ب ی لیذ ۳ 
کی در اھ ارچ ایتشر مر که جیار ف د 
تا اينکه فر مر ده باشد ا ق یې نی ان له و نیست غير از 
این او در مصحف على لا «یا وَيْلَى یی 4 أن رف یلا است؛ و 
زود است ظاهر میشود روزی. 

ششم: أنه سی و هنشت: «قَدمَر ام تذمیرا» بفتح را و نون مشلدد 
مكسور تنزيل است: نه پسکون را بدون نون کمااینکە در خبر 
طظیرسی انت 8 

و رزوی عَنْ عل فا «فدَمَر ا و عنه . . :قد مرا هه تذمیرا, 

یعنی و رواية شده است از على 12 «مَدَمَرَ مه و رواية شده است از 
آنحضرت ۱9 4 «فدمراهم تدُميرأ» كه هر يك از وجوه که ية اسنت. 
هفتم: آيه هفتاد و جهار: «و أَجْعَل لَنا من الین إماما» تنزیل است. که 
3(0 آَجْعَلنَا لقن [ماما» کمااینکه در خبر جعفرین ابرهیم است از 


میں ص6ژمٌمسمسسسہسسساسممسوستحضھ ہے( ممسم مسُُٗسوٗوت امير ما ووب ت 0۵و ےس اللم 


2-۱ قصل الخطاب» ص:۳۱۵ ۲- فصل الخطاب» ص:۳۱۵ 


مولاتاالرًض اچد( : 
فال: قرع آبي بل چ: «و نیون هب للا من آژواجنا و 
رانا َه آخيْنِ و جعلنا للم (ناما» فقال: قَذ وا الله عَظاً أن 


عم للمتقين اف فقیل: : كيف هذا یبن رشول الله؟ قال: : أا ال ال ره 


الذينَ يقو لون هب آنا من آزواجنا و ذریاتنا َه آغین و اتل نا من القن 


ص کشت قرائه نموده نزد امام صادی ا «والّذينَ» تا آخو ارهز 
پس فرمودند: بتحقیق سوال نمودند سؤال عظیم را اینکه قرار 
بدهد ایشانرا از برای متتین انثا پس گفته شد: چگونه است أي ای 
سر برسول شتا فرمودنده نیست غير از این قازل فرمیده ات 
خدا وَوالذیخہ تا آخر مذکور 

هشتم: آیه پنجاه و یک: :اب أكْثر اس بولاية عل تنؤيل است. نه 
بدون «بولاية عی» کسمااینکه در خبر آبی حموة أست از 
مولاناالباقر و( 

قال: رل جبرئيل بهذم الي هكذا فا أكثَرُ الاس بوَلاية عل 


(ot- 


س ا ہس 





۱- قصل الخطاب: :۳۱۵ - بحارالانوار ج:۲۴ ض۳۴ 
۲- فصل الخطاب» ص:۳۱۵ - بجارالانوان ج:۲۳ ص:۳۷۹ 


۱۰۰ امور راجعه به تنزیل سوره شعراء فرائت تتزيليه 





یعنی فرمودند: نازل شد جیرئیل نایم أيه این چنین «فای ار 

لّاس» تا آخر. 
۱- سوره شعواء: دوازده خر در چند موضع: 

اّل: موضع یکصد و هفتاد و یک: آیه صد: دق لا في الناس شَافِعِينَ و 
لا صدیق جج» تنزيل است. نه بدون دق الشاس» بزيادة «من» در 
سا رس در خبر سلیمان بن خالد است ى( 
قال: كنا ند أبي عبر الله ند اق الاس شافعین و لا صدیق حی». 
پر سس يداد صادق ا پس قرائة فرمودند «في الناس 
شافعین و لا صديقٌ مج و مرفوع بودن شافعين بیاء لغتیست يس 
عُموضى نيست با قرائة مولانا الصادق. 
دوّم: أيه دویست و چهارده: « اند عشیر تک ا N FEE‏ 

یم لَصینَء تتزیل است. ته بدون وو رفک م هم ال لصین» 
کمااینکه در خبر على بن ابرهیم انمت از مولانا الصَادق 73940 "). 
اله يوت «و رخطک ینم امخلصين». 


یعنی فرمودند: نازل شد «و رّخطک)؛ تا آخر. 


أت فصل أ لخطاب» ص:۳۱۶ 
۲- قصل الخطاب ص:۳۱۶ - بحارالائواره ج:۱۸ ص:۱۶۸ 


سیم: أنه زس سيك رز یسک و مات او می الذين ظَلَمُوا ال مد 
ت نعل اس که فوخ وال ید ر حَعَهُمٍ» کمااینکه در حبر 
طبر سصی اث ال هو تا الصادق إ8ذ١ .)١‏ ۱ 


نع «و سیغلم الذين وا ال مد عم آج 
الله َرلّت). 


۳ 


نب يَنْقَلِيُونَ» (هكذا و 


یعنی بدرستیکه قرائة فرمودند 0و سیم الَین» تا آخر آيه. 
۵۸۷-سوره غل: شش خبر در چند موضع: 

اول: موصح یکصد و هفتاد و چهار آيه سیزده: «فلَّا جاتتهم اياتثنا 
سے تی وس app‏ صاد. 

کماأینکه مركب طوس اع 

قال: وه - َل بُ سین «مَبْصَرَة» بقع الم و الاو 

یعنی گفت: قرائة نمود على بن الحسين ك «مَنْصَرَة» بفتح ميم و 

۱ ۳۷ 

دوم: :یه پانزده: رود لد أكينا داود و د نان ما قضْلاً غالا ند لله الذي 


مت پالایان و محمد على كة كثير من عباده المؤْمِنينَ» تنزیل است. تف ره 


-حص مس 





اا 0 


- قصل الخطاب: ص: :۷۰ - بحأ الا 17 رار ج: :۰ ض. O0۹:‏ 
5 فصل الخطاب» ص۳۱۷ 


قد ایا داد و سین عو فلا اند له اذى فَضَلَنا على کثبر» تا خن 
کمااینکه در خبر جابر است از مولانا الباقر غڑڑ۱۹2': 
«و آئذ اتيْنَا دود و نان ما قضلاً قفالا اد له اذى قطن پالایان و 
محمد على كثبر ین عِبَاده المؤْمِنينَ». 
سیّم: آ یه شانزدہ: «یا اک التاش عُلّئن ُنطق الط و أو تينا کل شبی ء» 
تنزیل است بدون «مِنْ» قبل از کل و در این هنكام کل منصوب 
است» کمااینکه در خبر محمّدین خلف است از بعضص رجال خود 
از مولاناالصادق ۲(39): 
فال: تلا رجل عِنْدَهُ هزم الأیَة «عَلّمنا منطق الط و آوتینا من کل شی یہ 
سے کت تلاوت نمود مردی نزد آنحضرت این آیه را كن 
مَنْطِقَ الطَيْرٍ و أوتينًا من کل شَنیء» پس فرمودنذ امام صاد ق #: نیست 
در او «منْ» نیست غير از این او «أوتینا كل گی سنكي 

۸- سوره عنکبوت: یک خبر در یک موضع: 
«مَلِعْلِمَنَ الّذِينَ صَدَقُوا و ليعْلِمَنَّ الکاذبین» يضم ياء و کسر لام تنزیل 


DE nt ظ‎ ۰ 


-١‏ فصل الخطاب. ضص۳۱۷:۱ ¬ فصل الخطاب. ین ےا 


است. نه فتح ياء و لام کمااینکه در خبر طبرسی ایسی(۱)؛: 

فالَ: قَرۃ عل 19 «مَليعلِمَنَ الذین صَدَقُوا و للم الکاذبین» يضَمٌ الياء و 
یعنی گفت: قرائة نموده‌اند على 38 «قَليعِمَنَ» تا آخر يضم ياء و 
کسر لام. 

۳- سوره روم: ينج خبر در چند موضع: 

اول: آیه بيست و شش: «و هو الّذى ده الاق م یه و هو هن یه . 
۱ شزغل است. که «اهین عَلَيْهء كمااينكه در خبر منصور بن حازم 
است(۲): 

فال قلت اي عبداله ۰ «و هر الذي ده الق م یمه و ُو آهون 
عَلَيْهء قال: یس بشَبَىءٍ ا تتزیلها: «و هو هين عَلَيْه؛ و و كان سَبَىء هو 
َهْرَنٌ عَلَيْهِ من شنیء لکان أَحَدُهُا آقد عَليْهِ. 
یعنی گفت: گفتم از برای امام صادق4#: دو هُوَ الذی» تا آخر 
فرمو دند: نیست بچیزی نیست غير از این تنزيل او «و هو هَن عَلَيْهِ» 
لسعو اکر ود موف أذ سمت هرز چیو هامید 


باشد یکی از آندو شدیدتر بر آن. 





۸٠.‏ اسيم 


-١‏ فصلل الخطاب ص:۳۱۷ ۲- فصل الخطاب ص:۳۱۸ 


41۴$ امور راجعه به تنزيل سوره لقمان و سجده قرائت تنزبليه 

دوّم: آیه سی و یک «ین الّذينَ فارَقُوا» تنزیل است. نه «قَرٌقُوا, 

کمااینکه در سوره انعام نیز در أيه صد و شصت دانسته شد. 
سیّم: آیه چهل و هفت: دقتری الوق يوج مِن خلله» يضم خاء و فم 

لام اول تنزیل است. ته «خلأله» كمااينكه در خبر طبرسی است E‏ 

قال: وی عَنْ غ عل دن خَلَلِد». 

یعنی گفت: رواية شده است از غلی 9 «من خلله». 

چهارم: آنه ي: بنجاه و نه: «9 و لاش تفُزنک» تنزیل است: ته وو 
لأیشتخفتّک» کمااینکە در خبر ابی بصیر است (۲): 

قال: سَمِعْتُ أا عَبدِ الله ا يقر «و لأيَسْتَفِرَنَىَ الذينَ لایوقٹون6. 


عى س م 
مت نک 
يسدر 


۱ دوس شنيدم امام صادق ا را قرائة میفرمودند «و لایَستَفر 


۳3 
دنت 


ین لابوقنون». 

۵0۵- سوره لقمان: دو خبر در یک موضع: 
أيه بيست و هفت: «و الیش مداده» تنزيل است نه «و اليذه ده 
كمااينكه در خبر حمادين عثمان است از مولاناالتادق 04 


«و لو آن ما في الآزض من شَجَرَوٍ اقلام و بح مداده». 





-١‏ فصل الخطاب» ص۳۱۸ اد فصل الخطاب ص۳۱۸ 
۳ فصل الخطاب: ص:۱۸ ۳۲ . 


مرحوم افضل امور راجعه به تنزيل سوره احزاب <۵ 4۱۰ 
۷-سوره سجدة: دو خبر در دو موضع: 
ااّل: موضح یکصد هشتاد و سه آیه نه: «و قالوا آیذا لا في الرض» 


پفتح ضاء و کسر لام تنزيل است. نه فتح لام کمااینکه در خبر 


قال: و رء على «آئذا ضلنا» بضاد مَحْسُورَة اللأم. 
يعنى گفت: قرائة فرمودند على 38 دآِذا له بضاد و لام مکسور. 
دوم: : آيه هفده: دا أخق طم م من قَرأتِ أغيْنِ» نیز تنزیل استء ۱ 


کمااینکه در خبر طبنرسى است از نبی اش( 


«كرّات اعين» 


۷- سوره احزاب: بيست و دو خبرء در چند موضع: . 
اوّل: موضع یکصد و هشتاد و يبنج آ به شش: «و أَزْوٰاجُهُ مهام و هو ۲ 
أب هم تنزیل است. نه بدون «و هد ار ب کمااینکه در خبر 
جعفرين محمّد الفزاریست از مولاناالصادق 00340.: 
لاا ت و ق الوالدين فَقَد فَقَدْ قال تال ف کتابه «التّی اک پالؤینین من 


0 ۳ 


نیم و أَرْوْاجُهُ مهام و ہُو أب هم فَعْقُوقُهُ 4, ذ”نته» یعنی پس 


-١‏ فصل الخطاب» ص:۱۸ ١‏ ۱ کات فصل الخطاب ص:۲۱۸ 
321 فصل الخطاب ص:۳۱۸ 


(۱۰۶> امور راجعه به تنزیل سوره احزاب قرات میں 
فرمودتد خدای تعالی در کتاب خود «التّى آذلی» تا آخر پس عقوق 
و احران آن در ذرَيّة آنست. 

دوّم: آیه بيست و پنج: و كن الله اون ال ین أبي طالب ند 
تنزیل است. نه بدون «بعلی بن یی طالب» كماايتكه در خبر 
فيض بن‌المختار است(۱): 

قال: شثل آبُوعید دالو عَنِ القزانٍ؟ ققال: فيه الأغاجيبٌ ین وله ڪول 
دو کی الله او مني الال بعل : بن أبى طالب». 

يعنى گفت: سؤال شد امام صادق + از قرآن؟ يس فومودند: در 
آنست اعاجیب از قول خدای عرو جل دوک له تا هی هيل كيو 
سیّم: آیه سی و هشت: ا تدزیل است» که مقر ات 
کمااینکه در خبر طبرسی است(۲): 

قال: و نا قزائة لالب وھ قال الضّادِقٌ2ة: نا قرا عل آی إل 
کذلکت. و ما قرء علا على الیش ال کذلکت». 

یعنی گفت: و بدرستیکه «رَوَجُتکها» قرائة اهل بیت نت است؛ 
فرمودند امام صادقغ#: فرائة نکردم بر پدرم مگر اين جنين؛ و قرائة 


تحت رت نت جح حت 


ا فصا الخطاب: ص:۳۱۹ ۲- قصل الخطاب» ص:۳۱۹ 


چهارم: آیه شصت و نه: «يا كبا اش 1۹ مول الله فى 
ع و الام مه کا ادوا موسی فاه الله ما فالوا» تنزيل است. نه دايا با 
اين منوا لأ تكو توا لین ادوا موم فاه له با فاو ا» کمااینکه در 
خبر محمّدبن مروان است ازائمّة هدی۱(۵2): 

دیا الذي اهنوا لاو ا سول الله ى علو الا کی اذوا مُوسئ فَبَرَآه 
له ما قالوا». 

پنجم: آيه هفتاد و یک: ہو مَنْ یع الله و زسُولهُ ني ی ية على و الا 
من يعدم فد فار قَوْزاً عظبا» تنزیل است ته بدون «ف وَلاية على و الام 
مِنْ بَعْذِهِ» کمااینکه در خبر ابی بصير است از مولاناالصادق 1 (۲): 
نه قال: «و من بطع الله وَ رَشرلَه في ولاب عَلٌ و ال ین بَغیم فَكَد 
از فوزا عظبا». 

يعنى بدرستيكه فرمودنل: ١و‏ من بطع الله تا آخر آيه. 

و در خبر عثمان بن عيسئ از ابن يعقوب است(: 

ال قال ابو عمد الله اه :آَ قرات ال ان؟ قُلْتُ: اعدا فَقَد قَرآنا ٥ء‏ قال: اء۶ 


نکد 





-١‏ فصل الخطاب؛ سی ۱ - بحارالانوان ج:۱۳ ص:۱۲ 
۲- فصل الخطاب: سی ١‏ - بحارالانواره ج:۲۳ ص:۱ ۳۰ 
۳- فصل الخطاب» ص:۳۲۰ 


أسألك فیا عندکم كَمْ تجد الشورة الي فينا کر الآخزاب؟ قُلْتُ: یی 
سَبْعِينَ ايَهَ قال: : اما کات يطول الو رة الي يقال ها البَقرَة قبل أن یش 07 
الْبَعَرَه و كان فيها ايه الرّجم قال: دالشَیٔخ وَالشََيْحَةَ إذا زنیا ا أله 
با قَضَا ین الَو تخالا من له الله علیه حكين». ۱ 
یعنی گفت: فرمودند امام صادق3: آیا قرائة نموده‌ای قرآن را؟ 
گفتم: اما آنچه نزد ما است بس بتحقیق قرائة نموده‌ایم او رل 
فرمودند: نيست غير اين سوّال کردم تو را در آنچه تزد شما است 
جه قدر تجدیذ (می‌یابی)میکنی سوره آنچنانیکه در او است ذکر 
احزاب؟ گفتم: نیف و سبعین فرمودند: بدرستیکه او بود بطول 
سرو آنعتانکه اد ميشه از برای أو و بیش از ایک تس 
شود بقرة و بود در او آيه رجمء فرمودند «الشّيْعٌ» تا آخر آیه 
مذکورة. 

- سورهتچا: شش خبر در دو مو ضع: 
اوّل: موضع یکصد و نود: آيه سيزده: « َنَت الإنس أن الجن و کانوا» 
تنزيل است. نه يدون «الانش» کمااینکه در خبر صدوق اری(۱) 
قَالَ: قَالَ الس اویل و الله ما رت هذه الب هکذا و اما لت «قل) خر 


سے و و و 





تس سي سي سس سي شيشم 


١‏ - بحارالاتوان ج:۱۴ ص:۱۳۶ 


ّت الانش ان الجن 0 كَانُو ). 
یعنی گفت: فرمودند امام صادق3#: قسم بخدا نازل نشده است این 
آيه اين چنین و نیست غير این نازل شده است لیا خر تا آخر خبر 
مذکور. 
دوّم: یه شأنزده: «كَقَدُوا بعْمَدَ اللہ تنزيل است. نه يدون «تَعمَة له 
کمااینکه ہس سس سر نر ےم 
«ذلك جَرَيْنَا هم يما كفْرُوا نِعْمَة عة الله وَل از ی إل او 

۴ػ سوره یس: يأزده خبر در چند موضع: 
اول: موضع یکصد نود و دو آبه بازده: («سَتَکتَب» تنزيل است. نه 
بدون سین کمااینکه در خبر ابی بصیر است 050 
قال: سفته يقول: توا نات مِنَ الذنُوب َإِنٌ ها طالياً ول آحدکم: 
نت و آشتففر الله إن الله عَرُوجلٌ يَقُولَ: «سَتَكْيُبٌ ما قَدُمُوا وَاثْارَهُهْ و 
يعنى گفت: شنيدم آنحضرت را میفرمودند: پرهیز كنيد محقرات 
از ذنوب را پس بدرستیکه از برای آنها است طالبی میگوید یکی از 


ہے سے 


۳٢۰ فصل الخطاب: ص۔‎ -١ 


۲-- فصل الخطاب» ص: ۰ - بحارالانوا ج: ۷۰ ص - ۳۲۱ 


شماگناه میکنم و استغفار میکنم خدا را بدرستیکه خدای عروجل 

سج کے تا آخر آبه. 

دوّم: أيه سی و شش: دو تَأكلونَ» تنزيل است» له «وربا لیَغلَثُونَء 

كماايتكه در خبر ابی بصير است از فن در قول 

خدای تعالی (: 

رما تنيت الآزض وین آنفییم و ما یأکلون». 

دا ری لأ مُسْتَقَدَ ها» تنزیل است. نه 
لستََرّ» کمااینکه در خبر جابر است از مولاناالباقر ۲۶8): 

ہیں مورا لۇ ينين يس فقَرء «و الشَّمْسٌ رې لا مُسْتَقدَ لها». 

یعنی فرمودند: قرائة فرمود امیرالم ومنین#: يس را يس قرائة 

فرمو دند: «و السّمْسٌ تجری لا مت نتر ا». 

چهارم: آیه ینجاه و دو: «یا وَيْلتا» تنزیل است. ته «وَيْلَنْا» کمااینکه 


هو یر ظیرسی اس ۳ 


رزوی عن الامیر لد أنه قرع «یا وَيْلَنَا من بغتنا مِنَ مَوقَدنا». 
يعنى روایه شده است از اميركة فرائه فرموده‌اند «يا وَيْلَتَاه تا آخر. 





س سے س سے 





-١‏ فصل الخطاب» ص:۳۲۱ - فصل الخطاب. ص:۳۲۱ 
۳ فصل الخطاب. ص:۳۲۱ 


پنجم: آيه چهل و پنج: «و ما حَلْفَكُمْ مِنْ وَلايَة الطراغیت لاتیغوهم» 

تنزيل است. ته بدون «من وَلذَيَة الطواغیت قلاتتبعوهم» کمااینکه در 
خبر ابی بصیر است از مو لاناالصادق ڈڑڑ(۱): 

دو ذا قيل كُمْ انوا ما يَيْنِ آیدیکم وَ ما حُلمکم مِنْ وَلِأيَةِ الطراغیتِ لا 

تشعو هم لَعلکم تَرحمون». 

ششم: أيه چهل و هشت: مقي ها اعد نا ده تنزیل است. نه 

بدون ایا عه كما ليذكه در خبر أبى پیر است از مولا ناشاد ا 

در قول خدای ع و جل(۲): 

«و يعُولُونَ مَىْ هذا الوَعَدُ یا مد إن کنر ضادقين». 

هفتم: ایه شصت و جهار ( تَكْفَرُونَ في ام الدییا» تنزیل ew‏ 

بدون «ق افو الگا مااي ته هر قي چا اسف أذ 

یدب( 

قال: قَرَءَ آمیر او منین 29 «إضْلوها ام يما نم تکفرون فى ایو لیا 

یعنی فرمودند: قرائة فرمودند امیرالممنین3: «اضلوّها» تا آخر 


۱- فصل الخطاب» ص:۳۲۱ ۲- فصل الخطاب» ص: ۳۲٢‏ 


۳ فصل الخطاب ص:۱ ۳۲ 


۹- سوره صافات: بيست و ينج خبر نيز در چند موضع: 
اول: موضع صد و نود ونه آیه دوازده: «بّل عَجبُت» بضم تاء تنزيل 
اسے آے فتح او کمااینکه در خبر طبرسی است از مولاا 
الامیر 4ه :)١(‏ 
فال في الْجاِع: : ِن قَرَءَ «یل حَحِبْتُ» بضم التاء. 
یغتی گفت: در جوامع الست بدرستیکه قرایّة فرمودند وبل کیت 


بصم تاء. 
دوّم: آ یه هفتاد و سه: «وَلَقَدْ اذیا وحا» بنصب نوحاً تنزيل است.نّه 
بخ کمالینکه خر غیر داود بن قرقند است سمت 2 


۳ :فو 


قال: َرَت ند آبى عبر ال چ فى لاله عَرَوَجَلَ «و لَقَدْ اذیا تُوحأه. 
یعنی گفت: قرائة نمودم نزد امام صادق ا در قول خدای عوّوجل: 
وو مد نادنا توحا». 

سیّم: آیه صد و یک: هَل لاه بتشدید لام بدون الف تنزیل است» 
ته «أسْليًا» کمااینکه در خبر ری حتّان است(: 

ال قال آبو عَبْد الله : قرَءٌ هذه اة ھکذا «فلا سل و تله لِْجبينِ» قال: 
.-١‏ قصل الخطاب» ص:۳۲۱ ۲- فصل الخطاب» ص:۳۲۱ 

۳- قصل الخطاب» ص:۳۲۱ 


يعنى كفت فرمودند امام صادق#: قرائة میشود اين آيه این چنین 
دلا لا و له لِلْجَبينِ» فرمودند: این چنین نازل شده است. 

چهارم: أيه صدو سی: «سلام عل ال یس» تننزیل است. ته «ال 
يُاسينَ» کماایتکه در خبر طبرسی است(۱): 

فال آميرًا تین 39 قَوْلَهُ «سلام علن ال يس» ار الله تمن الیل بیذا 
الاشم حَیْث قال: «يس لٹ و لزان الحكيم» لِعَلِمَهُ نم يُشقطونَ سلام 
عل ال مُحَمَدِ کیا آسقطوا غَيْرَهُ. 

يعنى فرمودند أميرالمؤمنين#ة قول خداى تعالى «سلام عل ال 
يس» بدرستيكه خدا اسمية فرمودند نبی ب را باین اسم جائیکه 
فرمودند «یس باش و القَرْان الحكير» از جهة علم آن بدرستيكه آنها 
اسقاط میکنند «سلامٌ على ال ممّدٍ» راء کمااینکه اسقاط نمودند غير 


او را 
پنجم: مو صح دويست و سه أيه صد و چهل و هفت: «و يَريدُونَ» 
بواو يدون الف تنزیل است» نه ٦او‏ یَزیدون» کمااینکه در خبر 
اسحق بن عمّار است از مولانا الصادى 099): 


-١‏ فصل الخطاب» ص:۳۲۲ ۲- فصل الخطاب» ص:۳۲۳ 


ف قوْله عَرٌوَجَل «و ازسلنا؛ إلى اتد آلف و یزیدون». 

۶۶-سوره ص: هفت خبر در چند موضع: 
۱ اول: موضع دویست و چهار آيه سی و هشت: «غذا عطائنا فامسک 
او أغط بغیر جشاب» تو یل است: نه 09.۳ ن دا أغط» 
کمااینکه در خبر ابی خالد است از مولانا الصادق ۱(92): 
«فذا عطائنا تیک و اقل بر جشاب» ۰ 
و در خبر ابی عبيدة الحارثی است از آنحضرت نیز در قول 
خداى تعالى (): ۱ 
«هذًا عطائنا قاشتن آز آغطه بِفَيرِ حضاب» قُلْتُ: ا آغطه؟ قال: نم 
یعنی گفتم: دا اغطه» است؟ فرمودند: بلی!. 
که هر یک از وجوه تنزيلية است. 
دوٌم: آ یه شصت و هنت: «قل هر تو عظی في صُدور الّذينَ او توا العلم 
ان عنه عَنْهُ مغر ضون» تنزیل است. نه بدون «ق ضدور لذن او توا العلم» 
کمااینکه در خبر سدير است از مولاناالصّادق لډ( 


کیک ھی و۰ 


قال: «هو ا عظم'" ف صُدُور الَذينَ او توا العلم ام کته مُعْرِ ضون». 





۱- فصل الخطاب» ص:۳۲۴ ۲- فصل الخطاب ص :7 
31 قصل الخطاب؛ ص:۳۲۲ 


RFE TN بعنی فرمودنل:‎ 

۵- سوره زمر: نه خبر در چند موضع: 
اؤل: موضع دويست و شش آيه سی: هو رَجُلاً با رَجُلِ» تنزیل 
خو وقلاء کموک هر کی طاقن ال اسم از بار 
شود و (۱): 
فى وله تعالى دو رَجُلاً اج آتا ذلك ال الا لرشول ال 
يعنى منم آنمرد سالم از برای رسول خد 8 
دوم: : أيه پنجاه و جهار: دار اه ل لوب نزیل است» 
نه ان الله عفر الذي ب جميعاً» کمااینکه در خبر ابى بصير است از 
ومسي قول خداى تعالی ۲۸): 
عَن آی غبدالله ا فى قول الله عرّوجل: «لا تسوا من رَحة الله لح الله 
یر ال 2 میعا» ال وا ال ی کم جمیعا لو از مَك 
لش من قْالٌ: با با مد اذا عق النُوت جميعاً فَلَِنْ ت 
الله نا عن عَنْ عباده را و َيْرَ شيعا و ما َرَت إلا هكا دن الله يغ 
كم جع الذئُوبَ». ظ 


سے جيه - 


۱- فصل الخطاب ص:۳۲۴ - بحارالانوار ۳۵:۰ ص:۳۳۲ 
۲ فصل ۱ لخطاب و ۳۲ بحارالانوان ج:۲۴ ص: ۰ ۳۶ 


یعنی گفت: پس گفتم: نیست این چنین قرائة نمائیم او را بس 
فرمودند: ای ایا معاد پس زمانیکه مغفرة فرمودند ذنوب را 
جميعاً پس از برای جه كس عذاب میکند» قسم بخدا قصر 
نفرموده از عباد خود غير ما را و غير شیعیان ما را و نازل نشده است 
مگر این چنین ون الل تا آ خر خبر مذکور. 

۰- سوره موّمن: بنج خبر نيز در چند موضع: . 


سے ”وه 


تتزیل استه أنه مقوة ولخ ف الا ض» و بدل او «لِلَّذِينَ امَنُوا» 
کمااینکه در خبر ابی ايوب انصاریست(: ۱ 
طالب ال سَبْحَ ینب و ذلک انه 1 يؤْمِنْ بی ذکر بل و لک قَْلُ تعال 
«الّذينَ تحملون الْعَرشَ وَمَنْ حوله يُسَبْحُونَ محمد دمم وَيُؤْمِنُونَ بے و 
دون ن ف الا ض». 

یعنی گفت: شنیدم نبى اة را ميف ر مو دند: هر آأينة بتحقيق صلوة 
فرستاد ملائكة بر من و بر على بن ابی طالب ِا هفت سال و او 
بدرستیکه !یمان نیاورد بمن:مردی پیش از او و او قوك خدای 





۳٣٣۰ص فصل الخطاب»‎ -١ 


مرحوم افضل امور راجعه به تنزیل سوره فصلت ۱۷ 
TE ۶ ۱‏ ع ۹ 

تعالی است «الذین یحملون» تا آخر مذکور. 

دوّم: موضع دویست و نه: آيه دوازده: «إذا دعي الله و رده و افل 
اْرلایة» تنزيل است. نه بدون «و اهل الوَلاية» کمااینکه در خبر 


زیدین الحسن است ی(۱), 


فال: سَأَلْتُ ایو عَنْ قوّل الله ه عَرَوَجَلُ درا متا تین و َختیتا 
ۓ 9 ۵ سم ق و میهد هھ و 
انتتین»؟ فقال: فا الله تغالى «ذلکم ب باه إذا دعی الله وخده و اهل. 


ارلا ر 
یعنی گفت: سوال نمودم امام صادق ا را از قول خدای عرّوجل 
«ربنا» تا آخر پس فرمودند سن جواب فرمودند آنها را خدای 
تعالی «ذلکم يأنَهُ» تا آخر مذکور. 

7 مورہ ا اش اور دی لا عوط 
اول: : موضع دویست و ده و ہا : فَأَعَرَض أَکْفَرُهُمْ عَنْ ولایة ية عَلٌہ 
تنزیل است. ته بدون «عَنْ وَلايّةِ عَلیّ» کمااینکه در خبر حسن بن 
على بن احمد العلویست "۳ 


قال: بی عَنْ أب عبدالله 98 فال: نَل جرنیل علل رشول الداع ب 


- 


الأو 


تن تاه یس .وى ممیت 
سیت بسچ 


۱- فصل الخطاب ص:۳۲۵ 
ا فصل الخطاب» ص: ۲۵ ۳ بخارالانوار ج: ۲۶ ص: ٩۶‏ 


الإمام غد عله ثم قراً: «حم. تازیل من لوحن الحجم, کناب فصن 
ابه قوانا ا ریا لقو يَعَْمُونَ» حَق بل دَأَعْرض أكْارهُمْ عَنْ عَنْ وَلأيةِ عَإ 
هم لایَسْمَُون». ۱ 
یعنی گفت: رسید من را از امام صادق 18 بدرستیکه فرمودند تا 
اینکه فرمودند: تازل شد جبرئیل بر رسول خدايِي بدرستیکه امام 
بعد آن على است بعد فرمودند: «م» تا اينكه فرمودنك «فَأَعْرَضَ 
او تا آ خر خبر مذکوو. 

دوم: آ یہ ستاو اش + « کفروا بت کهم وَلاية ة عَلِبْذٍاَي طالب عذاباً 
عدیدا» تنزيل است. نه يدون (باز کهم ولایة ۱ عل بن اي طالبكة» 
کمااینکه در خبر ابی بصير است از مولانا الادقا در قول 
خدای تعالی (۱: 

قال الله عدّوجل: «قنذین لین كقَرُوا بتزکهم ولاية تة عَلیٌ بن آبطالب 


عَذَاباً قدیدا». 


و 


نک آیه سی و سه: دلق ال و هو صَی» تنزيل أسته ته بدون « و ہو 


۱ وس پھر میں تب سط 
آمیر الغ تین ل ا عَذاباً شد یداه 


ص کمااینکه در خبر جابر است از مولاناالباقر هډ( 
پا وج ای وني مک ضنادپذها وَكانُوا يون عَلاً ای اه 
کار لئ فی کتاب الله ال لاله تما تعالى: و مَْ أَحْسَنُ قولا ممّنْ دعا إلى 
لو مر ص و عَمِل ضا ار ثال: شب شید 
یعنی فرمودند: زمانیکه توجه فرمودند نبی ق تا اينکه فرمودند و 
در مكة بود صنادید او و بودند تسمية مینمودند على را صبى بعلة ۱ 
آنکه بدرستیکه بود اسم أن در کتاب خدا صبی از برای قول 
خدای‌تعالی «و مَنْ أَحْسَنٌ» تا آخر خبر مذکور. 

- سوره جمعسق: سیزدہ خبر نيز در چند موضع: 
ول بت رید و 29 +1 تيون حول 
ول ات کا دو ام : بس 10111 
الَرْض» كماايتكه در خبر هشام بن‌سالم است ار 
مولاناالضادق ا : 


وو ق ا 


نی ۳ ی a‏ اکا ۴ ۳ 
2 قله عَرَّوَجَّل (و الملائكة حول العرش يسبحون : محمد ددم و لایفترون و 





۲۹۱۷ص٠ فصل الخطاب. ص:۵٣۳ - بحارالانوان ج:‎ -١ 
772 فصا 7 لخطاب» ص:‎ 2 


ورن و وس بۓ اه الف نا : ما هذا جُعلْتُ فذاک ۳ 
هذا ان کال على مد م2 ٹر بنط عل صَلَْاتُ الله ی قَلْتُ: 17 5 
يسْتَففِرُونَ من في الزض» فال: نى الآزض الیو وَ التضاری و ۳ و 
عَبَدَة الاو ثان فترئ ا له اعرش يسْتَغْفرٌ ون اء یعنی «و الاک تا 
۱ اينكه گفتم: چیست این گردیده باشم فدای تو؟ فرمودند: این قرآن 
است مثل آنچه نازل شده است بر محمد اة بخط على څا گفتم: 
بدرستیکه ما قرائة ميكنيم «و يَسْتَفْفِرُونَ لن في الآرْض»؟ فرمودند: 
. فرارش يبرد و اساری و مر و کد ارقاة انيت ایا رب 
رک نی کک سملة عرش انار نمایند از برای آنها 

دوّم: أيه شخن: هو الالو لال تحَمَدٍ حَقَهُْ ما لم من ول و لأ تصير» 
تنزیل است. له بدون «لال مُحَمّدِه كمااينكه در خبر على بن ابزهیم 
است(۱): 

«و لکن یل من يَشاء في ره و الظابلونَ لال محر عم کم ین وَل 
و لا تصير». 

سیّم: آيه يازده: «و لق وَصَيْْاکَ يما مہہ سے چب 


ني 


و عیسی و این من قَبْلِكَ آن أقيمُوا این و لأتتَقرَقُوا فيه کم على 





ا و وس مس و 
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المشركين ما تَذغوهم له ین تَلیة عل بن آي طالب» تنزیل است» که 
«رع کم من الدّينٍ فا وی يه وحا و الذي وین ایک و ما وَصَيْنَا يه 
زه و مُوسیٰ و عيسئ أن أقيمُوا الدّينَ و أرقا فو کر علل الْرکین 
ما تذعوهم إِلَيْه» کمااینکه در خبر عبدالغفار الحارثی است از 
مولاناالضادق :1(99): 

فال: إن الله عََوَجَلَ فال له #: «و ق وَصَيْنْاك با وطینا يه دم و 
توحاً و هم و مُوسئ و عيسئ و این مِنْ قَبْلِكَ آن آقيمُوا الدّينَ 3 
توا فبه کم على اکن نا تَدْعُوهُمْ الله من تَؤلية عل بن آي ٠‏ 
طالب». 

یعنی فرمودتد: بدرستیکه خدای عرّوجل فرمودند از برای نبی 
خو دا3 دو لَقَدْ» تا خم رل کین 

وقی کی این سحاق است آز مقا ااا 

«كبْرَ على المشركين ما تدغوهم إِلَيْهِ یا مد من وَلاية عل». 


که هر یک از دو خبر مذكور از وجوه تنزيلية توسيعيّة است. 


4 


a # هي‎ 


جهارم: آيه بيست و يك: «تری الظاللين لِألٍ مد حَقهُم» تنزیل استء 
ته يدون «لال مد حَقَهُمْ كمااينكه در خير على بن ابرهیم فمّی ل 


سر 0 
ene nnn‏ ل 
ا سای 


۱- فصل الخطاب» ص:۳۲۶ ۲- فصل الخطاب. ص:۳۲۶ 


+۰۱۳۲ امور راجعه به تتزیل سوره حمعسق راثت تنزیلیه 
7 ی 
است(۱): 

ثم قال: «تری الیل لال مد هه ۳ مش مُشفقن مما كسَبُوا». 

پنجم: آ به جهل و دو: راو ترئ ل ظالی اد 2 4 لی کا پان الْعَذابَ» 

0 أن 5 بدون «ظايلى ال مد حَتَه» ا در حبر 
أبى حمزة اب ات از مو لانا الباق لخد : 
نه َر دو تری ظالې ال تقد حَقّهُمْ لا رَأَوا الْعَذاب» و عل هو 
ااعذات. 
کی بدرستیکه قرائة فزمودند آنحضرت «و تری ظالې ال مر 
تَا را الْعَذْاَ» و قرائة فرمود: عل 38 هُوَ الاب 
و فرشیی گی اسڈئد از اش ت 
قال: ته ول ((و من انتصر بعد ظلمه» (ای‌آن‌قال) ثم قال: رو تری 
اد لذل محمد حَقَهُمْ کارا الْعَذْابَ». 
كه هر یک از وجوه تنزيلية است. 
ششم: آنه جهل و چهار: رلا ان الظا لین ال مد ف عذاب مقيم) 


کتد نز است. نه بدون «ال تحَمَّدِ» کمااینکه در خبر جابر است از 
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مولانا الباقر (1). 
رانا ان الظايلينَ ال مد ق عذاب قم ». 
مفتم: آيه چهل و چهار نیز: «خاشعین ین الذل لعل نطو ون إلى عَلِ ین 
طرفي حَفي» تنزيل است. نه بدون «لِعلى و إلى عَل» کمااینکه در خبر 
ا حمزة است از مولانا الباقر خ۲(9)؛ 
ال 39 خاشِعنَ ین ال ينطوو إلى عل ین طرب خَتي». 
5-5 فرمودند: «خاشعین» تا آخر مذکور. 
و از جابر است از آتحضرت هِخْاشْعينٌ من الذل إل تون له ية 
طرفي خَنيِ» که هر يك از دو خبر از وجوه تنزيلية است. 

5- سوره زخرف: سيزده خبر نیز در چند موضع: 
اوّل: موضع دویست و نوزده آیه سى و هفت: «أمَةَ اعد كنار 
تنزیل است. ته بدون «كقارأ» کمااینکه در خبر ابی القاسم است از 
مولاناالصادق 9 (۳: 
دو لا آن يَكُونَ لاس ام وَاحدة کفارً کان يكر بالتخن» تم قال: و 
اللہ ه لو فعل ال وجا را 


-١‏ فصل الخطاب ص۳۲۷ 7 فصل الخطاب» ص۳۲۷۰ 
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TF}‏ < امورراجعه به تنزیل سوره ژخرف قرائت زل 
بعنی «و لَوْلاہ تا آخر بعد فرمودند: فسم بخدا اگر بجا آورده بود 


خدای عرّوجل مرأينة بجا می اوردند. 


دوّم: آنه 05 هفت: دح اذا جاانا ال احدها لضا حي جيه حين برا 
مولن ابش د ۱ 
تال : تر ن الایثان هگذا قول الله («حق ۶ اذا خاآنا» : یعنی قلاناً و لاا 


ل اما ِضاحِبه حبن یَزاۃ: يا یت يني و یلک بعد اش قفش 


یعنی فرمودند: نازل شده است اين دو یه این چنین قول خدا «حَ 
إذا جاآنا» يعنى فلاناً و فلاناً ول اَحَدهُٰا لضاجبه حینَ یا یت ی 
و یتک بعد الشرقین فبشس القریخ٤.‏ 

سیّم: آیه سی و هشت: «و لَن بعکم لیم إذ ظَلَّممْ ال مد حَقَهُم) 
تنریل است. ه بدون وال تقر کی کمااینکه در ذیل خبر مذکور 


8 ی( | 

مہا ۰ 

ص ؟ اص ۳ اس 71 ی ۵۾ ل ٠‏ ار ؟ ~e a”‏ و 3 e.‏ حص و 

ال الله لته :قل لفلان و فلان و أذ ١‏ که سم اذ نیت 
تست دمل لفلان و فلان و اتباعها «لن ینفعکم الَيَوْمْ إذ ظلمم 





اب فصل الخطاب: ص۳۲۷ 
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ال مد حَقَهُمْ اتکم فى الْعَذْابٍ 7 

یعنی پس فرمودند خدا از برای نبى بَلتِ: بكو از برای فلان و فلان 
. واتباع آنها دو لَنْ نکم الوم ِذْ لمع ال محمد حَفَهُمْ إِنَكُمْ فى العذاب 
مُشْترِكون». 

چهارم: آیه چهل: میں یر سی ہف است له بلج 
یبن ا طالب» کمااینکه در خبر جایز است(۱) 

تی جار بن عَدالله ي ال نصاری قال: ات لدناهم ین سول لت فى 
وگ اله ذاع ای آن‌قال) رانا ان جبرئيل ا 2 عَمَرہ قال الله تعا ی عَلی 2 
الک «فامّا تذهین بك انا میم متتعتو ن بل بن أبى طالب لذ ». 

می جابر گفت: بدرستیکه من هرآينة نزدیک‌تر ايشان ببودم از 
رسول خدا 6ة در حجّة الوداع تا اينكه كفت يس رؤية نمودم 
جبرئیل را فشار داد آنرا پس نازل فرمود خدابر عقب او «قامّا 
دين تا آخر. 

پنجم: ان ينجاه و هفت: «منه شن تنزیل استء نه 607 


کمااینکه در خبر نهج البيان است(۲: 
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وہ د ی پسپىسىپسآسىسآسس ‏ کچ 
۰۱۳۶3 امور راجعه به تتزیل سوره زخرف قرائت تنزیل 
ويج لي وو و یں 


1 ف ور ۲ سط 


و قال | الصادق ظ1: لت هه الاية هكذا له عَدّوَجَلُ «و ]ا ربب 


مَرع مثلا مقلا ذا قَوْمُک مِنْهُ يَضِجُونَ» فَحَدَقُوهًا «يَصَدون». 

یعنی و فرموده است صادق ا نازل شده است این آ وہ این چنین 
قرل خاش ییا سد تا ا ی او س یک 
نمو دند او را «يَضدون». 

ششم: أيه پنجاه و هشت: دن عَل الا عَبْدُه تنزيل است» ته «إن هو إل 
عَبْدء کمااینکه در خبر سلمان است ی(0۱: 

فال: فَائْرَلَ له( آن‌غال) «بل هُمْ وم حَصِمُونَ ان عل إل ء: 
و جعلناء معلا لي إشزائيل» جى امہ و کشط من هذا ا لضع 


رم فد كمه 


عبد انعَمْنًا عَليْه 
يعنى گفت: پس نازل فرمودند خدا تا اينكه گفٹ: «يّل هم قوم 
خَصِمُونَ ان عل الا ء: يد انعمنا عليه و جَعلناه متلا تن إِسْرائيل» يس محو 
شد اسم أن و زائل شد از این موضع. 
هفتم: آيه شصت: «و لو تشاء بعلا ِن بی هاشم مَلایِكة في الآرْضٍ 
حلفون» تنزیل است. نه «و لو تشاء کا منکم َلائِكَڈك کمااینکه در 


خبر محمّدبن العباس است ود 
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پسوقل ٠ ٠...‏ مو وله ول سوره يعرف _ 4۲۷ 
قال 3 : قانرّل له جَل اه دو و مريم» إلى قله «وَلَنْ تاه 
این يني هام مَلأبْكَدَ في الآضٍ یو فال: تلا له 
يس في الان ې ہام فال: ميث و الله فا ی و لقَدْ فال عرو بن 
فاص عم یضر نی من كناب اللہ آلف حرفي و حرف وة آلف 
خزف. 

يعنى بدرستیکه رسول خ داچ تا اينكه ككفت فرمودند 
رسو لخدا يس فاؤل تاق با ادوا جه 
مه تا قوله تعالی هو لَوْ تضاء بنا ِن ی هاشم مَلاٰبِكَةٌ في لض 
لفون گفت: : گفتم از برای امام صادق ف ة: قثیست در قران 
بنی‌هاشٍم»؟ فرمودند: محو شدہ قسم بخدا در آنچه محو شده 
است» و هر آينة بتحقیق ككفت عمروبن عاص بر منبر مصر: محو 
شده است از کتاب خدا هزار حرف و تحریف شده است از او هزار 
ف 

هشتم: أيه هفتاد و یک: «قينها ما تشتهیه الانقش» تنزیل است: ثه «و 
کا ک‌ماای نکه در خبر سهل بن زياد است از مردی از 
مولاناالصادى 9ؤ( (۱). 





-١‏ فصل الخطاب. ص:۳۲۸ 


ےجو جے تا جا 

+۱۲۸ امور راجعه به تنزيل سوره زخرف قرائت تنزيل 
8 مت 

دفتہا ما تشتهیه الانفش». 

نهم: أيه هفتاد و هفت: «و ناذوا یا مال» تنزيل است. نه ایا مالى» 


قال: و وی ذلك عن عَلٌ 
یعنی گفت: و رواية شده «يا مال» از على طية. 

۴-سوره دخان: دو خبر در دو موضع: 
اوّل: موضح دویست وٴبیست و هفت آیه بيبست و چهار: «مِن جنات 
و نعم) تنزيل است. نه «و عِيُونٍ» بدون «و تَعبٍ» كمااينكه در خبر 
ابى جميلة است از مو لاناالضادق لاډ ': 
نه قرء «کم ترَكُوا ین جَناټ و تعم». 
بعس بدرستیکه قرائة فرمودند «کم توكواه تا آخو. 
دوم: آ یہ جهل و نه: انت الضعيف الث تنزیل است: نه «انت ری 
الکرم» كمااينكه بے یاه بن منصور است از مولانا 
ااصادق خد(" 
نه فال فى قَْلِهِ تعال: «ذق نک أنت الضّعيف اللنر». 





١‏ قصل الخطاب ص:۳۲۸ ۲- فصل الخطاب. ص:۳۲۸ 
۳- قصل الخطاب. صن:۳۲۸ ۱ 


مرحوم اتضل امور راجعه به تتزیل سوره دغان ۰ ۰ 47۲3 
پعنی بدرستیکه فرمودند در قول خدای تعالی «ذق» تا آخر خبر 
مذكور. 

۷ سوره جائية: سه خبر در يك موضع: 
آیه بیست و ته: «هذاکتابنا يُنْطَىُ» بضع ياء و فتح طاء تنزيل اس اه 4 
فتح یاء و کسر طاء کمااینکه در خبر ابی بصير است(۱: 
قال: قَلْتٌ: «هذا كايا يَنْطِقُّ عَلَيْكُم بالحَقٌّ»؟ قال: إن لكاب 1 ينطق و 
ينطِقُ و لكن سول ال لو هو الناطِقٌ بانکناب. فال اللّهُ تعالى: «ههذًا 
کثابنا بنط علیکم بالحق» ققلت: إن اتقو ها هكذا؟ تال حكذا اللہ تَژّل 
با ريل عَلِىْ رَ شول ال و کته اخ وت کثاب الله. 
يعنى گفت: گفتم: «هذا تابنا نطق عَلَيْكُم پِالحُىہ فرمودند: بدرستيكه 
کتاب نطق نکرده است و نطق نخواهد نمود ابداً ولیکن 
ارس ول خد او أن نطق کننده است بکتاب فرفوده است 
خداى تعالى: «غذا كنابنا یط عَلَْكُمْ بالحَقٌ» پس گفتم: بدرستیکه 
فرائه نميكنيم او را این چنین يس فرمودند: این چنین قسم بخدا 
نازل شده است بأو جبرئیل بر رسول خداء92 ولیکن او از 
أنجيز يست كه تحریف شده است از کتاب خدا, 


~m سے‎ 


-١‏ فصل الخطاب» ص:۳۲۹ 


امور راجعه به تنزيل سوره جائیه فراشت تنزيل, 
۰ ۲-سوره احقاف: سه خبر در چند موصع: 


اوّل: موضع دویست و سی أيه سه : « رو ین علم» تنزیل است یه 
ا 


ار ناه کمالینک وكيب لی سح ابت 
فال: قرء عله «آز آترو» پشکون الثاء ین غَيْر 
يعنى گفت: قرائة فرموده است على خا دا یره پسکون ثاء بدون 
الف. 

دوم: آنه هشت: وان انبم الا نا 05 
بدون «ق ےل کمااینکه در خبر آپی مریم است از 


۱۳۰۶ 


حی ال في عَل» تنزیل است. نه 


مولاناالصادق ۹( 

دن تیم الا ما يُوحئ ال فى عَلی» هکذا نَرَلَثْ. 

یعتی این چنین نازل شده است. 

سيّم: آیه چهارده: «يوَالِدَيْهِ حَسَنا» بفتح حاء و سين تنزيل است. ته 
«إِحْسانأ» کمااینکه در خبر طبرسی است: 

قال و وی عن عل ۱ «حسَناً» بت تج الخاء و السَينِ. 

سی گفت: وواية شده است وکا کی حاء و سیر 


5 سوره حمد ؛ نوزده خير در جند موضع: 





575 فصل الخطاب: ص:۳۲۹ 5 فصل الخطاب» ص:۳۲۹ . 





اّل: موضع دویست و سی و دو آيه دو: ما رل عَل محمد ف على 
تنزيل است؛ نه بدون «ق عل كمااينكه در خبر اسحق عكار 
اسے(١)‏ 

فال: فال وال : هو اَذ انوا و حَِنُوا الشاطاتِ و اموا پا رل 
عل مد فى علي هو الق من رهم کنر عنم ساتم و اَصْلح یام خکذا 
يعنى گفت: فرمودند.امام صادق ط1: رو لین تا آنخر این چنین 
نازل شده است. 

دوم: آیه ده: «ما انَوّل الله ف عل تنزيل است. نه يدون «ق على 
کمااینکه در خبر ابی حمزة است از مولانا الباقر بو (۲): 

قال: ريل عل رشول الل ذه لاي هكذا «ذلک با" نم كرهوا ما 
انل الل ف غل فاخت اغیاطم». 

يعنى فرمودند: نازل شد جبرئیل بر رسول خداویةٍ باين آيه اين 
چنین (ذلک) تا آخخر سلگور 

سیّم: أيه پانزدہ: «آمثال الجنّة» تنزيل است. نه «مَكل الجنّة» کمااینکه 
سے سر وی نن دس سس 

-١‏ فصل الخطاب» ص:۳۲۹ - بحارالانواره ج:۳۶ ص:۸۶ 

۲- قصل الخطاب. ص:۳۲۹ 


7 0اا ا .تب 
در خبر طبرسی است( 

قال: قَرَۃ عل «آففال الجنّةِ» على الجئع. 

یعنی گفت: قرائة نمود على ## «أَمْثال الجنّة» بر صيغة جمم. 
چهارم: آیه هجده: دیع الله عل وروم و تنیهم و با روم تنزيل 
است. نه بدون «و سعهم و و ابٌضارهم» کمااینکه در خبر اسحق بن 
هار اس0 

قال: قرء : أبُوعَب له «أوليت اطع الله على شور مهم و تشعهم و 
بضارهم فَاتَيعُوا أَهْوائَهُم». 

يعنى كفت: قرائة فرمود امام صادق 48 «أُوليِك الّذينَ» تا آخر خبر 
مذکور. 

پنچم: أيه بيست و چهار: «إنْ مسلط و مک تنزيل است. ته 
بدون «۱ EEE‏ ا در خبر حلبی است(۲۳ 
قال؛ قرع اوعد الله ا «فهّل عَسَيْم إن 7 توي سط و مک آن تفسذوا 
فى الآرض و تَفَطنُوا ہ0 

یعنی گفت: قرائة فرمودند امام صادق18: دفَهَل عَسَیْمٌث تا آخر خبر 


۱- فصل الخطاب» ص:۳۲۹ ۲- فصل الخطاب ص:۳۲۹ 
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مذكور. 

و در خبر عبد الرّحيم است از مولانا الباقر و 

فال: تلا شول اللہ بو «فَهَل سین تیم و تلم و َلك 
يعنى فرمودند: تلاوة فرمودند رسول خد اش «فهل عَسَيْمٍ» تا 
آخر خير مذکور. 

و در خبر طیرسی است از رسول خد ال «َهل عم[ وله كه 
هر یک از سه (خبر) مذکور از وجوه تنزيلية توستيعيّة است. 

ششم: آیه بيست و شنش: «آقلا دیون الْعَرْانَ قیفضوا ما عَلَيْهِمْ یمن 
الحو تنزیل است» ته بدون «قَيقضُوا م لهم من الحقّ»ه کمااینکه در 
خبر محمّدبن فضیل است!؟): 

قال: تیفث َبَاالْحْسَنِيْنٍ موسی بْنِ جَغْفْرِطه يَقْرَءُ «أفَلايتدبَرُونَ اران 
فَيَقضُوا ما عَلَہمْ من الحق». 

یعنی شنیدم امام ثامن ِا را فرائه میفر مو دند: «أقلأ» تا شر كير 
مذکور. 

هفتم: آيه بيست و شش: «الشَيِطانُ سول كُم و أثلى» بضم الف و کسر 
لام دالیم تنزيل است» نه فتح الف و لام او كماايتكة در خبر 


ص 


۱- فصل الخطاب» ضص:۳۲۹ ۲- فصل الخطاب» ص:۳۲۹ 


امور راجعه به تنزیل سوره محتد _ _ وہ 


۱۳ بر 1 
کمیل یو زیاد است از he y1‏ 
ال کل إخقط قول الله روج «الشَيْطا ن سول هم و صلی هې ر 
المسَول اسان وال الله تعالى. 

یعنی فرمودند: ای کمیل حفظ کن قول خدای عرّوجل را «الشَبل” 
سول َم وَ أملى» و مُسَوّل شیطان است و مُمٗلی خدای تعالی است. 
هشتم: آيه بيست و هنشت: «كرهوا ما ند الله عن تنزيل است, 
نه «كَرهُوا ما رل له بدون دق عَلًِ» کمااینکه در خبر عبدالحمر 
بن کثیر است از مولانا الصادق د 


فال: فلت له: ڑل تعالى «ذلک باتہم فالوا لین کَرِهُوا شا نول الله 
ستطیعکم في بَْضٍ الانر»؟ فال: لت اللہ فيا و ف آثباعهیا و هو قول 
الہ وج الذي نل یہ ثيل عل رب «ذلكت با اب 


روا أل الله نع سنطیشکم فى فض الآش». 
يعنى گفت: گفتم از برای انحضرت كول خدای تعالی «ذلک» تا 


تیه منت وي ع چ 


۱- فصل الخطاب» ص:۳۲۹ 
٢س‏ و الخطات ص - ۳ 5م 
وس سی ۳۳۰ - یی ی یت ۳۳ 

بی ب ات 1 س > Ilyas‏ 
۱ حمزہ عن ابی جعفر يد قال: زد جیرلپل على محمد کڈ وڈلک امم نوا 
ول الله في علخ ال اه شط الاس. ۱ ۱ 


آخر؟ فرمودند: نازل شده است قسم بخدا در آندو و آتباغ آندو و 
او قول خدای عرو جل است آنچنانیکه نازل شده است باو جبرئیل 
بر محمد 332 «ذلك» تا آخر مذکور. 
نهم: أيه سی و سه: دو آیبوتکم خی یفلم» تنزیل است» ته «و لتبلوتکم 
حى تَعلَمَء کمااینکه در خبر ابن سالم است از مولاناالادق۱(99): 
دو لیبلونکم حق یغلم» يالياء. 
يعنى ار نکن علم» بياء أاست؛ نه نونء و همچنین در «يَبْلوا 
اغْارک» بياء است. ته ون كمااينكه در خير طبرسی است از 
مولاناالباقر اڈ 

۲۳- سوره حجرات: جهار خبر در چند موضع: 
اول: موضع دويست و چهل و یک آيه جهار:.«إن الین يُنَادُونَىَ 
ین وزاء الزات بوم رم لأيَعْقلُونَ» تنزيل است. ته بدون 
«بُوقم» کمااینکه در خبر حریز است از مولانا الصادق 9( 
له فال: عَمَدُوا إلى اية من كناب الله اروها «انّ لین باتک مِنْ 
زاء لجات بو قم أکترَهم لأيتقلون». 


يعنى بدرستيكه فرمودند: تعمّد نمودند بسوى أيه از کتاب خذا 


<١‏ فصل انخطاب ص: ۳۳۰ ۲- فصل الخطاب؛ ص۳۳۱۰ 


۱۳۶ امور راجعه به تنزيل سوره ق قرالت توي 


يس ادرأس وكهئه نمودند او را «إنّ الّذينَ» تا آخر آ رہة. 

دوم: آنه شش : «فتنتتوا» تنزیل است: له «فتيتتوا» کمااینکه در خبر 
0 است از مو لاا الباق 1۱۲95 

قال: عن لاق و «فتكتتو|» يالثاء و لاء 

یعتی گفت: رواية شده است ازامام باقر ڭا «قتكتتوا» بثاء و باءئّه تاء 


و باء. 
۸- سوره ق: بنج خبر در چند موضع: 


٠‏ ےم 
س_ مع م 


اّل: موضع دویست و چهل و سه آیه هجله: «وجائت ة الکو 
بالمؤتِ» تنؤيل است. ئه (َسَکر الوّت بالحق» کمااینکه در خبر 
ا اس( 

قال: رء الصادق جا لاو جائت سُکرہ الج بالمؤت». 

یعنی گفت: قرائة فرمودئل: «و جائت سَكْرَة الحق بالزت». 

دوم: أي سو شی «یا مد نا على الْقیا» تنزیل است: نه بدون «یا 
محمد یا عَلىَ» کمااینکه در حبر حسین بن راشد است(۳. 


قال: قال لي ریک القاضي: (إلى أن فال) کنث عَلیٰ باب الاغعش و عَلبه 





۱- قصل الخطاب ص:۳۳۱ ۲- فصل الخطاب» ص:۳۳۱ 
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۰۱۳۷ 


مرحوم افضل ٠٠۰‏ آموز راجعه به تنزیل سوره ق 
بماعَةٌ من آضخاب التديث فال: قح الْآحْمَشٌ اباب فتظر انیم جع و 
آغلق اباب فَانْصَرَقُوا و بقیث آنا قََرَج قرانی ققال: لى نت هنا لو علشت 
تک او لاخر جت الیک. قال: ثم قال: آكذري ماکان تَرددي في 
یز هذا الْيوْمْ؟ قُلْتُ: لأ فال: اتی ڈکزٹ ای نى كناب ال قُلْتُ: ما هی ؟ 
ُلْتُ: و هکذا نَرَلَثْ؟ قال: إئ و الذي بَعَتَ مدا بال لکنا ترلن. 

يعنى گفت: گفت: از براى من شریک القاضی تا اینکە كفت: بودم بر 
باب اعمش و حال آنکه بود بر آن جماعتی از اصحاب حدیث: 
گفت: يس باز کرد اعمش باب را يس نظر نمود بسوی ایشان بعد 
رجوع نمود و بست باب را پس منصرف شدند و باقی ماندم من پس 
خارج شد و رؤية نمود من راء پس گفت: تو در این جائی اگر 
میدانستم هرا ينة داخل مینمودم تو را يا خارج مینمودم بسوی 
تو گفت: بعد گفت: آیا میدانی جه بود تردّد من در دهليز امروز؟ 
گفتم: ته گفت: بدرستیکه ياد آوردم یک أيه در کتاب خدا راء گفتم: 
چیست او؟ گفت: قول خدای تعالی «یا مد یا عل» تا آخر گفت: . 
گفتم: و اين چنین نازل شده است؟ كفت بلی قسم بکسیکه فرستاد 
محمد را بنبوة از برای اينكه املا ک کند ما را تازل شده است. 


۱۳۸ امورواجعه به تنزيل سوره ذاریات» طوره 6 لاسي 
۰ ۷۵-سوره ذار بات: دو خر در یک موضع: 
اول: ۹ پتج: اق عل لصادق» تنزیل است؛ نه بدون ای عل 
کمااینکه در خبر ای جعفر کا است(۱: 
قال: فى قو له تعا ی دا توعَدونْ ف عل لصادق». 
0- سوره طور: پنج خبر نيز در یک موضع: 
آيه چهل و هشت: «و ان لِلَذِينَ ظَلَمُوا ال محمد حَقهُم تنزیل است. 
بدون «ال E‏ حه كمااينكه در خبر ابی حمزة است از 
مولائاالباقر ۱42۸" ۱ 
في قل ال وج« نطو ان رم عاباً ون یک 
ET ET‏ 0 
قال: قال اب وجغفر: رل جارئیل بهذه الآيّة هکذا «قاِن ین ال محمد 
حَقَهُوْ عذاباً ذون ذلکت». 
یعنی گفت: فرمودند امام بافرګ: نازل شد جبرئیل باين آیه این 
چنین «فاِن» تا آخر. که هر يك از دو خبر از وجوه نتر بلية اسث. 
٦‏ سورہ جم: چهار خبرہ در دو موضع: 
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اوّل: : موضع 8 پا وو جهل و هفت» أيه هشت: n:‏ دی , فتدالى» 
تنزیل است: نه «قَتَدَلْ» کمااینکه فو ميو يي 0 
خال: لت آیا جَعقر ا عَنْ قول الله عَرَوَّجَل رم دز فتدل» ققال: یا حَبِيبٌ 
پتفرنها هکذا اما وف دی قتذان». ٠‏ 
یعتی گفت: سرال نمودم امام باقر را از قول خدای عرو جل «م 
دنی تد يس فرمودند: ای حبیب قرائة نکن او را این جنين» نیست 
غیر از این او دم دی فتدانی» است. 
دوّم: آیه پنجاه و هشت: «ِلَيْسَ گا مِنْ دون الله كاشَِة و الّذينَ کَقَرُوا 
ا تم لاحي شيّة» تثزیل است. نه بدون «5 لین تا آخر کمااینکه 
در خبر سهل بن زياد است از مردى از مولاناالصادی ا در قول 
خحدای تعالی (۲): 
«لیس ها من دون ن الله كُاشِقَةٌ 0 لین کر وا عم الغاشیة». 

۷۰- سوره رحمان: یازده حبر در چند موصع: 
اوّل: آ یه شيش د الما رَفکھا و خفض لیران تنزیل است؛ نه «وَضع 
الميان» کماا ینکه در خبر مغيرةين بویه است از مزلاناالشادق و (۳: 


-١‏ فصل الخطاب ص:۳۲۲ ۲- فصل الخطاب» ص:۳۳۲ 
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۳ مور راجعه بل سوره رما رت 
ف وله عروجل «و الكماء رَه مها و حه حَفْض الميزان». 

دوم: یه هشت: «و اقيمُوا لان تنزيل است» نه لاو أقيمُوا ان 
كمااينكه نيز در خبر مغيرة مذكوز از آتحضرت است سث ,)١(‏ 

رالا تطعا ف امب ان و أقيمُو | اللشان». 

سیّم: آيه سی ون« تو کم نش وَلأ با 
تنزیل است. نه بدون «متکم» کمااینکه در خبر میسر است!" 


0 
۱ م 


قال: سمغت الاضا لد يقول: ری منکم نی | التار | اثنان لا و الله و لا ؤاحد. 


سے 


سے 


لیخ ذا من کثاب الله؟ قاف بت قال: : فاي مَعَهُ ذات یمن 
الطّراف اذ قال: : يا مد الو مَأذْنَ لى فى جَوْ و بك عَنْ ملک كذاء قال: 


لت این هر من الْقَرْانِ؟ قال: في سُورَةٍ می ی الله ربل 
(فَيمَيْد یسمل حون غ ذنبه و میک ات یو 7 لأجْانّہ قلت لکش فہا «منک؟ 


ے ير - 


قال: ان آرل عن ف ھا ين أذوى و ذلک اتا کک عا هو عل آضخابه ول 
ین فا «ینکم» لسَقط عاب الله رل عن هل گل عن اله 
انش و اجان فمن یاقب اذا يوم القيمة. 

یعنی گفت: شنیدم امام ٹامن 4 را میفرمودند: دیده نميشود از شما 
در آتش دو نفر ه قسم بخدا و ه یک نفره گفتم: کجا است ايناذ 





۱- قصل الخظاب» ص:۳۳۳ ۲- تقسیر برهان؛ ج:۴ ص:۲۶۸ 


مرحوم اتضل >< امور راجعه به تتزیل سوره رحمان 4۱۴۱ 
ناب غفا يسن اس اگ تا آز مرخ رہ سال کته سن 
بدرستیکه من‌بودم با آن حضرت روزی در طواف ناگهان فرمودند: 
ای میسر امروز اذن داد شد از برای من در جواب تر از مسثلة لو 
آنچنان گفت: گفتم: يس کجا است او از قرآن؟ فرمودند: در سورة 
الؤحمن و او قول خدای عرو جل است «َيَیِ یل عن ذنبه 
بتک انش و لجْانّہ بس گفتم: نیست دز او «منکم» فرمودند: 
بدرستیکه اول کسیکه تغییر داد او را ابن اروی بوجو او بدرستیکه 
آن آيه حجّة است بر او و بر اصحاب او و اگر نبوده باشاء در او 
يتقو هرا بنة ساقط میشود عقاب دای عوویعا از حاق آن 
زیرا که سؤال نمیشود از گناہ أن نه انس و نه جو پس از برای نجه 
كس عقاب میکند در اين هنكام روز قيمة. 

چهارم: آيه جهل و سه: «هذِه + هم التي کا پا كدان لیا فا 
ونان و لاتحبیان» ٹیل است» نه «هذه جَهم الى يُكَدّب با 
اف کمااینکه در غیر آیژھیم یں هیدالحمید است ی(۱) 

تال دَخَلَتُ علی آی عندانله 9 قح ج ال مُضْحَفاً فَفتَحْتٌ فرع بّری عَلىْ 
موم بلا یاه تکرب نر جوا الي کت با نان تیا بها 


٣٣٢٣ص فصل الخطاب‎ -١ 


FY‏ امور راجعه به تنزیل سوره رحمان قرائت تنزیله 

لاو ان و لاتحبیان» يَعنى لول 

یعنی گفت: داخل شدم بر امام صادق 98 بس بیرون آورد بسوی من 

مصحفی پس باز نمودم يس واقع شد بصر من بر سوضعی از او 

پس در آذ وقت دراو بود مکتوب «هذه جهن تا آخره یعنی اوّلین 
و بو معديو عبقاللہ است ی (۱): 

ل: و قَرّءَ الصادق 33 «هذه < جه الى كنا با تُکذبان ایا 


- 


4 وس فل 


يعنى گفت: قرائة فرمودهاند امام صادى ا «هذه» تا آخر. 


ودر خبر طيرسى است 2 ٢)‏ 
قال: رزوي عن الصادق ا رهذه ج هد الى کل بها تُكَدَيانِ مَضْلياتهًا و 
لامو نان و لاحبیان». 


یعنی گفت: رواية شده است از امام صادق ا «هذه» تا آخر مذکوں 
هر یک از سه خبر از وجوه تنزيلية توسيعيّة است. 
5 پنجم: آيه هفتاد و د ششں: «علی رزفارفت وا وی یل 


اس 


۳۱ ای 4 ۴ 7 





۴۳٣٣ص فصل الخطاب: ص:۳۳۳ سے فضل الخطاب‎ -١ 


مرحوم افضل امور راجعه به تنزیل سوره وافعه $( 


امت( 
قال: قرۃ الى ابو «رفارف و عبافْری». 
بعنی قرائة فرموده است نبت وٹ «رفارف و عبافری». 

۱۷ - سوره واقعة: بازده خبر در چند موضع: 
اّل: موضع دویست و پنجاه و چهار: أيه بيبست و هشبت: وو طلم 
مَنْضُودِ» بعين تنزيل است» نه حاء» كمااينكه در خبر يعقوب بن 
شعيب است(۲ 
قال: لت ل یرال چه: و طلع مَنضود» قال: لا بل «طلع مَنْضُودِه. 
یعنی گفت: گفتم از برای امام صادق ا جو طلع مُنضود» فرمودند؛ 
نه يلكه «طلع منضود)». ۱ 
دوم: يه هشتاد و یک: «و تون شکر کم آنکم تُكَذْبُونَ» تنزيل است. 
نه «ر زقکم» كمااينكه در خير سعدين عبدالله اس( 
قال: و قرء السادق 3 «و تجعلون وی نکم تکذبون). 
یعنی گفت: و قرائة فرمودند امام صادق لا دو حون تا آخر. 


و در خبر ابی عبدالر حمن السَلمى است(۴) 


سس 
س ھ ‏ سح 


۳۳٣٠ص فصل الخطاب. ص:۳۳۲ - فصل الخطاب»‎ -١ 
۳۳۴: فصل الخطاب» ص:۳۳۴ ۴- فصا الخطات؛ ص‎ -۳ 


قال: قَرَءَ بنا على با فى التحر دو تجعلون شک کم إذا مُطِْتم» الأية. 

يعنى گفت: قرائة فرمودند بما على 990 در نحر «و تَجْعَلُونَ شک کر 
مُطِرْتمْ» تا آخر آيه كه هر يك از دو خبر از وجوه تنزيلية است. 
سیم: أيه هشتاد و هشت: «فرُوج» بصم راء تنزیل است. ته فتح ار 
کماایتکه در خبر سهل بن زياد است از مولاناالصادق۱(93): 

قال: «فَرُوحٌ و رَيحَانَ». 

۲- سوره حدید: یک خبرء در یک موضع: 
رد ات و نو او ون 
مصيبّةٍ في الارْض في التّماءِ» تنزيل است. نه يدون (و لاق التّء» 
کمااینکه وکس عرق اس از مولائا سے 
قال: «ما اضاب ین مُصببَة في الازض و لأ ف التَماء و لأف آنقیکم إلى 
کتاب»: 
یعنی فرمود: «ما اضات» تا انوس 

۵-سوره حشر: سه خبر نیز در یک Ce‏ 
موضع دویست و پنجاه و هشت أيه هفت: «قانتبوا و ات وا الله في 


ظُلْمٍ ال ند ان الله دید الاب يل ظلمَيْمْء تنزیل استء نه يدون «و 





سے فصل الخطاب ص٣۳۳۴‏ ۴ فصل الخطاب ص:۳۳۴ 


مرحوم افضل امور راجعه به تتزيل سوره صف . 4۱۴۳۵ 

ا مه د و ہے اين ات ۱ 
اتقوا الله فى ظلم ال حَمّدٍ (الى) لمن ظَلْمَهُمٌ» كمااينكه در خبر سلیم بن 
قيس الهلاليست از مولا اب 1 ۱ 


ال کول که دما میگ لہ عَنْهُ انوا و انوا الله فى لم 
ال مد إن الله دید اْعقاب نله 


۷- سوره صف: دو خبر در دو موضع: 
أوال: موضح دويست و ينجاه ونه أيه هشت: «و و كرة الكافون 
بولایة عل تنزیل است. نه بدون «يوّلايّةِ عَل» کمااینکه در خبر 
محخدبن فضیل است از مولانا العا ۱ 
قال: مه (الی أنْ قال) قال: لِيُظْهِرَهُ عَلى الآذيانٍ عند قیام لاجم ا وله 


وھ 


عَرَوَجَل: و الله م وره و لز که الْكافِرُونَ بولایة عَلٌٗء قلتٌ: هذا 
تغزيل؟ قال: :آنا هُذَا الخرف فيل و ما غَيْرُه تو پل 

یعنی گفت: سؤال نمودم آنحضرت 448 را تا اينكه گفت: فرمودند: از 
برای اينكه اظهار كند آنرا بر ادیان نزد قيام قائم 4 از برای قول 
خداى عرّوجل هو الله مه تورم و لو که اون بوَلأيةِ عل گفتم: 
این تنزیل است؟ فرمودند: اما این حروف پس تنزیل است»و اما 
غير او يس تأویل است. 


-١‏ فصل الخطاب؛ ص:۳۳۳ - فصل الخطاب؛ صی:۳۳۲ 


۳۶۶« امور راجعه به تنزیل سوره جمعه فرائت تتزیلیه 

جص جص سے 
ص 2 ۰ ا ین گی ان كي سس ۰ ٦‏ 7 

دوّم: ابه نه: «ضو الذى ازسَل عیده» تنزیل است. نه «رَسوله» 


رگ ور فير اة الآسل سيت 


له سح علیا مد یفره «هُو الّذى آَرْسَل عَبْدَهُ بالهدئ ودين الحق». 
577010100 
اگوی 

8- سوره جعة: دوازده خبر در چند موضع: 
وله موضع دویست و شصت و یک: آیه نه: «َامضوا إلى وکر اللي 
تنزیل اسعم كه «فاشت ال کر الله». 
دوّم: #۷ ده: و ابْتَعُوا فضل ال بدون «من» تنزیل است. ته با «من». 
سیّم: أنه باژده: «انصرخوا إِلنا» تنزیل اشحة نه «إنْقَضّوا لَہٰاء. 
چهارم: آیه يازده نیز: «للّذِينَ افو تنزیل است. ثه بدون او 
کی مها ور کے سار اا 
فال: کت یل من بَعْض اللیالی عند آبى جنفر اد نقرأت هزم الو ديا آي 
لين وا إذا تُودِىَ للِضّلوةَ من تام الجْمعة فَاسْعَوا إلى ذِكْر الله» فال 
فقال: يا جايرٌُ كيف قََأْتَ؟ لت «یا ما ال بن (الخ)» قال: هذا حرف یا 
خاب تال قلت: : یف آفرء جعلّی الله قذاک؟ قال: ققال: یا نا الذین 


-١‏ فصل الخطاب: ص:۳۳۴ - فصل الخظاب؛ ص۳۳۵ 


وا اذا وی لصاو مِنْ یم الْجمعةِ فافضوا إلى ذكْرٍ اللِّه کذا تَرَلّث. 
(إلْآنْفالَ) «و ابْتَعُوا قضل اللّدِه فال جاپز: «و توا من قَضْل اللِ»؟ قال: 
هذا تخر يف هگذا رلت «و أَبْتَعُوا فضل الله» (إلى أن قال +) «انص‌رفوا 
لئاه فال: قلث: «إنقضوا ِلَیہٰاء؟ قال: تخریت. هکذا نَرَلَثْ (إلى أن قال ) 
«خَيْرٌ مِنَ الْلَهْوِ و التجِارَة لین ماه فال: فلث: ليس فيها لِلّذین اتّقوا؟ 
قال 4#: لی هكذا نَرَلَتْ. 

يعنى كفت: بودم شبى از بعض شبها نزد امام باقر ا پس قرائة 
نمودم این آيه را «یا ا الّذينَ» تا آخر گفت: يس فرمودند: ای 
جابر چگونه قرائة نمودی؟ گفتم: ریا مہا الّذينَ» تا آخرء فرمودنل: 
این تحریف است» گفت: گفتم: چگو نه قرائة كنم گردیده باشم 
فدای تو؟ گفت: فرمودند: «يا يا لیاوا إذا لودی للصلوة ین يَوْم 
اة مافضوا لاٹ الله این چنین نازل شده است. تا ای که 
فرمودنل: «و انوا كل الله» گفت جایر: دو انوا من فصل الل 
فرمودند: این تحريف است اين جنين نازل شده «و ابْتَقُوا قَضْل اللد» 
تا اینکه فر مو دند يك ة: «اتصرّقوا اِلہٰاء كفت: گفتم: «إنْنَضّوا إلننا»؟ 
فرمودند: تحریف است اين چنین نازل شده است؛ تا اينكه 
فرمو دند: «خبر عن له وَ التَْارَة للّذِينَ اتقوا» گفت: گفتم: تست ادو 


او «لِلّدِينَ اتَقَواه؟ِ گفت: پس فرمودند: بلى اين چنین نازل شده است. 
۲ سوره منافقین: سه خبر در چند موضع: 

اوّل: موضع کو ست و شصت و پنج آیه یک: «یا مد إذا جائک 

نون بو لاي وَصِيِّىَ» تا قول خداى تعالى «إن تن بوَلاية عل 

لَكَاذْيُونَ» تتزیل است. له بدون «يا محمد و بدون دبولا یه وصیک» و 

بدون «بوّلایة عل كمااينكه در خبر محتدین فضیل است از 

مولاناالزضا ۱9 ۱ 

قال: و آنْرَلَ بذالک قاناً ققال: «يا مد إذا جائک النافقون بولایة 

وصیّکَ الوا نشہد) (ای قوله) داِنَّ النافقين بولاية على لَكاذِبُونَ». 

یعنی فرمودند: و نازل فرمود باو قرآنی پس فرمودند «یا مه تا 

آخر مذکور. 

دوم: أنه سه: «ذلک بانیم امَنُوا برسالیک وَکَفڑوا بِوَلايَةِ وصیک» 

تنزیل است. نه بودن «پرسالتک و بولایة وَصیّک» کمااینکه در خبر 

فلکور از انحضرت است فد( 

دڈلک باتهم امَنُوا برساليى وَکفُرُوا پوَلايَة وصيك». 

جهارم: أيه پنج: «و دایم يَصدُونَ عَنْ وَلأيَة عل تنزيل است. نه 


-١‏ فصل الخطاب ص:۳۳۶ ۲- فصل الخطاب. ص:۳۳۶ 


مرحوم افضل امور راجعه به تنزيل سوره تفاین طلاق  ٠‏ ۰۱۳۹ 


بدون «عَنْ وَلَآَيَةِ عل كمااينكه نيز در خبر مذكور از آنحضرت 18 


است(۱): 
و مر 4 cose’‏ 
وَرَأَيْتهُم یضدون عَنْ وّلاية عل و هم مُسْتَکَبرون». 
پنجم: E‏ «سواء لهم تفر ت هم سَبْعین موه آم ا تستففز قم» 


تنزيل است. نه بدون «اسَبْعِينَ مر کمااینکه در خبر مفضل بن عمر 
است از مولانا الصادق عد 
«سواء عَللہم اسْتَغْفَت هم سَبْعِينَ مر سس ام 1 و تفر طم». 

۵- سوره تغابن: سه خبر در یک موضع: 
موضع دویست و شصت و نه: آ به جهارده: «إن آژواجکم عد 
تنزیل است. نه «مِنْ ازواجکم عَدُوَاء کمااینکه در خبر برقیست از 
رجال خود از مولاناالصادق 4د" 
ق قول جل تناه «يا با الّذينَ امَُوا إن آزاجکم و آزلادکم عدو َك 
لئ نها ین 
یعنی نیست در أو «من». 


۶- سورة طلاق: یک خبر نيز در یک موضع: 


سے ہے ل يي ری ر ا 





- فصل الخطاب» ص:۳۳۶ ۲- فصل الخطاب. ص:۳۳۶ 
۳- فصل الخطاب» ص:۳۳۶ 


۱۵۰۱ امور راجعه به تنزيل سوره تحریم فرالت تنزیل» 


طرری اس 
ال و رزوی عَن الیو فطلم مُنُ في قبل عدتین». 
يعنى و رواية شده است از نبى وو «اقَطَلْقُوهُنّ» تا آخر. 
ونيز در خبر مستدرك از مولانا الصادق + است: 
-. لعدتهن». 
که هر یک از وجوه تنزيلية است. 
۰- سوره تحریم: چهارده خبر در چند موضع: 
اول: موضح دویست و هفتاد و یک آیه چهار: «و إن تظاهزا عَلَيْهِ فان 
الله هو مُوْلاهُ و چنرئیل و طای نیت عَليِاہ تنزیل استء نه بدون 
لیا کمااینکه در خبر سعدبن عبد الله است(۲): 
زوی عن ای ان الاوّل 1۶ قال: مته رہ «و ان تاه | عَلَيْهِ فان الله 
هو مَولاه و جہرئیل و ضاي الو مين علا 
يعنى: رواية شده است از مولانا العالم 3 كفت راوی: شنیدم 


آتحضرت را قرائة ميف رمودتذ: «و ان تظاهزا» تا آخر. 


وچ سسا رج سس رس و 


-١‏ فصل الخطاب: ص:۳۳۶ -٢‏ فصل الخطاب. ص:۳۳۷ 


مرحوم اقضل 2 ` امور راجعه به تنزيل سوره‌تحريم ۰ ۰ 4۱۵۱ 
و از آتحضرت نیز در خبر طبرسی است(۱) ۱ 

«وَ إن ظا هرا عَلیّه». 

که هر یک از وجوه تنزيلية است. 

دوّم: ‏ به چهار نيز «فقد راغت تنزیل است. نه «صَعْت» کمااینکه در 
خبر ایی بصیر است!۲: 

فال: توت آبا جلقر اة یقول: «إن تتوبا إلى الله ند ژاعغث قُلُويُكما». 

یعنی گفت: شنیدم امام باورا را میفر مو دند: «فقد راغت قُلوبكا». 
ودر خبر سلیمان است از يدر خود از مولاتا الشادق وو" 

«ان تتويًا إلى ال با سنج مِنَ السَخر فقد زاغت وکا تنزیل است: نه 
بدون «عا متا من السخر». 

سيم : أيه تهم «جاهد الکفاه المنافقِينَ» تنزیل است. نه «و المنافِقِينَ» 
كمااينكه در خبر طبرسى در سورة برائة دانسته شد علاوه بر خبر 
سعدبن عبد ال (۳. 

قال: قرع ل عل ای عَبدالله يذ «جاهدوا کار و المنافقين» فقال: هَل 


۳ 1 عام 3 


ری از تیف إن سول الله ية فال ملافا اقا كان یلق و نا َال الله 
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رل «جاهدوا کار با لمنا فقين». 

"۳ گفت: قرائت نمود مردى بر امام صادق 3 «جاهدوا انار 
المناِِينَ» پس فرمودند: آيا رؤية کردید يا شنيديد بدرستیکه 
رسول خدابلشةٍ مقاتلة كند منافقى راء نیست غير از اين بودند تألن 
میفرمودند آنها را و نیست غير از این فرموده است خدای عروجل 
«جاهد» تا آخر مذكور. 

چهارم: آيه دوازده «قَنَقَخْنَا في جَيْہٰاہ تنزیل است. له «فيه» کمااینکه 
در خبر داودین فرقد است(۱: 

فال. سا آباعبال ي عَنْ ول لعج «و مریم آبنت عنزان الى 
حصنت قَزجَھا ننا فيد ین ژوجناء قال بوعَبْدِاللّية: «قتفخنا ف جَیہا 
یعنی گفت: سوال نمودم امام صادق ل را از قول خدای عرّوجل 
«فَتَفَحْنًا فيه مِنْ رُوحِنا» پس فرمودند امام صادق ا «فَتَحَفنا ف جَیْہًا 


من رُوحتا». 


مثل او تنزیل او است. 


مسسسجسےستدسسےسےمچسوو۔ سوت و و ری 





مرحوم افضل امور راجعه به تنزيل سرره ملک +۰۱۵۳ 
اول: موضع دوبست و هفتاد و پنج آیه ببست و هشت (ارَایْۃ' ان 


مْلَكَكُْ الله جميعاً و د ڌنا ف بجر کم ین عذاب آله تتزیل است؛ نه 
«قل آر ثم لک الله و تن معی أو ريما کمااینکه در خبر اہی 


سیر است ی (۱). 

فال: سَألْثٌ ا عَيْدِ الله ا عَن قول الله الله عرّوجل «قل أرأيمٌ ِن کی الله و 

مَنْ می آو رَمتا»؟ قال: هزم الاي با حَرَهُوا و غَيُرُوا وَبَدلُوا فَإِنٌ الله 
لک مد سول ال و لا من كان مَعَهُ ین این َو 
رواد و لکن فال عَرّوجل «آرَأيمٌ ان اكم الله بميعاً و ریما قن 


رکم ین عَذاب آلم». 

یعنی گفت: سؤال نمودم امام صادق 19 را «إنْ لک ال د من مَعیٌ) 
فرمودند: اين آيه از چیزیست تحریف نمودند و تغییر دادند و 
تبدیل کردند پس بدرستیکه خدای عرّوجل اهلاک نمیکند محمّد 
رسول خدا راء و ته كسيكه بوده باشد با آن از مؤمنین و حال آنکه 
أن خیر ولد آدم است» و لیکن فرموده است ٦<‏ أَرَأَیئم) تا آخر مذكور. 


و در خبر دیگر ابی بصیر است از آنحضرت نیز «قَنْ بجر الکافرین». 





-١‏ فصل الخطاب» ص:۳۳۸۰- بحارالانوار ۰ ص:۵۵ 


917 امور راجعه به تنزیل سوره ملک فرائت ننزیلیه 
برس (۱ 
و در خبر عبدال ر حفن بن ۲۰۳ اشهل است 


> نس ۵ ترس 


ال قبل اي ال «قل اریم ن اتکی الله و من مَعِىَ أو زجتا»؟ 
الَ: نا نک الله غا کذا و ماکان الله تک نب و من مَعَهُ و لکن 
ترا «قل آرَا تیان شرب سا ز و اني و مَنْ تعی لن بجر 
الکافرپن ین عذاب ألي». 

یعنی گفت: گفته شد از برای امام صادق 4#8: قل ریم تا آخر آيه؛ 
قرم وعد تاو وك موده است او وا دا این عضي و کیو دة أت ڑا 
هرأينة هلاک کند نبن خود را و کسانیکه با آن هستنده و لیکن نازل 
فرموده است: دقُل ریم تا آخر خبر مذکور که هر یک از وجوه 
تنزيلية توسيعيّة است. 

دوم: آیه پیست و نه: وق مَعْشَرَ المْكَدْبِينَ ی بی حَيْتُ نانک رسالة 
ري فى وَلأيَة prs‏ ضَلالٍ مُبِينِ» كمااينكه در 
خر ایی يضميو است از مو لاا وب ہش 

في قوله روج «َسَتَعْلْمُونَ يا مفتر ا لخبي حَيْتُ يت ناکم رٍسالة یی فى 
۱- فصل الخطاب. ص:۳۳۸ پارا لازا ج:۸۹ ص: ۵۶ 

اد فصل الخطاب» ص 0V:‏ - - تاويا ل الآيات. ص:۶۸۳ 

عن ی عَبوالله 8 فى قولہ تعالی «مُسَتَعْلَمُونَ با مَعْشَّرَ الْحُكَذَبِينَ خی ناکم برشاقة 
ې د ولأ عل ول ن شیم يم کم فتعلموة من مو فى شا 





س سا 


وَلأيةِ عَل و ال من بَعْدِه من هُوَ في ضلال مُبين» كَذا رل 
یعنی مثل این نازل شده است. 
۰- سورة ن: ينج خبر در یک موضع است: 
أيه شش: «بایکم تَتتْونْ» تنزیل است» له «بايكة الْتَونْ» کمااینکه 
فرعم ایوا (است)(۱): 
إن السَادق 3۶ قرء «فستبصر و ییون بایکم تَفتتُونَ. 
یعنی بدرستیکه امام صادق للا قرائة فرمودند «قَسَتَبْضِرٌ» تا آخر. 
١‏ سورہ حاقة: یک خبر در چند موضع: 
اوّل: : موضع دويست و هفتاد هشت: أيه چهل و سه: «ن وَلأيّةَ على 
تازیل من زب ج الغالمين» تنزیل است. ته بدون «انْ ولایة علی». 
دوم: أيه چهل و هشت: «ان وَلایَة علي آذ رة مین الْغالمين» تنزیل 
است» نه «و انه لد رة »۲۲۱ 
سم : دي چهل و نه: «ٳِن عَلِيَا رة عَلى الکافرین» تنزیل است ته «و 
ا و على الکافرین». 





۰ س 


۳۳۷۷ فصل الخطاب؛ ص۰‎ -١ 
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وال وَلايَة علي لتذكرة للعتفین للعالمین» الی‌ان‌قال: ۰ 9و و ار عَلیاً لی على الكايرين». 


4۱۵۶۸ امور راجعه به تنزیل سوره معارج فرائت تنزيليه 
جهارم: آیه پنجاء و یک: «و ای اليقينِ» تنزیل است.ن, 
۔ «كَقُ اليَقين». 
پنجم: آيه پنجاه و دو: : «قَسَيّح اد ائم ربک الْعظير» تنزيل است, 
ثه بدون وبا تحئد» کمااینکه میا هی شی ر كاين اس از 
مولاناالصادق كډ( 
قال: فان ل الله پذلک. قاتا ققال: «إنّ وَلاية عل تفزيل مِنْ رت ج ان 
(إلى آن‌قال) 2 عه عط ال تقال «إنَ وَلأيَة یکره مرن الْغالمينَ و | 
نعم ان منکم مُكَدَبِنَ و نع كَدرَة عل الْكْافِرِينَ وَلأَيَتَهُ 1 
اليّقين. فَسَيّحْ يا مد با" شم ریک الْتظمء. 
يعنى فرمودند: بس تازل فرمودند خدا باو قرآنی پس فرمودند: «إنَّ 
یه تا آخر خبر مذكور الا فرمودند بعد عطف فرمودند قول را 
يس فرمودند: «إِن وَلأيَة على تا آخر سورة مذكوو. 

۰ سوره معارج شش خبر در يك موضع: 
موضع دويست و هشتاد و سه آيه یک: «سَأَلَ شائل یغذاب واقع 


للکافرین بوَلايَة عل تنزيل است. نه بدون «بولاية ت عه کمااینکه در 





قح تست سس سے ہہ 


۱- فصل الخطاب ص:۳۳۸ - اصول کافی» ج: ۱ ص:۲۳۲ 





مرحو م افضل امور راجعه به تنزیل سوره جن 410۷$ 

شیو ابی بصير است از مولانا الادقا در قول خدای تعالی(۱: 

مسأل شائِل پعذاب واقع للْکاذرپن بَولابة عَل یس له ذافع» *فال: هكذا 

و الله وَل ينا جر تبل على نرب . 

یعنی بعد فرمودند: این چنین قسم بخدا نازل شده است باو 
۲-سوره جن: بنج خبر در جند موضع: 

اول: موضع دويست و هشتاد و چهار آیه هفده: «لانفتهرفیه» 

تنزيل است؛ نه «لتفتتهم فیه» کمااینکه در خبر برد بد المپجلی 

است(۲: 

فال: سالث اباعَبداللہ ا عَنْ قَوْلٍ الله تغل «م فيه»؟ قالء هذا وت 

رف اف 7 نما قال: «لاسَعَیْناهم ماء غَدَقاً لاتفتنهم فيه ». 

يعنى گفت: سؤال نمودم امام صادق را از قول خدای تعالی 

لْفيْتہُمْ فیه»؟ فرمودند: این حرفیست تحریف شده» نیست غير این 

فرمودند؛ «لاسمیناهم» تا خر خبر مذکور. 


دوم: : آبه مجدہ: ررفلا' تذغوا إلى غرهم ووا كُمَنْ دغا مع اد ند 


۴٢٢ ۶ص١١ فصل الخطاب ص:۳۳۸ - بحارالانوان ج:۲۳ ص۳۷۸۰ - کافی ج:‎ Ê 
فصل الخطاب» ص۳۲۸۶‎ - 


(۱۵۸) امورراجعه به تنزيل سوره جن قرافت تنزیل 
تنزیل استء ته بدون «إلى غبرهم فتکونوا كَمَنْ دعا» کمااینکه در خبر 
داود النجار است.از موسی بن جعفر 9 در قول خدای عرو ڄل( 
«و أن المساجد لله فَلأْتَدْعُوا مع الله آخدآہ, 

فال: میت َبَاجَغفر ا و حم لاه لها ابد ود ناف 
إلى غَيْرِهِمْ فتکونوا کمن دغا م َع لآ حدأ۔ هکذا َرَت 

سیا تن مارا نی میم ید ید 
ما هستند واحد يس واحد «فلا تدعوا إلى غَيْرِهِمْ فتکونوا کمن دعا مع 
الله احدا» این چنین نازل شده است. 

سیّم: أيه يست و دو: «آن نی مع له نس ده تدریل است, 
ته بدون «مع الله ان عَصَيْتَهُ احَد» کمااینکه در خير محمّدبن فضیل 
است از د الر ضا و 

قال: ال الله عفر انی لكمْ صا ولا رد کر 


نی تع الله إن عَصَيْمهُ آحَد و آن اجد ین دونه اتعدا, 


- 


إن لَنْ 


بی فرمودند پس نازل فر مود خدای عرّوجل اقل اى» تا آخر 





۱- فصل الخطاب صی:۳۳۹ 
۲- فصل الخطاب ص:۳۳۹ - بحارالانوار :۲۴ ص: ۶۰کاقی, ج: ۱ص:۴۳۴ 
در كتب کاقی و بحار و تأ ريل الایات بجای کلمه امع امن فیباشد. 


مرحوم افضل امور راجعه به تتزیل سوره مزمّل ۱۵۹ 
حير مذكور. 


چهارم: آیه بيست و چهار: «و رسالاته نع تنریل است» ته بدو 
دفي عَلٍ» كمااينكه در خبر مذکور است(۱: 

ال بلغا مِنَ الله و رسالاته فى عَللٌء قلْتُ: هذا تغزيل؟ قال: تم 

یعنی گفتم: اين تنزیل است؟ فرمودند: بلی۔ 

پنجم: آیه بيستٍ و چهار نیز: «و من يَغْص الله وَرَسُولَهُ في وی علي 
تنزيل است. نه بدون «ق ولا علي کمااینکه نيز در خبر مذكؤر 
اآست(۲): 


6ت .اب 


ا ڑکیدا: :دوعن یغص الله د رمو ق ولأية عل قان له نار 


سے ا 


ر جَهخ». 

یعنی يعد فرمودند از جهة توکید: «و مَنْ یعص» تا اخر خبر مذكور. 
۴- سورة مزمّل: دو خبر در یک موضع: 

موضع دويست و هشتاد: و له أنه نارك «یقولون فر فیک و أَهجَرْهه 

رل ون پا دو الذي ویک ننزیل استه كه دون 

(افيى , و يا فده بدون «بوَصیّکَ» کمااینکه در خبر محمّدبن 
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وك ck Pe‏ شامت اخ“ 
۶۰۶$( امور راجعه به تنزیل سوره مدقر؛ قیا فرالت تنزیلیه 


فضیل است از مولاناال ضا و۱۱ 
قلْت: «قاضم عل ما یقولون»؟ قال: «يَقُوأُونَ فبك و أَهْجُرْهُمْ هجرأ جميلاً 
رون ۳۹ َالْكدْبينَبِوَصِيّكَ أولى الَعمة» قُلْتُ: إن هذا تغزيل؟ قال: 
یعنی گفتم: «قاطبر عَلىْ ما يَقُولُونَ» فرمودند: «يَقُولُونَ» تا آخر خبر 
مذکوں گفتم: اين تنزیل است؟ فرمودند: بلی. 

۵- سورہ مد ثر: یک خبر در یک موضع: 
آ ره شش :«تَسْتَکاره من احير » تنزیل است. نه «تشتکثر» کمااینکه در 
خبر یعقوب بن جعفر است از مولانا العال ۸( 
«و لانن سکره ِن ال هکذا فى کتاب على . 
یعنی اين چنین است در کتاب على للة. 

۸- سوره قَیمة: سه خر در ہک موضع: 
أيه پتج: «ليقجر ِهَامَه بكيده» تنزيل است: نه «ليَفْجُرَ امامّه» بفتح 
همزة بدون «يكيْدِه» كمااينكه در خبر حلبى است(۳): 


a ہے‎ 


قال: : "معت اعد الله جد قر «ټل يريد ل الانسانُ ليحر أمامه 4 يكيوه». 





۱- فصل الخطاب» ص:۲۲۹ - بحارالانواں ج:۲۴ ص:۳۳۸ کافی» ج:۱ ص:۴۳۴ 
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مرحوم افضل امور راجعه به تتزيل سوره عب «هر ۱۶۱۶ 
يعنى گفت: شنیدم امام صادق #6 را قرائة میفرمودند: «بل رید 
الإنْسَانٌ» نا آخر خبر مذکور. 
۰- سوره دهر: دو خبر در دو موضع: 

اوّل: يه بيست ودو: «إن هذا كان لکم جَزاء ما صَنَعْس» تنزیل است: نه 
«جَراءٌ» كمااينكه در خبر محمّدبن جعفر است از يدر خود از 
مو لاناالصادق 4( :)١‏ 
إن هذا كان لکم جَرَاءَ ما صَنَحم0. 
دوم: آيه بيست و سه: «نَرَّلنَا عَلَيْكَ الْقَذان بوّلأيَة على تنزیل است. نه 
بدون «يوّلأيَة عل» كمااينكه در خبر محمّدبن فضيل است از 
مولاناالضا79#'"): 
هذا تغزيل؟ قال: نعم 
يعلى كفتم: «إنا نَحْنُ» تا آخر فرمودند: «بولاية عل تازپلاً» گفتم: ایت 
تنزيل (است)؟ فرمودند: بلى. 

۴۲- سوره نبّاء: جهار خبر در دو موضع: 


x 1 ۰ 5 ۰ 1 








-١‏ فصل الخطاب» ص٥٢۳۴ -٢‏ فصل الخطاب: ص:۳۳۹ 


انا کذابٌه بتخفیف ذاء تنزیل است» کمااینکه در خبر طبرسی 
است(۱: 

فال: و رورا عن عل مک ایا کذاباه خن 

يعنى گفت: و روایة نموده‌اند از على نية: و و کذیوا بایاتنا کذابا» بذاء 
مخمّف (بدون تشدید). 

دوم: آيه چهل و یک: «يا یی نت ایام تنزیل است. ته «تزاباه 
كماايتكه در خبر جابر است از مولانا الصادق شا از 
مولانامیرالم و منین ك4 

فال :و مه فى شور عم ینساّلون: دو ول الکافر يا ی كنت ترایتا 
قحفوها و اوا دثزاباء و ذلك أن سول اله تلبق كان یک ین تحابق 
بای تراپ و مغل هذا كثير. 

یعنی فرمودند: و مثل او در سوره عم «و یل کار یا یی نت 
ُاپَاء بس تحریف کردند او را يس گفتند: «ترایا» و او بدرستیکه 
رسول خداءّ اکثار میفرمودند از مخاطبة من بابی تراب» (و امثال 


اين زياد است). 








-١‏ فصل الخطاب؛ ص:۳۴۰ 
ای فصل الخطاب ص۳۴۰ - پحارالانواره ج: ۰ ص۲۷ 


روم افضل امور راجمه په تتزيل وره میں ٹکو م41۶۳ 
۶-سوزه عبس: دو خبر در دو موضع: 
اول آ به ششی: «فانت له تصدی» رد بضم تا و فتح صاد تنزیل است. نه 


ید ی وو رکوس سد ي(۱): 


فال: قرء بُو جَعْقّر باقر «تصَدی» بضَم الثاء و فت الصاد. 

یعنی گفت: قرائة فرمودند امام باقر لكة: «تصَدی» بضم تاء و فتح 
صاد. ۱ ۱ 

دوّم: أيه ده: لقانت عَنه تَلَهّئ» بضم تاء و فتح لام تنزیل است. نهوفتح 
تام و لا کمالینکه یز در خبر مدکوو است ی(۲۳): 


و تلهى» بضه الثّاء. 
ايضا يعنى «تَلهیٰ» يضم است كمااينكه نيز در خبر ابى بصير است 
از مولانا الباق 004 


«تلَهّئ» هذا عا ےت ترف 
يعنى این از انچیزیست تحریف شده است. 

۹ھ سوره تکویر: ببست و سه خبر در دو موضم: 
اوّل: آيه هشت «و ذا اود مثْلَت» تنزیل است» 


-١‏ فصل الخطاب. ص:۳۳۴۱ ۲- فصل الخطاب» ص:۳۴۱ 
۳ قصل الخطاب. ص- ۳۱ 


{FF‏ امور راجعه به تنزیل سوره تکویر قرائت تنزیلیه 


(کما اینکه روایت شده از صادقین ود ٠'9‏ 

وت عن أبى جعثر و أبى عبدِالله زود جو إذا الودة سُیْلتء يفتح ال و 
الواو.) 

كماايتكه در خبر منصور بن حازم است از مردی از 
مو لاناالصادق ۲(۶ 


يعنى گفت: سؤال کردم از قول خدای عرّوجل «وَإِذَا لوده سْيْلَتْ»؟ 
فرمودند: او قسم بخدا مودة ما است. 

و در خ بر ان اہی عمير است از يعض رجال خود از 
مولاناالسادق ۸و( 

دو اذا او و بای ذنب قتلث» قال: بَدَلَتْ ف این وق عمط 
بعنی فرمودند: نازل شده است در حسين بن علی ‏ که هر یک از 


دو خبر مدکور از وجوه تنزيلية توسيعيّة است. 








۱- بحارالاتوان ج:۲۳ ص: ۲۵۶ 
۲- فصل الخطاب» ص:۳۴۱ - و قال فى آخره هی و الله فيتا خامّة. 
-۴٦‏ فصل الخطاب ص:۳۴۱ 


دوم: آیه بيست و چهار: هو ما هُو على الْقیْب بظنین» بظاء اخت طاء 
تنزیل است. ته ضاد اخت صاد. کمااینکه در خبر زرارة است از 
مولانا الباقر و( 
«و ما هر على الْغَيْبِ بنین». 
۱- سور انفطار: دو خبر در یک موضع: 

موضع سیصد: آيه نوزده: هو ار وم و ذلك الوم کل تنزيل ' 
است. نه بدون «و لک یم کل کمااینکه در خبر جابر است از 
مولاناالصادق 92 : 
انه َر دو الامر يَوْمئِذٍ و ذلک الوم کل له ». 
يعنى بدرستیکه قرائة فرمودند «و الامُو» تا آخر خبر مذکور. 
و در خبر دیگر جابر از مولاناالباقر 4ة2"0: 
4 قال: «الامه يَوْمَئْذٍ و الم كله لله». 
یعنی بدرستیکه فرمودند: «الْأمْرُ» تا آخر مذکور که هر یک از دو 
خبر از وجوه تنزیلية توسيعيّة است. 

۷۲- سو ره مطففین: یک خبر در یک موضع: 








سکس ل س ےس ل ےے 


۱- فصل الخطاب» ص:۳۴۳ ۲- فصل الخطاب؛ ص:۳۴۳ 
۳- فصل الخطاب ص:۳۴۳ 


3 آمورراجمه به تزيل سوره روج طارق 2 قرالت نو 


موضع سيصد و یک آيه بیست و سه: «خَاقَهُ بشکٌ» تنزيل است. لَه 
دخِنائهُہ کمااینکه درخبر طبرسی است!!۹: 
قال: قر على کٹا «خاقه». 
يعنى گفت: قرائة فرموده است على جا «خاقه». 

۷- سورة بروج: بنج خبر در چند موضع: 
اوّل: موضع سیصد و دو آیه چهار «ا قل خاب الاخدّود» تدزيل 
است» ته بدون «يما» کمااینکه در خبر عاصم القمّى است(۲ 
فال: مت آباعبر ال جا يقر یا یل آضخاب الْأُخْدُود». 
دوّم: آبه هشت: «إلا اَم اموا بال الغزيزٍ الخميد» تنزیل است؛ نه 1 
آن با مو اہ كمااينكه در خبر عاصم القمّى است(۳ 
قال: یت ره دو ما تقثو یم لبم انوا بالل القزيز الحميد». 
يعنى گفت: شنیدم آنحضرت را قرائة فرمودند: «و ما تَقِمُوا» تا آ خر 
خبر مذكور. 

سورد طارق: یک خبر در دو موضم: 
اّل: موضع سيصد و چهار آيه يازده: «و الا ات الوَجْع» بض 


سے 


یسہم ہے 


-١‏ فصل الخطاب ص:۳۴۳ 7۲ فصل الخطاب ص:۳۳۴۳ 
+ فصل الخطاب؛ ص:۳۲۳ 





برحوم افضل >< امور راجعه به تتزیل سوره اعلی, فاشیه ۰ ۰ 4۱۶۷۶ 
همزة و تاء تنزیل است» نه بکسر. 
دوّم: آیه دوازدہ: «و الآرْضٌ ذات الصدع» نیز يضم ضاد و تاء تنزیل 
است: نه کسر کمااینکه e‏ در خبر داودین فرقد است از 
مولاناالصادق ائؤ(١):‏ 
رو الثمأء ذاث الرَجْع و الْآرْضٌ ذَاتٌ الصّدْع» قُلْتُ: إنا رها بالتفْض؟ 
فال: انکم لأتَذرُون.. 
یعنی گفتم: بدرستیکه ما قرائة میکنیم بخنض؟ فرمودند: 
بدرستیکه کہا تمیدانید. 

۹- سورة اعلی: یک خبر در یک موضع: 
موضع سیصد و شش آیه سه: «و الْذى قَدرّ» بتخفیف تنزیل است؛ 
نه بتشدید» کمااینکه در خبر طبرسی است(). 
فال: «قَدَرّ» بالتخفیف قزائڈ عل 1 . 
یعتی گفت: «قَدن» بتخفیف قرائة على للا است. 

۲- سورہ غاشية: سه خر در دو موضع: 
اوّل: موضع سيصد و هفت آيه شانزده «و رای مَيُوَة متَکثین عَلَما 
ناعمین» تنزیل است. نه بدون «متکنین علا تاعِمينَ» كمااينكه در 


محم 


۱- فصل الخطاب: ص:۳۴۳ ۲- فصل الخطاب ص:۳۲۳ 


غير سنا الکاهل است(: 
قال: : تیش االله جذ یره دو ززا بون متکتین عَلَْٰا ناعمین». 
یعنی گفت: شنیدم امام صادق لچ را قرائة میفرمودند «وَ رَزای» تا 
آخر خبر مذکور. 
دوّم: : آيه هفده «كيْفَ خُفْت» بفتح خاء و د ضم تا تنزیل است. نه ضم 
خاء و کسر لام» و همچنین است در آیات بعد که فتح اول و ضم تاء 
است «رَفْعْتُ. وَ تَصَبْتٌ. و سطخت» کمااینکه در خبر طبرسی 
است(۰۲: 
فال: ژوی عن عَلِبظة داقلا یرون إلى الابل» إلى اخره بقح رال هَذِمٍ 
روف كلها و ضم التاء. 
يعنى گفت: رواية شده است «أقلا يَنطَرُونَ إلى الایل» تا آخر بفتح 
الهای اين حروف تماما و ضم تاء. 

۸- سوره فجر: شش خبر در چند موضع؛ 
اوّل: موضع سیصد و نه آيه یک: «الفَجْرُ» تنزیل است. تُه با واو 


کمااینکه در خبر سعدين عبدالله (است)(۳) 





1 فصل الخطاب» ص: ۳۲۴۲ ۲- فصل الخطاب؛ ص :727 
۳ فصل الخطاب» ص۳۴۲۰ 





قال: سال و اغب الله ا عن عَنْ قَولٍ الله عَرَّوَجَلُ «و الْتَجْرء؟ فا ل: این 
فا الاو 7 17 هو «ألْقَجٌَ». 

يعنى گفت: سؤال کرد مردی امام صادق ا را از قول خدای 
عرّوجل «و القَجْر»؟ يس فرمودند: نيست در او واو» نیست غیر از 
این او «أفجَرُ» اسبت. 

دوّم: أيه بیست و شش: «و لأَيُونَقُ» بفتح ثاء تنزیل است. نه کس 
کمااینکه در خبر طبرسی است از ابی قلابة(۱): 

گال: رن من ره سول الله دو لا يُونَُه بالقتح. 

یعنی گفت: قرائة نمود من را کسیکه قرائة فرموده بوذ آن را 
رسول خدا نے «و لایو تی» بفتح.؛ 

سیّم: آيه بيست و هفت «يا یمالس الْطْمَبنَةُ إلى مد وَ أَهْل بَمْته 
إزجعى إلى ریک راضِيّة مَرْضِيّهَ ادلی في عبادي و اذخلی جَنَّى غَيْر 
نو عة» تنزیل است. نه بدون «مُحَمدٍ و آهل بَيتهه و بدون «غَيْر تنُوعَة» 
کمااینکه در خبر سدير است از مولانا الصادق ۲((۶): 

ديا فش ليلد ان و آفلِ بن إزجعي إلى رَبك راض ية 
مَرْضِيّة ادلی فى عبادي و اذخلې جَنّی غير مَنُوعةٍ». 


ے۔۔ پہےے مسا سم ا سےہے سے .- سعسسمے 


۱- فصل الخطاب. ص:۳۲۳ ۲- فصل الخطاب» ص:۳۴۴ 


4۷۰$ " امور راجعه به تنزیل سوره فجر فرائت تنزیلیه 


.( 





و در خبر دیگر سديراست از آنحضرت نمز 
«يا ایا اس امین مد و آهل بَيْتِهِ اذجعی إلى رَبُک زاضِی 
الولاية مَدْضِيّة الاب ادخ فى عبادی يَعْنى مدا و آهل نه وَاذخُل 


ها فد 
و 


«يا يا افش المطمَئنّة إلى مد وَوَصِيّهِ و الاه ن يَعْدِهِ ازچعی إلى ریک 

راض لئے عل زب بالڈزاب امن عبادي مع گر وغل يتوه و 

ادحل جَنّی غير مَسُوبَةِ). 

که هر یک از سه خبر مذکور از وجوه تنزيلية توسيعيّة است. 
-0١‏ سوره تعس: سه خير در یک موضع: 

موضع سیصد و دوازده: آیه بيست و شش: «فلا یاف عقبیا» تنزیل 

است: نه «و لاضاف عقبها» كمااينكه در خبر فضیل است از 

مولاناالصادق و( 

27 رملا تاف عقبيها». 





ساس مس 


و فصل الخطاب؛ ص۳۲۲ ۳ اصول کافی؛ ج:۳ ص:۲۸ ۱ 
۲-- فصل الخطاب؛ ص:۳۴۲ ےت بحارالانواره ج:۶ ص:۱۶۳ 
٣‏ فص|. الخطات؛ ص ع 


۲- سوره لیل: بازده خبر در چند موضع: 
اول: یه یک: هو ال إذا یفشی و الَا إِذا تج لالج الذ کر 
الق و لعل الاخرة وَالأولى» تنزیل است. نه آنچه در مصحف 
است تا ود الانق» کمااینکه.در شير يونين بو ظبیان است(۱* 
فال ابو ال و۰ دو الیل إذا شى و التبا اذا نجل الله حَلَقَ 
الْرَوْجَينَ الک ۳ الاتق و لعل الآخِرَة و الاو یی قال: رل هکذا. 
یعنی گفت: فرأثة فر مو دند: «و الیل تا آخر ية قفرمو دد ناژل 
شده أست این چنین. 
دوم: آیه دوازده: «ِن لا لهد و ِن لَه للاخرة و الأولى» تنزیل 
است» نه 5 عاتنا للهّدی 9 ان نا ا کی کا الاولی» کمااینکه در خبر 
فيض بن المختار است از مولانا الصادق خد 
ان قرع «إنّ عَلبَاً للْهُدى 3 اه للأخدة و الڈول کی نٹ سُئل عن 
لزان قال: فيه العاجيبٌ. 
یعنی بدرستیکه قرائه فرمودند فأ ناوعا اغ معدقرل 
آنحضرت در قرآن است اعاجيب. 


۳ قصل الخطاب؛ ص۔۴۰‎ -١ 
فصل الخطاب؛ ص:۳۴۳۲ - بحارالاتوان :۲۴ ص:۳۹۸‎ -٦ 


و در خير محهدین القاسم بن عبید است نیز از انحضرت لډ 
نٹ عَلِيَاً للْهُدى. إن علیاً المدئ» که هر یک از وجوه تنزيلية توسيعية 
سک 

5 - سوره ضحی: دو خبردريك مو ضع: 
موضع سیصد و پانزده: آ به نه: «قامًا الت قلا تَكهَذ» تنزیل اسسته ذه 
وكنو اا که در شير اسصحق بن عار است از 
مولاناالصادق :18 ("). 
و | الت لاگ 

۳- سورة انشراح: نه خير دز چگ مو صم 
اول: آ یه یک: « نشرح لک درک بعلی» تنزیل است. نه بدون 
«علی» کمااینکه در خبر عبدالر حمن است از مو لاناالصادق د 
یعنی فرمود: فرمودند شبحانه: «ام تشرح» تا آخر مذکور. 
دوم: أيه چهار: «و رَفعنا لک ذکرکَ بعل مرک تو انس 
كماايتكه در خير مقدادبن الاسود الکندی است از 


2 الخطاب: : 
۱- قصل الخطاب: ص:۳۴۴ ۲- فصلل الخطاب. ص:۳۴۴ 
۳ فصل الخطاب: ص :760 س بحارالاتوان ج:۳۶ ص: ۱۳۵ 


...بد 

َو پت «و دقعنا لک ذکرک بل ص رک». 

۱ یکا و یف ! ان مع العتر يَسْرَین) تنزيل است. نه «يثراأ» 
اا که فرشي سےگاری است آژپیشن اص اب فنا از 
مولاناالسادق ۳۱32 

فال: قرء رل یی أب عَبدالل ع «قن تع اي يثرا ِن مح مر 
نو فقال: 7 مع کشر یش ین » شکذا ۳۳ 

یعنی گفت: قرائة نمود مردی بین دو دست امام صادق حلي قان مع 


6 خی سی کرہودتا ان ۶ مع الْعَمْرِ يُمْرَيْنِ» اين چئین نازل شده 


مہ 


یخن 

جهارم: آبه هفت: «قاذا فَرَعْت فانصّت لا للوَلايّة» تنزیل است نه 
بدون «عَلَاً للولايّة» كمااينكه در خبر محمدين عبد ال حمن 
الحسنى العلو يست از مولانا الصادق و( 

«قاذا فَوَغْتَ قانص علا للوَلايّة». 


١‏ - فصل الخطاب» ص:۲۴۶ - بحارالانوار ج:۳۶ ص:۱۱۶ 
a -۲‏ الخطاب؛ ص:۲۴۵ 


¥ فصل الخطاب؛ یں ۱۳۳۰ بت بحارالانوان ج:۳۶ ص۱۳۳ 


و در خبر محکّدین القاسم بن عبید است از آنحضرت نیزا 
«قَاذا قَرَغْتَ تا ها و الى ریک فازغب ف ذلک». 
و در خبر عبدالرحدن است از آنحضرت ۹ نیز : 
«قاذا قرغ من رت قانص ا إلى ریک فازغتٍ ف ذلک». 
و در خبر ای جميلة است از آنحضر بت لو نی" 
كان سول الله خاجاً قثالت قاذا قوعت من جي فالصب سس نصب عَلیا لا 


5 
اس 


للناس». 

بعنی a‏ رسول خد اعد حاج پس تازل شد «قاذا» تا آخر شیر 

مان که هن گر ال ہوا کو علگکی از وجوه فده يلي ات 
۸ سوره تين: ينج خبر در چند موضع: 

اوّل: موضع سيصد و بيست: آيه دو: «وَ طور سَيْناءِ» تنزيل است. نه 

«طور سنوت متته کمااینکه در خبر محعدین فضل است ی( 

فال: فلت لآبي ان الضاطئة: آخبزن عَنْ ول الله عَرَوَجَل دو اَینِ» 

(إلى آن قال) قلتُ: «و طور سینین)؟ قال: کی کی «طور سينين» و کی 





مود ماح مع وی سوت بم و و ی ی و و روز 
۰-۰ س 
سے 


۴۲۹ فصل الخطاب. ص: ۳۴۶ - تفسير قمی؛ ج:۲ ص:‎ - ١ 
١١2: فصل الخطاب. ص: 7572 - بحارالانوار ج:۴۶ ص‎ -۲ 
۷۸۶ فصل الخطاب ص:۶٣۳۴- تأويل الابات؛ ص:‎ -۳ 

۴- فصل الخطاب» ص:۳۴۶ - بحارالا نوارن ج:۲۴ ص: ۱۰۶ 


۴ اه قال: لت روز سَیناع»؟ فقال: نم 
یعنی گفت: گفتم از برای امام ثامن #ا: خبر ده من را از قول 
خداىعرّ وجل ((و تین » LE‏ گفت: گفتم: و طور سینین» 
فرمودند: تیست او «طُورٍ سينينَ» و لیکن او «طور کيا است گفت: 
گفتم: «طور نون است فرمودند: یلی. 
دوّم: آً به هفت: رق RR‏ بعد ید بالدین» تئزیل است. که «فا ساٹ 
بعد پالدین» کمااینکه در خبر مذکور است بعد کلام سو ۵ ۱637 
فال: فلت «ها يُكَذَبُك بَعْدُ يالدّين»؟ قال: مَهْلاً مَهلاً لاتقل هذا هو لكف 
ال لأ و له ما كَدّبَ سول ال باللّه طَرْقَةَ عَيْنِ قال: فَكَئِفَ هى ؟ 
قال: رف کا يد پالدین». 
فرمودند: مهلاً مَھُلاً نكو این چنین او كفر است بخداء ته قسم بخدا 
تكذيب ننموده رسول خد ال طرفة عين يس گفتم: يس چگونه 
است او؟ فرمودند: لاف یکذیک ید بالدین». 

سورہ قدر: دوازدہ خبر در چنا مو حم 
اول: مو صح سیصد و بيست و دو: أيه سو م: «ليْلَه ار حار من آلف 
هر لکها ب بدو مه 1 یس فيها ليله القَدْرِ تنزيل است. نه بدون «ييلكيا» 


س e‏ )لم ب بس اي مس ص سس تم سو سسسححسحجسحجسجسجس د عستم مس ر ہے سے سم و نے 7 
a ۰‏ 


۱- ےا ل الخطاب» ص TT.‏ - بحارالانواره ج: ۰ ص:۵ ۱۰ 


41۷۶9 امور راجعه به تنزيل سوره قدر فرائت تتزیلیه 


7 ۱ 9 ا 
تا ا در خبر جعفرین محمد است 


و نَل ال عَرَّوَجَلَ فى ذلک «ا تا | ناه ى آَِلَِّ القذر و ما أذزاك ما ليله 
القدر ايل قذر حي م فک لگها ية س فيها لَه ره 
یعنی نازل فرمودند خدای عرو جل دراو« ره تا آخر مذکور 


و در خبر رسول خدال است سس 


فال ال روج قرع ین الب پر لَيْسَ فيا ليله القدْرِ». 
يعنى فرمودند خدای عووجل «لیْلة القذر» تا آخر مذکور که هر 
يك از وجوه تنزيلية است. ۱ 

دوم: آیه چهار: «یکل آثر سلام» تنزیل است. نه «یاذن رصم هن كل 
مر سَلامٌّء کمااینکه در خبر ابی بصير است از مولاناالصادق و( 
ناکد و ایح باذ ریم من ند زیم عل تد وال کل 
ام سّلام». 

ودر خبر عبد الله بن عحلان سکول است از مولانا الباقر خد(): 
«تنزّل الملائكة وَالرُوحَ فيا باذن رم يكل مر سلام» قال: كُلْتُ: «من كل 


١‏ - فصل الخطاب؛ ص: ۳۲۷ - بحارالانواں ج:۸۲ ص:۵۲ 
فی الیحار: رلک تو نات لش : نها ليله القّدرم. ۱ 
۲- فصل الخطاب» ص۳۴۷:۱ ۳- فصل الخطاب. ص۳۴۷:۱ 
۴- فصل الخطاب. ص: ۳۴۷ - تاو يل الآيات؛ ص۷۹۲:۰ 


ائر6؟ قال: «يكل ار » قَلْتُ: ھکڈا تزیل؟ قال: نعم. 
يعنى گفت: گفتم: «مِنْ کل أَمْرِ»؟ فرمودند: «بَكّلّ آشر» گفتم: این 
تنزيل است؟ فرمودند: بلی. 
که هر یک از دو خبر نیز از وجوه تنزيلية است» مثل خبر ابی بصیر 
از مولانا الباق :)١(94‏ 
قال: سَعَلعّه عَن قَولٍ ال رب تل اللاك اوح ین آَم ری عَل 
مَنْ ياء مِن عباده». 
یعنی گفت: سؤال نمودم آنحضرت را از قول خدای عرّوجل 
کل تا آخر. 
۰- سوره زلزلة: دو خبر در یک موضع: 

موصح سيصد و بيست و چهار: آيه هفت: یہہ بضم ياء تنزيل 
ده كا وگ الو سالگ فرش طبر سن سے 11 
قال: 7 رہہ و را برہ) يضم باء در آندو و قرائة علی ‏ است. 

۱(- سوره عاديات: یک خبر در یک موضع: 


آي پنج: «فَوَطْنَ» بتشدید سين تنزیل است. له تخفیف کمااینکه 





۲۴۸: فصل الخطاب: ص:۳۲۸ ]ا فصل الخطاب ص‎ -١ 


نيز در خبر طبرسی است" 
قال: قر عَل 49 «فرطن» پاشدہد. 
يعنى گفت: قرائة فرموده است على # «لَوَسْطْنَ» بعش ید. 
۳-سوره تكاثر: دو خبر در یک موضع: 
آیه: د٢لْترَوُنٌہ‏ بضم تاء تتزيل است. نه فتح او و کذا دراه 
کمااینکه در خبر طبرسی است نہ(" 
. قال: ره عل لو بضم التاء. 
یعنی گفت: قرائة فرموده است على 38 لون بضم تاء. 
۹ سوره عصر: شش خبر در یک موضع: 
موصع سیصد و بيست و هفت: آيه یک: «وَ الْعَضْرٍ و توائب الھرء 
تنزیل است. کمااینکه در خبر مولانا العالم ا از مولانا الامیر 9# 
ا ظ 
قال: کان يقر «و الْعَطْيرٍ و تَا الدر». 


یعنی بودند قرائة میفرمودند: «و العَضْرٍ و ائب الدَهْر». 


سے 





۱- فصل الخطاب. ص:۳۴۸ ۱ ۲- فصل الخطان, ص:۳۴۸ 
۴- فصل الخطاب :۲۲۹ - نفسير قَمّى؛ ج:۲ ص:۴۴۱ 


مرحوم افضل امور راجعه به تنزیل سوره فيل ۱۷۹ 
و در خبر على بن ابزهیم است از مولانا الصّادق ۱۱۵ 

قرا دو الْعَصْرِ ان الانشان» که هر یک از وجوه تنزيلية است. 

و موضع دیگر أيه دوم: «ِنْ الانسان لی خُر و اه فيه إلى اخر الا شر لڈخر إلا 
ی اموا و یلوا الضاینات و مروا باتوی و مروا بالصّبيِه تنزیل 


است؛ ته يون دو إِنَّهُ» تا آخر مذکورں کمااننکه در خبز علی‌بن 


قال- 25 2 و عبد الله ا «و ر الْعَضْرٍ إن الانسان لی خر و و انا فيه إلى اخر 
الھْر [ اذ بن اموا و يلوا الشایات و أقرُوا پالگریٰ و وا يالصّييه. 
۱-سوره فيل: دو خير در دو موضع: 
اول: موصح سیصل و ليست و به: آ به یک: وا أَتکَ» تنزیل است» 
4 رال 7 بر )) کماایتکه در حبر سعدین عبداللّه ا مولانا الصادق ند 
است(۳: 
نه قرے الا دا یأتکت». 
5 آ یه دو: دن جَعَلْت» تنزیل است؛ ته «م حعَل» کمااینکه تیه کور 


و م ال سا ت للا ی ت س ی 


۱- فصل الخطاب ص:۳۴۹ ۲- فصل الخطاب» ص:۳۴۹ 
+ - فصل الخطاب. ص:۳۴۹ - بحارالانوان ج:٩۸‏ ص:۶۵ 


خبر مذکور(۱): 
8 قر مإ جَعَلْثُ». 

۲- سورة کو ثر: اھر بر پک رشب 
موضع سیصد و سی و یک: آيه یک: دإنَاأَعْطَيٰاکَ یا نحشد الکو تر قصل 
ریک و از ان شانتک عمروین الْغاص ھُو له تنزيل است: نه آنچه 
در مصحف است. کمااینکه در + غبر ابی داود است از مردی از 
- مولائاالصادق 992(" 
«إنا آغطیناک نا ند انکور سل ویک و انحر ار ايک 
عَمْرُوبْنِ الغاص هو الابت». 

۲۴- سوره بسا هی کیت و رطع 
موضع سیصد و سی و دو: أيه یک: :قل لِلّذِينَ توا لا آغید ما دو“ 
ظ أل لأأفوك یہ شیا لت آخر سور تنزيل ات با 


نوبة در آخر «دينى الاشلام»ته غير اوہ کمااینکه در خبر حریز است 








از مولاناالباقر لډ( ۱ 
قال کان یف «كل لِلّذِينَ وا لا ید ما مقر دن أعْبدُ الله و شک 
ود فصل الخطاب؛ ص ۳٣۲۹:‏ ا فصل الخطاب, ص:۳۴۹ 


۳- فصل الخطاب ص:۳۲۹ 


مرحوم انضل امور راجعه به تنزیل سوره تبت +۰ 
به متا لا نت عابدون» إلى اخرها ولک دیلک وی دی دپی الاشلام» 


م 8 


تلائا. 

یعنی گفت: بودند قرائة میفرمودند «قُل لِلْذِينَ» تا آخر خبر مذکور. 

و در خیر حضرمی است از مولانا الصادق ۱۱۹3 

قال كان آبوجشق ڑل یر دقل يا یاون لأ آغبد ما تبون عبد الله 

و لا نم غایدون ما آعْدَه إلى اجر «لَكُمْ بتکم و ل دین» و يقُول: دیق 

الاشلام تلثاء هكذا نَرَلَتْ. ۱ 

يعنى فرمودند: يود امام باقر قرائة میفرمودند «قل يا انچاء تا آخر 

خبر مذكور و ميفرمودند دينى الاسلام سه نوبة اين چنین نازل 

شده است که هر یک از دو خبر از وجوه تنزيلية توسيعيّة است. 
۵- سوره تبّت: یک خبر در یک موضع: 

موضع سیصد و سی و سه: آيه یک: «َيّتْ يَذا آي مب و قذ تَبّ» 

تنزیل است. نه بدون «و قد تب کماایتکه در خبر سهل بن زياد 

است از مولاناالشادق و( 

فال و3 رکٹ بدا ی هب و قد تبّ». 

يعنى فرمودند «تَيّتْ» تا آخر. 

201ص 

-١‏ فصل الخطاب» ص:۳۴۹ -١‏ فصل الخطاب» ص:۳۴۹ 


۹- سوره اخلاص: نيز چهار خبر در يك موضع: 
موضع سيصد و سی و چهار: آيه چهار: «كُقُوأً آَحَدٌ كَذْلِكَ ال 
تنزیل است» ته بدون «کذلک ال کمااینکه در خبر عبدالرحمن‌بن 
الحجّاج است از مولاناالباقر لو 
کان بقرء «قل هُو الم اذا فرط منها قال: گنلک او کذلک الله زی. 
یعنی بودند قرائة میفرمودند: «قل خر ال ران زمانیکه فارغ 
شدند از او فرمودند «کذلک اللہ يأ «کذلک الله زی». 

و در خبر عبدالعزیز المهتدی است(۲): 
قال: سل الرّضَاءئِه عَن التَرْحیدِ؟ فقال: کل ء مَنْ قرء قل هو || 

ا فَقَدْ عَرَفَ التوْحيدَء قال: کیت َْرَتها؟ قال: كنا يَقرَءُها الاس و اد فيه 
«کذلکت الله رې کذلک ال ری 

يعنى گفت: سؤال کردم امام رضائكة را از توحید؟ پس فرمودند: هر 
كس قرائة نموده باشد «قل ۳9 راو ایمان زوك باشد باو يبس 
بتحقیق دانسته است توحید را گفت: چگونه شراق میکند او را 
فرمودند: فرائة میکند او را مثل آنجه قرائة میکند مردم و زياد کند 
-١‏ فصل الخطاب» ص:۳۴۹ 

۲- فصل الخطاب ص:۳۴۹ - اصول کافی: ج:۱ ص: ٩۱‏ 





هوه ب س 
>> 


در او «کذلک ال کذیک الله ۳ 
و در خبر ابی اشاق اتا اس ح8 ف () 
اذا رخ مها قال: « کذلکَ الل رَيُنَان لاا 

یعنی پس زمانیکه فارغ ميشدند از او میفرمودند «کڏلک الله رَبا» 
سه نوبه. 

و دو اکر وتار اسبت ی٢"‏ 

قال: قرع «قل هو الله آخَد» إلى «کفوا اد کذلک اه ربا کلک الله 
557 وت ابائتاالَولین». 
يعنى گفت: قرائة فرمودند دقُلْ هُوَ الله را تا «كُقُواً آحَدَ كَذْلِكَ الله 
كاوها اضر 
در کر واو متاو اسه 1 
ال ال أو عند الله ية: إذا 2 قرات هَل هُوَ الله آحَدَ إل اخرها قعل ا 


الله راء فلت : فى مَکَتَوبَِ و عير ها؟ قال: نَم 


۰. 
5 


يعنى گفت: فرمودند امام صادى 2 فل ؤهاتيكه قرائة تمودى «قل كد 
الله آحَدُه را تا آخر او بس بكو «أَعْبَدُ اَن الله ناه گفتم: در مکتوية و 


۱- فصل الخطاب. ص:۳۲۹ - بحارالابوار: ج۸۲ ص:۳۳ 


۳ فصل الخطاب ص:۳۲۹ ۳- فصل الخطات: ص:۳۲۹ 


غير مکتوبة؟ فرمودند: بلی. 
كه هر یک از اخبار مذکور از وجوه تنزيلية توسيعيّة است و 
همچنین است کلام یعنی بايد قرائة بنحو تنزیل باشد در آنچه نیز 
معلوم شود تنزیل او ببركة آثار و اخبار اهل عصمة و طهارة:86 از 
غير از مواضع مسموعة که ازید از سیصد موضع شد. ۱ 
اين مواضعی بود که اين خادم دين خدا و متعلم از ائمّة هدی ون 
مطلع شده است. 

و امّا انظار موعو دة در اوّل کتاب: 
اوّل: آنکه بايد دانست که از برای خدای تعالی بر ناس دو حجّة 
است: حبّة باطئة که عبارة است از عقول» و حجّة ظاهرة که عبارة 
است از انبیاء و ائمّة هدی«ل: کمااینکه مولانا الصادق لچ در خبر 
هشام فرموده‌اند: 
إن له عل الاس بت : حْجَّةَ طاهرة و حُجَةٌ بَاطِنَة اما انظاهرة ال 
و الانبیاء و ال و ما الباطتَهٌ فاافٹول 
و آنچه ثابت شود باوّل و حجّة باطنة كه عبارة بود از عقول ثابت 


شده ست بحجة بالغة الهيّة که سه است اگر چه آندو دیگر تیه 


الاخرة زاجح باو؛ بعنی عقول و حجة باطنة است؛ کمااینکه 
مولاناالعالم 3# فرموده‌اند!* 

قن آزرة واجدة ین ہزم ال يعني اب ین کناب الله بتع عل نأو لها 
َو شتة لا حلاف فبها و قياس تغرف الْعُقول عَدله و لایْسَعٌ خاصّة الا و 


غامتبا الک فيه و الانکار له قهی اجه البالة الى تجا الله له 


لله له ات البَالعَة». 


یعنی پس كسيكه وارد سازد یکی از اين سه راء یعنی بيك آیه از 
کتاب خدا که اجماع باشد بر معنای او؛ يا یک سئة که اختلاف 
نباشد در او يا یک قياس که بداند عقول عدل او راء و سعة نباشد 
خاصة امّة و عامّة او را شک در او و انکار از برای او پس أو حجة 
بالغة آنچنانیست که بیان فرموده است او را خدا در قول خود از 
برای نبی شود «بگو از برای خدا است حجّة بالغة». 

بنا بر این مقدّمة منصوصة پس گفته ميشود چنانچه بودن قرآن از 


ندد خداى تعالی ذکره علامة از برای رسول خود يلي و تصدیق 


هن oe.‏ کے کب تن دوو e‏ 





ي الم م ج ل س 


۶۱۸۶ امور راجعه به تنزیل قرآن قرائت تنزيليه 
CR‏ ےیگ کسی میس ےی 
آن در آنچه خبر میدهد از خدای تعالی شأنه که عبارة اخری است 
از معجز ه کمااینکه مولانا ال ضا فر مو ده‌اند از اموریست که 


تغرف القول عَدْكَهُ و لایس خاصّةٌ الم و لأ غاَعا الک فيه و الانگاء 


ع 


که هم‌جئین بودن كثير از مواضع مسموعة مثل: 

عمقو کو آل گنه ود ا و + ید وات اوہ 

هسب وىة آل داو وو الك ی 

و آ یه هقتاد و نه نساء: «وَّ ما اضایک من مخ یله فين یکت 

و تہ صبك و بتجاه و ثه:«ان الذین فَدَقُوا دیتیم». 

و آیه یک انقال: AT‏ عن الاثقال». 

و آیه بيست و ينج انفال: «و الوا فِتَنَةَ لانصیین الذ ین ظَلَمُوا». 

ف یة سان و هفده توبه: ررلْعَد ناب الله على الى و الْفُاجرین و الانضارٍ». 
و أئة خفتاد و سے توبه: «جاهد الْكَفارَ و المنافقين». 

و کذا آیه صد و ده توبه نیز : « أن غ مہ ول نو 

و کذا آیه صد و هجده توبه نیز: «و غلل ال الذيخ حَلقُواه. 


1 ۰ ۰ ہے ته a‏ ھ‌ - 
و ایه چهل و نه یوسف: «و فيه یعصرون». 
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ی ونيد ا 
و آیه یازدہ رعد: «لهُ عبات يِن بين ده و من حَلْفِهِ يَقظُوة من 


مر اللِہ۔ 
و آیه چهل و یک ابراهیم: «و لوالدی». 
و آیه هقتاد و چهار فرقان: «واجْعنا مین إمامأ». 
و آیه بيست و هقت روم: «هُو آَهْوَنُ عَلَيهِ». 
و آیه جهارده سباً: : «قلاحة بک ات ا 
ران سی خضت شین ب 
و آیه پنجاه و هقت زخرف: «یصدون».. 
ف پمست و اه جا «هذا تابن ینطق». 
وآيه سی و نه الڑحمان: «فَيوْمَئْذَ ل لایشتل عَنْ عَنْ ذنيه انش و لا جان». 
و آیه هفتاد و شش الرّحمان نیز: «رَفْرّف خر اکر وم نی 
و آیه بيست و ته واقعه: «طلح ما متضود». 
و آیه هشتاد و دو واقعه: «و د عون رژقکم انکم تُكَدَبُونَ». 
و آیه دوازده مريم: «قَتَفَحَنًا هی مِنْ روحنا». 
وکذا آ به نه مریم: «جاهد کار و المنَافِقينَ». 


و آنه یستو عقت ملک «إنْ آخلکی الله وَمَنْ مَعِىَ». 


و آیه دو تين: «طور سپنین» 

وكذا آیه هفت تين نیز: «قَا يُكَدبُكَ يَعْدُ بالدّين». 

كمااينكه از وجوه و علل مذكوره در اخبار ماضيه معلوم شد در 
بيانات امامية در بودن آنها خلاف تنزيل أنهاء مثل لازم داشتن(۱) 

اك الله يعر الذنُوبَ بیع سقوط عقاب را از خلق كه مستبع است ‏ 
عبث بودن قيام القيمة و ارسال رسل و آتہزال گتپ و لو یودن 
ترغیب و ترهيب و تبشیر و اندار و کذب اخبارات بوعد و وعید و 
ثواب و عقاب راو امال آيات متقدّمه مثل آیه("): 

«و إن حفر انوا ف الايد فَانَكحُوا ما طات اکا من الساء». 

أو وا تناكر بين خوف قسط در يتامئ و نكاح نساء که مولانا 
الا میرن در خبر احتجاج جواب فرموده‌اند از او بعد از قول زتديق 
دراو( 

هيما قشت کره ين إشقاط لین من اران وَين ول نایامن و 
ین بكاح الشاء من لطاب و القتص ار ین لب الان و هذا و ما 


سس مس مر 





۱- سره زمر أيه: ۸ کس مت ه نسای آبه: ۳ 
۱ ۳- بحارالانوارا:۳٩‏ ص:۱۲۱ 


مرحوم افضل امور واجعه به تنزيل قرآن } 4۱۸۹ 


یه مما ظَهَرَتْ من حَوٰادِث المنافقينَ فيه. 

يعنى يس أو از جيزيست كه بتحقیق مقدم داشتم ذكر او را از 
اسقاط نمودن منافقين از قرآن و بين قول در یتامیٰ و بين نكاح نساء 
از خطاب و قصص اکثر از ثلث قرآن راو این و آنجه شباهة رساند 
او را از آتخيزيست ظاهر شده است حوادت منافقین در او. 

و آقہاء اب قبط ملگور از آیات ما کی گماایٹکة سو لا 
الامیر ادر آ خر خبر مذکور اشارة و ارشاد فرمودند باو اموریست 
نه ہیں 

ما تغرف الْعُقُولُ عدْلَهُ و لا يَسَعُ خاصّة الم و اما السك فيه و الانکاز 


2 


اصل اینست: که آنجه دلیل و برهان است از بودن مابین دفتین از 
قرآن که عبارة است از جملة کتاب؛ کمااینکه مولانا الصادق كا در 
خبر اين سنان فرموده‌اند که معجز و مُؤٌمَّنْ عقول است در آنچه خبر 


مید هل آورتده او محمدین عبد لضفه بهمین مقدار و مبلخ که الان 


۱- بحارالاتوارج:۲ ص:۲۳۸ . 


N}‏ اس زا بدلتزیل قراة فرائت تنزيليه 
فو اذاق مسلمين است:عها قراخ و جملة او كه قرآنست و جمع 
فرموده است مولانا الامیر ا و الان در دست قائم ال محمّد 1 
است و اظهار میفرماید سد از قیام سكل ال فرجه کمااینکه تمامً 
در خبر جابر است در احتجاج از مولاناالباقر ۱۲۹۵ 

فال: (إلىآئفال#ة) فال طَنْحَة: یا لَاالسن آرید شین ان آشئلک عَنه 
رَأَْتّىَ خَرَجْتَ بَتَوْبٍ توم كلع اج ااشاس إن 1 ازل متا 
برشو ل ال بغشله و کقنه و ذف 2 لت ب يكتاب الله عق حى معته 
ها کثاب الله عندی تمو عُٰا ل يَسْقْطْ عي حَز وف ول ار سام 
و لت و قَذ ریت عُمَر بَعت اِلَيْکَ آن ِبْعَث به ال ابیت أن تَنْعَل فدغا 
الناش فَإِذًا ہد رجْلان على ای كتا و ان يذ لها غَيْرُ رَجُل واحد 
ازجا ها فلم کب إلى أن فال قاخبزنی ع کتب غعر و ان أ ران كله ام 
فيه ما یس پقژان؟ فال طلحَة كل فان کله: شال ان اذم ا فيه جوم من 
الثار و دَخَلمْ الجنّةَ فاد فيه حجنا و بیان حَنا و قَرَضَ طاعتناء قال طَلْحَُ 


حَسْى ما اذا كان انا فحني إلى أن قال ہے أنه لا تق رشول الله اة 


صسصسصسچسسپپسپس««س«س<س<س<س«سسس 
٠.‏ 3333333333 .ل إاًا_ا_اطءاأ_ا ا 1 ا ۳ 


۱- بحارالانوارءج:۲٩‏ ص:۴۱ 
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مح عل ال ان و جاء به إلى الهاجرین و الآتضار و عرضه َلَہمْ لا قد 
أوصيه رسُول ال في بذلک فلا فَتَحَہُ فَحَهآبوبکر خَرَجَ فى أوَّلٍ صَفْحَةِ فَتَحَها 
فضائم اقم فوت عي و قال پا على ارددء قلا حَاجّة نا فيه. فَاَحذ جا و 
تصرف تم ام رَيْديْنَ نايت وکان فاريا ان فال له عمو ِن 


ی 


نا بالْعدْانِ و فيه قَضائح الهاجری و الآ لآنضا رو قد رَأَيْنَا از لف القران و 


ا كا بن ار ر 0-0 
نشقط منه ما كان فيه فضيحة و هتک للمهاجرین و الانصار - أن قا ا 


فلا استخات غمه ستل علیانطد آن دقع الم ان قیحوقوه فيا ہم ققال 
يا آبَاالْحْسَنَ إِنْ جفت بالقذان الذی جفت يه إلى آبى بكر حت تمع غَ لَيْه؟ 
تفال چ: بات یس إلى ذلك سبپل ما چت به إلى آبي کر وم اجه 
PEE:‏ یوم الْييمَة إناكنا عَنْ هذا غافلین او ولوا ما جتنا به إن 
الّذَى عندی لا تشه الا نطو و الأوصِياء من ولدی. ققال عْمَرٌ هل 
قت لاظهاره ناو ال و عم إذا قام لاثم من ولدی بٍظهر؛ و تل 
الاس عیهتیخري السّنّ به لا الله یه 

یعنی فرمودند: : تا اینکه فرمودند ا كفت طلحة: ای ابی الحسن 
ارادة دارم چیزی را سوال كنم تو را از او ديدم تو را بیرون آمدی 


بجامه‌ای مھر کردہ ہس تی ای ردم بدرستیکه من ثابت نود 


45 امور راجعه به تنزیل قرآن قرائت تنزيليه 


مشتغل برسول دا بفسل اھر کی آن و دفن آن بعد مشتفز 





شدم یکتاب خدا تا اينكه جمع نمودم او را پس اين است کتان 
خدا نزد من است مجموع آیات ساقط نشده است از من حرفی و 
ندیدم او را آنچنانیکه نوشتی و تأليف کردی و بتحقیق ديدم عمر 
را فرستاد بسوی تو اينكه بفرست باو بسوی من يس امتناع نمودی 
اینکه بجا آوری پس خواند مردم را پس زمانیکه شهادة داد دو مرد 
بر یک آیه نوشت او را و اگر شهادة نداد بر او مگر یک مرد تأخير 
تمود او را و نوشته تشد تا اینکه فرمود امن نظ سی کی فدهو وا 
آنچه نوشت عمر و عثمان آیا قرآن است كل او يا در او است آنچه 
نیست بقرآن؟ 

گنت طلحه: بلکه قرآن است کل او فرمودند: اگر اخذ کنیذ بآ نجه 
در او است نجات خواهید یافت از آتش و داخل خواهید شد' 
بهشت راء يس بدرستیکه در او است حجّة ما و بیان حتّ ماو فرض 
طاعة ماء كفت طلحة: ټس است من را اما زمانیکه بوده باشد قرآن 
پس بس است من را تا اينكه فرمودند امام باقر ګ: بدرستیکه 


زمانیکه وفاة یافت رسول خد ای جمع نمود على قرآن را و 


مرحوم افضل امور راجعه به تنزيل قرآن ۱ ۹۳3 4۱ 
آورد باو بسوی مهاجرین و انصار و.عرض داشت بر ایشان از برای 
آنچه بتحقیق ایصاء فرموده بود آنرا رسول خدا#6 باو يس زمانیکه 
باز نمود ایویکر او را بیرون آمد در اوّل صفحه که باز نمود او را 
فضائح قوم يس جست عمر و گفت: ای على رد كن او را پس 
حاجة نیست از برای ما در او يس اخذ فرمود.39 و منصرف شد. 

بعد احضار نمود زيد بن ثابت را و بود قاری از برای قرآن ف گفت 
از برای آن عمر: بدرستیکه على آورد بقرآن و در او بود فضائح 
مهاجرین و انصار و بتحقیق ديديم ما اينكه تألیف کنیم قرآن وا و 
اسقاط کیم از او آنچه بوده در او فضيحة و هتک از برای مهاجرین 
و انصار تا ايتكه فرمودند پس زمانیکه خليفه شد عمر سوال تمود 
علی + را اینکه دفع کند بسوی ایشان قرآن را پس تحریف کنند او 
را در آنچه بين ایشان است» پس گفت: ای اباالحسن اگر بیاوری 
بقرآن آنچنانیکه آوردی باو بسوی ابی بكر تا اينكه اجتماع کنیم بر 
او پس فرمودند: هیهات! نیست بسوی او راهی نیست غير این 
آوردم باو بسوی ابی بكر از برای اينكه قائم شود بر شما حبّة و 


نگوئید روز قيمة بدرستیکه ما بودیم از این غافلان بدرستیکه 


٣۶‏ امون رنه به تنزیل قرآن 5 قرالت تنزيليه 





چیزیکه نزد من است مس نمیکند او را مگر مطهّرون و ازس از 
تین 

پس كفت يس آيا وقتیست از برای اظهار او معلوم؟ يس فرمودند. 
بلی زمانیکه قائم شود قائم از ولد من اظهار میکند او را و حمل 
میکند مردم را بر او یی اضرا کین ا راو صارس ال صانم 
همان بعینه دلیل و برهان است که آیات متقدّمة و امثال آنها معجر 
و بعبارة اخری(۱ 

ما تغرف العقول عَذها و یسح خاصَة الام و غامتا ردها. 

يس بحجة باطنة كه عقول است ثابت شد وقوع تغییر در آنچه در 
ایدی مسلمین است از ما بين دفتین اگر حجّة ظاهرة که آثار 
ائمَّةهدی## است در بين نبود؛ و نیز گفته ميشود که اخبار واردة 
در تحریف و تغییر و تبدیل در آنچه در ایدی مسلمین است ان از 


مابین دفتین که ازید از هزار خبر است و ازید از سیصد خبر از او که 


سال سال سال ےہ سب بت اص سے کس سے سے سے سے ےکس ا mee e a‏ 


۱- يحارالانوار؛ج: ٠١‏ ص:۲۴۴ 
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درازید سيصد موضع سابق ذكر شد بالخصوص و اما بالعموم 


مثل خبر امیر 33 مذکور که در جواب زندیق دانسته شد؛ و خبر 


محمّدبن مسلم از ابی بصیر (۱) 

فال فال جف م۰3 َرَج عالین عرو بن غاص ین من 
a“‏ سے f‏ 6 
فلق میرن ۸9 قفال لَه: يا عل با الیل في آثر ترجوا آن يََبْتَ الله 


زم الم قفال ‏ شس أن بق عل ا بر فبه حرف و غير و 


یعنی كفت فرمودند واپ باقر بيرون آمد ۲۹ عمرو بن 
عاص از نزد عثمان يس برخورد امیرالمومنین 38 را پس كفت از 
برای آن: یا على بیتوته نمودیم شب را در امری اميد داریم ثاب 
دارد خدا این امّة راء پس فرمودند اميرالمؤمنين؛#: ابداً مخفى 
نماند بر من آنچه پیتوته نمودید» درأو تحريف نموديد و تغییر 


دادید و تبدیل کردید تهصد حرف سیصد تحریف کردید و 











> بحارالانوار؛ ج:۹۲ ص :66 


سیصد في دادید و سیصد تبدیل نمودید ويلا آخر آیه 
مذكورة. 

و خبر مفشل بن عمر 0 

َال ال الضْادِقٌ هذ و بُمَنَد الا ظَهْرَه إلى الْكغبّة إلى أن قال 
ان فقول الْمسْلِمُونَ هذه و الله الان حَقَا الذي انزله ih‏ 
لہ ول ور اس لاب فلت لاخ 

يعنى كفت فرمودند و اسناد ميدهد قائم 12 ظهر خود را بسوی: 
كعبة تا اينكه فرمودند بعد تلاوة میکند قرآنرا يس میگویند 
مسلمون اين قسنم بخدا قرآن است حمّاً آنچنانیکه نازل فرموده 
است دام مد و آنچه اسقاط شده است و دیل قد 
است و تحر یف شده است لعنة کند خدا کسیرا که اسقاط نمود آثرا 
و تبدیل کرد او را و تحریف کرد او راء و امثال اينها اخبار عامّة در 
تغيير بحدّيست که مقطوع و علوم است که بين آنها صادر از 


امام است که بمنزلة و قوّة خبر متواتر است که قطع و علم 





بصدور او است از امام علاوة بر اينكه آیا ه اینست که رواة اين 
اتید از خوار خی عموما و خصرصا اسافق كل ؤوازة و سد 
مسلم و ابی بصير و امثال ایشان و اخلافاً از متوشطین مثل ثقة 
الاسلام کلینی و رئيس المحدثين و على بن ابزهيم و اشباه ایشان و 
لاحقین مثل شيخ حر عاملی و محمد باقر مجلسی و حاج میرزا 
حسین نوری عظم ال لور عامتهخ ولو الله جوز کا روا: 
بقیّة احکام از فرائض و سنن و حدود و احوال زاجعة بانبیاء و 
اتكقهل 92 هستند و کذانه اینست که تعیین محکمات از 
متشابهات و ناسخات از منسوخات و خاصات از عامّات و تفاسیر 
آ یات پگ ابا ر اليد لها | وق اغ ان اسعه يس اگر 
اخبار اين حملة حفظة شريعة محمّدیَة َو قبول نشود دين باقی 
نخواهد ماند و واضح است تبعیض بقبول نمودن در غير این ازید زا 
هزار خبر خبر و قبول نتمودن در اين ازید از هزار خبر عموماً و 
خر را سارن سعد و ۱ 

ما يعرف ول عَذْلَهُ و یسح حَاصّة الام و عامجا رده 


و ارو بر اک تخلیف كاله لس وگتایا وس قطریے تضصرحق 


از خیر اکا و :وص رات چنانچه در محل خود اقمة اين پحنی 
کتاب و ستّة بر او شده است مثل قول مولانا العالم ف در بیان 
کتای(۱): 

لیس لك آن کلم ما شنت لان الله عرَوجل فال «و لاتَقف ما آیس لک 
۳۷ 

یعنی و نیست از برای تو اینکه تكلم کنی بآنجه خواسته باشی بعلة 
آنکه بدرستیکه خدای عرو جل فرموده است: هو اتباع کو ای 
نیست از برای تو باو علم». 

و مثل قول مولانا الامير ۲۸3): 

و لاحدث الأعَن ثقّة فتکون کذابً 

يعنى تحدیث نکن مگر از ثقة بس ميبودء باشی دروغ گو. 

بس در این هنكام گفته میشود این رواة ازيد از هزار خبر اسلافاً و 
اخلافاً كه حملة و ضبطة شريعة احمدية48 هستند یا عمل 
نموده‌اند باین حکم یعنی تحدیث ننمودند از غير ثقة كه لازم او 


١‏ - بحارالاتو ارءج:۲ ص: هل 
۲- بحارالانوار؛ج:۷۷ ص:۲۱۸ 


000000000006060 سي ل لاسا ددعبو 
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حجّة و صحة این ازید از هزار خبر است مثل غير او؛ و يا عمل 
تنمودند باينكه از غير ثقة و حجّة تحديث نموده‌اند که تكلم بظنّو 
کذب است» پس لان آيد سقوط ايشان از حجّيّة در بقيّة اخبارء 
چنانچه لازم آيد عدم اعتناء بشأن ايشان و نبودن وجه از برای 
توقیر و تعظیم ایشان و عدم وجه از برای ضبط و حفظ این ازید از 
هزار خبر يدأ بيد خَلَفا عَنْ سَلّفٍِ در کتب و صخف خودشان, بلکه 
لازم آید اضلال و ازلال ناس از ایشان با لزوم اطفاء باطل و جمع و 
رفع ننمودن آنها را از بين مردمء و كذا و کذا از حجج واضحة و 
ينات عادلة بر حجية و صحهة اين از هزار خبر: يس بحجة ظاهرة 
نيز ثابت شد وقوع تغییر در آنچه در ایدی مسلمین است از مابین 
0 
دوّم: آنکه ته اينست ما رعايا متعلم ازائمّة ھمدیٰ چو هستيم» 
کمااینکه مو لانا الصادق ا فرموده‌اند(: 


قدو او دعوو فقاو عون و گا اب كن هم ری و وی یر 
الناسٌ يَعْدُونَ على تَلقّة: عالم و مُتعلم و غثاء فَنَحْنُ الْعلياءُ و شيعتنا المتعَلمُونَ 


سنجمه 


۱- بحارالانوار؛ج:١‏ ص:۱۸۶ 


2 سائڑ الاس غفاء. ۱ 

وس ومس سر ھا 
علماء هستيم و شيعيان ما متعلّم هستند و بقیّة مردم غثاء هستند 

و آيانّه اینست که وظيفة متعلّمين از اين علماء تفريع است از 

اصولیکه القاء نمودهاند بسوی ما کمااینکه آنحضرت 

فرموده‌اند(۱): 

فا علَيْْا ان تلق يكم لول و علیکه أن تقو و 

يعنى: نيست غير این بر ما است اينكه القاء كنيم بسوی شما اصول 

راو بر شما است اينكه تفريع كنيد. 

و آیا ته اینست كه از جملة اصول كه القاء فرموده‌اند این علماء 

بسوی ما وجوب اخذ بمخالف عامّة است در هر دو خبر 

متعارض» کمااینکه مولانا الرّضائية فرمودند علاوة بر آنچه دراوّل 

كتاب از مو لاناالصادق 9ذ: 


سودق سب سے 


ما مِعتهُ مق يَشْبَدُ قَوْل العامة ۴ قفيه اقب 





۱- بحارالاتواراج:۲ ص:۲۳۵ 


مرحم افضل امور راجعه به تنزیل قرآن #۲۰۱ 


دانسته شد(۱. 

قال: ذا ورد عَلیکم حَبران مختلفان فانظروا إلى ما يالف آخبار العامة 
دوه و انوا إلى ما یوافق آخبارهم قدعوه. 

یعنی فرمودند زمانیکه وارد شد بر شما دو خبر مختلف يس نظر 
كنيد بسوی آنچه مخالف است اخبار عامّة رايس اخذ كنيد او را و 
نظ ركنيد بسوی آنچه موافق است اخبار آنها را پس ترک كنيد او را 
وآياكه اینست که دو خبر مذکور در اول کتاب: 

اوّل: خبر مولانا الباقر و۳ 

ًا على الاس آن يروا انا نزل. 

و دوّم: خبر مولانا الصادق 9و(" 

ره کا یره الناش. 

داخل در فروعات این اصل است که بر ما متعلمین از این علماء 


است تفریع نمائیم از اين اصل مُلقیٰ و بگوئیم واجب است اڈ 





86: وسائل! لشیعه؛ ج:۱۸ ص‎ -١ 
بحارالانوار؛ ج:۲۷ ص:۱۹۷‎ -۲ 


أمور راجعه به تنزیل فران فرائت نز يليه 


(IY 
ترف ی سیر عو الباقر ےڈ که مخالف اخبار عامة است,‎ 
و ترک نمودن خبر دوم مولانا الاد ی که باین تفریع كه عمل‎ 
بوظيفة خود ما است واضح و معلوم میشود حال فروعات و‎ 
خصوصات واردة اين دو خبر مغل خبر «صراط م من نعشت» و‎ 
امال او که از فروعات و خصوصات خبر اوّل است» و مثل خبر «و‎ 
لأالضالین» و امثال او > كه از فروعات و خضو صات خبر دوم است؛‎ 
و بلفظ اوَضخ دو خبر مذکور بمنزلة دو سلطان و فروعات اخبار‎ 
هر یک بمنزلة عسکر هر یک هستند و کلام در این هنكام در غلبة‎ 
دادن یکی از دو سلطان است بر دیگری بسلطان فال که دانسته‎ 
شد عنقريب که أو اصل ترجیح بمخالفة عامّة است؛ چنانچه همین‎ 
شأن در اکثر اختلاف اخبار است و بر فقیه و عارف معاریض کلام‎ 
ائُمّة تعليم بو پوشیده نیست و نيز غلبة داده میشو د بسلطان ثالنی‎ 
دیگر که عبارة است از اشهريّة خبر اول که دانسته شد که عسکر و‎ 
فروعات او ازید از هزار خبر است عر رح ا بخلاف دوّم‎ 

کمااینکه مولانا الباقر ګډ در دو خبر متعارض فرموده‌اند: 


مرحوم افضل امور راجعه به تتزیل قران {YY}‏ 

دبا آشتهر ین آضخایک و َغ الشاد لاور الذي یس پور( 

يعنى اخذ كن با نچه مشهور است بین اصحاب خو د و ترک كن شاذ 

نادر آنچنانیکه نیست بمشهور. 

و نیز غلبة داده میشود بسلطان ثالثى دیگر که عبارة است از موافقة 

احتیاط بودن خبر اول و فروعات او بخلاف دوّم کمااینکه نیز 
مولانا الياقرة در دو خبر متعارض فرمودواند(؟) 

یعنی اخذ كن بآنجه حائطة است از برای دين تو 

که هر یک از سه سلطان مدذکوز اصلیست از اصول ملقاة از 
ائمّةهداة چ و دو خبر مذکور یکی از فروعات مردودة بر آنست 
پس نباید از وظيفة خود که تفریم است از اصول ملقاة غفلة شو د که 
باعث ضلال و اضلال خواهد شد. 

و آیا ته این است که اگر باین وظيفة منصوصة عمل نشود باین که 
اخذ نشود بمخالف عامّة طرح شده است ازید از هزار خبر عموماً 


أل نس سس 


سے سے ہے 


-١‏ بحارالانوار؛ ج:٢‏ ي۴۶ 
۲- بحارالانوار؛ج:٢‏ ص۲۴۵ 


سے 





سے 
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و خصوصاعلاوة بر اخبار اصل مذکور که بملة و یر را 
است يدون حجّة واضحة و بيّنة عادلة بخلاف عکس که اگر عمل 
شود طرح نشده است خبر دوّم و فروعات اوہ بلکه در محلل خود 
است که تقيّة و ضرورة خوف است علة صدور آن» يس في الحقيقة 
و بالاخرة تعارض نیست. زیرا که خبر اول و اخبار فروع او در 
اختیار و خبر دوم ۲ اخبار فروع او در اضطرار است. كمااينكه در 
تخیر کون حر ال كاي فاد معا اتارک قد ساسا اس 

و از این نظر که ثبوت قرائة قرآن است كما انز در مواضع متقدّمة 
که ازید از سیصد موضع شد بسنة جامعة واضح و معلوم شد که 
عبرة نیست باأفتاء ندادن و عمل ننمودن اکثر اهل فتوی و مجتهدین 
ی اغار ملكورة اس وكرعا و یه بو واو 
معیار حق و باطل و رشد و غی و صواب و خطاء موافقة کتاب و 
لا اسعه گماایتکه بو لافا العام فر موده‌اند(۱): 


ہس ل جح ےت سے وت سس 


۱- بحارالاتوار؛ج:٢‏ ص:۲ ۲۳ 


مرحوم افضل امور راجعه به تنزيل قرآن 45١0+‏ 


یعنی هر سيىء مردود است بر کتاب خدا داسف آن پات 

و نیز رسول خدا فر مو ده‌اند(۱): 

ف خلت فيكم تین کناب الله و عفر ن ترا ما إن نیرب 
یعنی بدرستیکه میگذارم در شما دو خليفة» کتاب خدا و عترة 
خودم را گمراه تمیشوید مادامیکه تمسک نموده باشید بآندو. 

نه ملاک و ميزان حى و باطل آراء و اقوال مختلفة غير اهل عصمة و 
طهارة تج است پس با رقم ید از اعہار متقاّمة اصلاً و فرعاً و 
عموماً و خصوصاً که هم کتاب و هم سئّة عترة است چنانچه از 
برای متعلّمین از ائمّة تعليم :9 واضح است و عمل تمودن بطق 
آراء اکثر مجتهدین که فتوی ندادن و اعتماد نمودن يعمل ننمودن 
أيشان بوفق این اخبار نقض یقین بشک است که منهى است در 
اتو دة 

قال الامیر ة: لا نمض الْيَقَينَ پالشک. 

يعنى فرمودند: نعض نمیشود یقین بشک. 


سے تبت بسي سي سي 7" 
.سس مت ات ل سا س س من 


1 بحارالانوار؛ج:۳۵ ص:۱۸۴ 


و از آنچه دانسته شد از حجَيّة حجَيّة کتاب و سنة ة لا غير واضح شل کم 
قرائة عمرین الخطاب «صواط من انعمت: و غيره از مواضع متقدّمة 
منع نمیکند ما را از اتباع کتاب و سنة. 

سیّم: آنکه بايد دانست تغییر دادن آنچه در ایدی مسلمین است از 
ما بين دفتین غير تغبیر قرائة است که فعل مکلفین است؛ و بعبارة 
اخری ما بين دفتین یک موضوع است که حقيقة قرآن و آنچه نازل 
شده است نیست که منهی باشد تحریف او عقلاً و نقلاً در موارذ 
متقدّمة» و قرائة ما بین دفتین موضوع دیگر است» يس منافاة نیست 
بين منهى بودن تقییر آول و عا موو دة تغيير دوم» کمااینکه اوّل در 
خبر طبرسی است از مولانا الامير و(۱): 

ر عنده ول جو طلح مَنْضْودٍ)) فقال: ما 36 الط قا هو لاو طلع» 
قله تعالى «و تخل ها عض» فقيل له آلا تعره قفال: نان ایام 
الوم و لایخرک. 

تی ارات ابوه دو سرت مر وطاق دا چ سی 


۱- بحارالانوار؛ج:۸ ص:۱۰۹ 


فرمودند؛ چیست شأن طلح نیست غير این او «طلعٍ» است مغل قوله 
تعالی «و تل ها مض يس گفته شد از برای آنحضرت آیا تخییر 
نمیدهی او را؟ يس فرمودند: بدرستیکه قرآن هيجان آورده 
نمیشود امروز و حركة داده نميشود. 

و دوّم: در اخبار متقدّمة ازید از سیصد خبر دانسته شد غفلة نباید 
نمود از معاریض کلام ائمّة هدى 2# که باعث تحیر و تحییر 
خو اهلد شد. 

چهارم: آنکه بايد دانست نیز که آنچه معلوم نشده امت تئزیل او از 
مابين دفتين؛ و بعبارة اخری حجّة نه باطنة و ته ظاهرة قائم نشده 
باشد بر نبودن از کتاب خدا و جملة قرآن باقیست در تحت قول 
طلحة: بر کل رن و اقرار مولانا الامير الا آنوا بر این قول و تثبيت 
آنرا بر اين اعتقاد كه حجّة است اين اقرار مثل فعل و قول امام 12 
كمااينكه e‏ 


۱- بحارالا نوارکج:۳۳ ص:۳۷۰ 





واز اینجا حال إِقْرَء کیا ره الناش در قول مولانا الادق 32 معلوم 
شد نيو در جائیکه حجّة نّه باطنة و ته ظاهرة قائم نشده باشد بر 
EE‏ ا 


از اینجا واضح شد که باقیست سج قول رسول ال در 


مابین ال فْتین مغل مواضع متقدمة منصوصة(۱ 


سالک یع گا ارآ دما 

يعتى بهترين شما کسیست که ياد كيرد قرآن را و یاد دهد او را. 
حاصل اینست: که این ادلّة بمنزلة عام و اخبار مواضع متقدّمة 
بمنزلة خاضص است. که مقلم است بر اوّل» كمااينكه 
مو لاناالصادق :19 فر موده‌اند: 

کل شَنىء مُطْلَقْ حَی یرد فبه تص». 

یعتی هر شیئ مطلق است تا اينكه وارد شود در او نصی 
اتسوا قطن رھ فی در سے مواقم سلطا موس 


از آنچه ما بين دفتین است» جه تصریح بنفی و رد او شده باشد مثل: 








-١‏ - وسائل‌الشیید؛ ج:۴ ص:۸۲۵ 


ا 
مرحوم افضل امور راجعه به تنزيل قران }۰۹{ 
او SO EE SNL OT o‏ ی 


«صزاط الْدِينَ» و لاو لالضالين» .و اشباہ آتدو: و چه نشدہ باشد» 
کمااینکه جمیعاً در اخبار سالفة معلوم شدہ زیرا که بعد ورود تصن 
در هر موضع عمل بنص یقین؛ و عمل بما بین دفتين در آن موضع 
شک است کے اوّل مامور الاثباي و دوم منهی الاقتفاء است 
.. مادامیکه نی بخصوص نیز معلوم نشده که او نیز از وجوه تنزيليّة 
اوسا (است) کماایتکه ابعال او در سایق معلوم شا 

وخا له کذب است که اصلیست از اصول ملقاةء کمااینکه 
رسرل كب ]وف فر مرده‌اند عاوود بر آنچه سابقاً اشاره ق۲ 

اک و قان کب الکذب الظنٌ. 

یعتی: دور کنید خودناث را ان پس بدرستیکه دروغ تر هي رفظ 


سک 


و هر عمل بظنّ باطل است که نيز اصلیست از اصول ملتات 


کمااینکه مولانا الصاد قا فرموده‌اند(۳): 


۱- وسائل‌الشیعه؛ ج:۱۸ ص:۳۸ 
= وسائل‌الشیعه؛ ج:۱۸ ص:۱۳ ۱ 


بج قنك الا طق لاوس E GE ES a‏ ین اه 
ہہ 

یعنی کسیکه شك كند یا ظنّ رساند پس اقامة کند بر یکی از آندو 
يس بتحقيق باطل شده است عمل او بدرستیکه حجة خدا حجّة 
واضحة است. 

يس قول بقرائة مابین دفتین در مواضع متقدّمة منصوصة الخلاف 
قول بظنٌ و عمل یاو عمل بظنٌ است که کذب و باطل است» و 
توضیحات این مقام راجع است پاصل دوم و سيّم از کتاب میراث 
الائمّة ہلا علاوه بر اينكه اگر در صلوة «صراط الّذْينَه قرائة شود 
ينج حرف زياد شده است که «لْذین» باشد و دو خرف کم شده 
است که «مَنْ» باشد که هر یک از تكلم در صلوة و نقض از صلوة 
مبطل صلوة است» کمااینکه هر دو در محل خود معلوم است. و 
همچنین است بیان در غير الَّذينَ از مواضع متقدّمة منصوصة. 


مرحوم افضل : امور راجعه به تنزیل قرآن }11{ 
ماف است عه موافق قرائة شزاء سبعة یا حضرۃ باشد و چه 
مخالف» زیرا که اخبار سابقه اصولاً و فروعاً و عموماً و خصوصا 
رافع تواتر قرائة سبعة يا عشرة است. کمااینکه رافع اغاق و اجماع 
بر قرائة قرّاء سبعة يا عشرة است. زیرا که اجماعیکه حجة ظاهرة 
و بعبارة اخری حجّة بالغة الهيّة است که عبارة از 

باشد اجماع امّة بجمیع فرق امّة است خاصّتها و عامّتهاء کمااینکه 
مولانا العسکری 3 در بیان قول رسول خد ات فرموده‌اند(۳: 
لامح أمّى عَلى ضلالة. 

َه اجماع خاصة امّة فقط است. و اصحاب رُواة در أزيّد (زیادتر) از 
هدار خیر که اشاره بازید از سیصد آذ سابقاً شده علاوه بر 
ائمه‌حد ی لا در اين ازید از هزار خبر نيز از امّةاند نا نبودن طعن و 


عيب در ایشان» يس اجماعیکه حجة است قائم شلده است و 
-١‏ بحارالانوار؛ج: ٠١‏ ص:۲۳۳ 
۲- بحارالانوار؛ ج:۵ ص۶۸۰ 


۱۲%( امور راجعه يه تنزيل قرآن قرائت تنزيليه 
اجماع خاصة امّة فقط محتاج است بحجّتی از( 


کناب بجع عَلیٰ تأویلها | از ند ممع علها لا (ختلات فها أو قياس تغرف 
امقول عَدْلَهُ و لایَسم خاصّةٌ الام و لا اما الک فيه و الْإِنْكارٌ له 
که جميعاً مفقود است» پس نباید از کتاب و سنّة که مرجوعٌ اليه هر 
امر متنازغ فيه است در قوله تعالی: 

«وَإِنْ نازع فى شیم فَارْجِعُوهٌ إلى الله و إلى الأول و إلى أولى الشره. 
ق سوه که مور شلال و غا لے سار 
مولاناالامیر ىة فرموده‌اند(۲): 

و اه إلى اله و إلى ول ما یفک ین شوب و يَشْتَبهُ یک ین 
لامور لان الله ول شال قوم أحَبَّ از اذهم: «يا POT‏ 
آطيعُوا الله و أطيعُوا الود سول E‏ نکم نان تارق کے 
دوه إلى الله و الرَسُولِ» فاله إلى الله لخد بمْحْكَم کنابه و لد إلى 


ن و +>ت ر و ری ڑاگ تیا 
الرسول الاخد بسنته الجامعة غير المفرّقة. 


ح الت الحم سے ۰۰۰« س ل س مج« 








1- بحارالانوار؛ج:۲ ص:۲۳۸ ۲- بحارالاتراردج:۲ ص:۲۴۴ 


مرحوم افضل امور راجعه به تنزيل قرآن 417 
يعنى رد كن نسوى خدا و بسوى رسول آنچه سنگین کند تو را از 
أمورو مشتبه شود بر توازامور بعلة آنکه بدرستيكه 
خدای‌عرّو جل فرموده ۳ از براى قوميكه دوست داشته ارشاد 
ایشانرا: «ای کسانیکه ایمان آوردید اطاعة كنيد خدا و رسول و 
اولی الامر از خودتانرا پس اگر تنازع نمودید در امری يس رد كنيد 
او را بسوی خدا و رسول يس رد بسوی خدا اخذہمحکم کتاپ 


و اند لله زر این 
و سوه على حَمّد 
و اله أجمعين. 


۷ہ 


مت مد 


(4۲۱۴ فهرست کتاب قرائت تنزیلیه 
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